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آشنایی با زند گانی امام هادی علیه السلام 
مولف: فاطمه رامین 

ناشر: ملف 

چاپخانه: پاسدار اسلام 

چاپ اول/ ۱۳۹۴ 

قطع رقعی /۲۱۸صفحه 

تیراژ : ۳۰۰جلد 

شایکك: ۹۷۸-۶۰۰۱-۰۴-۴۵۲۶-۳: 


قیمت:۱۰۰۰۰ تومان 


«الحمدلّه رب العالمین و الصلوه والسلام علی ستدنا محقد و آله الطاهرین واللعنه الدائمه علی اعدانهم اجمعین» فکر نگارش 
این نوشته وقتی به ذهنم خطور نمود که شروع به خواندن کتاب منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی رحمه الّه کردم و خیلی 
زود متوجه شدم که درک نثر این کتاب ارزشمند» برای مردم عصر ما آسان نیست و خصوصا نثر آن باب طبع جوانان نمی 
باشد. لذا در ابتدا تصمیم گرفتم کار روان نویسی این کتاب را با زند گانی یکی از معصومین علیهم السلام شروع کنم که عامه 
مردم و من جمله خودم آشنایی کمتری با زند گی ایشان داشته باشیم» مثل امام هادی علیه السلام» و هنگامیکه از دوستان و 
آشنایان جویای کتاب در مورد این امام بزرگوار شدم؛ بر تصمیم خود راسخ تر گشتم چون اکثریت قریب به اتفاقی (بجز 
یکنفر) که تازه اهل کتاب و کتابخوانی هم بودنده کتابی در مورد امام دهم علیه السلام نداشتند و 


ص: ۸ 


ناچار شدم از افراد اهل علم و روحانی» کتاب به امانت بگیرم(۱) و تازه آنها هم به تعداد خیلی معدودی در این زمينه کتاب 


داشتند. 


در ضمن مطالعه ی اين کتب امانی به مطالب ارزشمندی در زمینه با موضوع مورد نظرم برخورد نمودم و همین باعث شد 
مصمّم شوم تا باب دوازدهم کتاب منتهی الامال در رس کار قرار گیرد و در عين حال از مطالب ارزشمند این کتب نیز 
استفاده شود و در نتیجه بحمدالّه به توفیق الهی نوشته ای که ملاحظه می فرمائید» تهیه شد. 


هر چند در طول جستجو برای تهیه‌ی کتب مورد نیازم متوجه شدم که الحمدللّه کتابهای ارزشمندی مثل سیره پیشوایان و یا 
زند گانی امام علی الهادی علیه السلام و... در رابطه با موضوع مورد نظر یافت می شوند که برای عموم مردم عصر ماء بسیار 
قابل استفاده می باشند ولی با اين وجود اولاً خواستم من هم کاری کنم تا شاید مثل آن پیرزن بتوانم فقط در صف خریداران 
یوسف علیه السلام قرار گیرم. و ثانیاً باشد که بدین وسیله قدمی هرچند خیلی کوچک در راه شناخت امام هادی علیه السلام 
(لااقل برای خودم) برداشته باشم تا شاید موجب نجات گردد» چون شناخت پیشوایان معصوم علیه السلام که نمونه هایی پاک 
و الگوهایی شایسته اند» محیّت می آورد و مختشان به همسویی و همرایی می کشاند و عشق آنها سازنده است. آنان 


بر گزید گانی هستند که از سوی خدا به عنوان الگو معرفی شده اند(۲)و ایشان اهل طاعت و تسلیم فرامین 


۱-. لازم بهذ کر است کهچون به مدتطولانی به اینکتب نیازداشتم. نمی توانستماز کتابخانه هایعمومیاستفاده کنم. 
۲-. «َم ان تکشفی زشولالله أَشوَمُحسة»(سوره احزاب آبه ۲۱). 


٩ ص:‎ 


الهی بودند» نه اهل گناه و آلود گی. پس برای شیعه ی آنان نیز تنها محبت کفایت نمی کند بلکه اگر این محبت» به دنبال 
خود پیروی را بیاورده موجب سعادت و نجات می گردد.(۱) همانطور که امام باقر علیه السلام فرمودند: « یّا جابر! أ یکتفی مَنْ 
یل یم آن یو بیدا هل البیت؟! فو له مرا شدیعتنا الا من ای له و طاعةٌ» یعنی «ای جابر! آیا کفایت می کند که 
کسی بگوید من دوستدار اهل بیت هستم؟! بخدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوی داشته باشد و از خداوند اطاعت 
کند»(۲) با به بیان دیگر «از گناهان و محرّمات دوری کند و واجبات را انجام دهد.» 


انشاء له همگی بتوانیم هرچه بیشتر ائمه اطهار علیهم السلام را بشناسیم و روز به روز محتمان نسبت به ایشان زیادتر گردد و با 


لازم به ذکر است که چون من صلاحیت و تخصص لازم برای تعیین صحت و سقم مطالبی را که در این نوشته از کتب 
مختلف نقل نموده ام» نداشتم به همین دلیل سعی کردم اگر از عبارات و الفاظ کتابی عیناً با با تغییراتی اند کک و يا حتی 
بصورت تلخیص استفاده شده در پاورقی تا حد امکان مأخذ و منبع آن به طور دقیق ارائه شود تا در صورت لزوم کارشناسان 


یا محققان علاقمند به پیگیری بیشتر موضوع. به آسانی بتوانند مستقیما به آن مراجعه نمایند. 
مطلب دیگر اينکه اگر در پاورقی ها از منبعی نام برده شده که در قسمت 
۱- . ب رگرفتهاز «چهاردهمعصوم علیه السلام» قسمت«حرف اول» ص ۶. 


۲-. اصولکافی» ج ۲ ص ۷۴اب «الطاعه والتقوی» ح ۳- وامالی صدوق» ص ۶۲۵ مجلس -٩۱‏ ووسایل الشیعهج ۱۵ ص ۲۳۴ 
ح ۲۰۳۶۲ وبحارالانوار ج ۶۷ ص ۹٩۷‏ باب ۴۷ «طاعهاله و رسولهو حججه علیهم السلام و التسلیملهم و النهی...» ح۴. 


ص: ۱۰ 


«منابع و مآخذ» مشخصاتش ذکر نگردیده بدین جهت است که مطالب و مشخصات آن منبع» یا از کارشناسان مرکز ملی 
پاسخگویی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی قم) نقل قول شده و یا با استفاده از نرم افزارهای «جامع الاحادیث نور ۲؛ و « گنجینه 


روایات نور ۲/۱ تولیدی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی » که در اختیار داشتم د کر گرفیكه است: 


نموده و گوشه ی چشمی به ما کنند و نزد امام هادی علیه السلام واسطه گردند تا انشاء الّه هدایت و شفاعت آن حضرت شامل 
حال این بنده ی عاصی و تمامی ذوی الحقوق گردد و همچنین انشاء له دعای حضرتش موجب علو مقام روح مرحوم استاد 
ارجمندی گردد که در بدو ورودم به شهر مقدس قم تنها کسی بود که به من جا و مکان داد و با وجود اينکه خود در درجه ی 
ازاد بوده شتصا عهته دار ریس انتذاقی ترین دروشس رزوی بسن گردید, اتضافا انشانسق عطیمی بر مق دازدهر سید 
که من حق شاگردی ایشان را بجا نیاوردم؛ ولی او پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام بود و به تبعیت از آنان» بزرگوار. لذا با 
فضل و کرمی که از ایشان سراغ دارم امیدوارم به حق امام هادی علیه السلام از کوتاهی این شاگرد نادان بگذرد و بار دیگر 
دستگیری و دعای خیرش شامل حالم گردد. 


ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید 


هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند(۱) 


۱- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی ج ۱.مقدمه محقق» ص ۲۰. 


ص: ۱۱ 


و نکته ی آخر اینکه بر خود لازم می دانم تا از زحمات همه ی کسانی که در تکمیل این نوشته مرا یاری فرمودند کمال تشکر 
را نمایم خصوصاً از جناب آقای مسعود پورسید آقایی که ایشان علاوه بر زحمات دیگری که متحمل گردیدند بهترین مشوّق 
نگارنده در تکمیل اين نوشته بودند و حتی کتب شخصی خود را نیز در اختیارم نهادند. انشاء الّه که خداوند عزوجل به 
همگی آنان توفیق بندگی و جزای خیر عطا فرماید. «آمین یا رب العالمین» 


۱۲ : 


ص: ۱۳ 


فصل اول 


اشاره 


ص! ۱۴ 


ص! ۱۵ 
مشخصات امام هادی علیه السلام 


کو فوود سال و ماه و ووز له اسان بی مزرهان اسلا اس ول فرل معموره کدا کرت بر آنافاق دارند ۱۵ دم 
الحجه سال ۲۱۲ » است.(۱) حضرت در قریه ی صریا که در اطراف مدینه می باشد متولد شدند. نام مبارک ایشان «علی» و 
پدرشان امام جواد علیه السلام و مادرشان کنیزی با تقوا به نام «سمانه» است که به او «سمانه مغربیه» می گویند و معروف به 
سیده و ام الفضل است. او را محمد بن الفرج برای امام جواد علیه السلام به قیمت هفتاد دینار خریده بود(۲) و امام جواد علیه 
السلام وی را در کنار دختران پیامبر صلی ال علیه و آله و سلم قرار داد تا با مفاهیم اسلامی آشنا شود و خود عهده دار تعلیم 
وی شد. سلوک روحی امام و زنان حرم آنچنان نیرومند بود که به تدریج از این کنیز» پارسایی شب زنده دار و صالحه ای 


قاری قرآن ساخت که همیشه روزه داشت(۳) و در زهد و تقوی مانند نداشت. امام هادی علیه السلام درباره ی ایشان فرمودند: 


۱-. تقویمشیعه» ص ۳۰۷ بهنقل از کافی ج ۲ ص ۵۵۱ و منتهیالامال ص ۱۰۳۰ و کتاب زند گانيامام علیالهادی علیه السلام از 
بافرشریف فرشی» ص ۰۱۳ 

۲- . زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۱۲به نقل ازدلائلالامامه ص ۲۱۶. 

۳-. منتهیالاآمال ص ۱۰۳۰ بهنقل از جنابالخلود وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلامص ۱۲ به نقل ازعیونالمعجزات. 


و ۳ 


و خداوند حافظ و نگهبان اوست و هرگز از زمره و حدود مادران صالحه صدیقین و صالحین بیرون نمی رود».(۱) او چنین بود 
که انتشان ساخیی آناتی از انامه قعه وا بت تیوه 


رشد و نمو امام هادی علیه السلام در مدینه صورت گرفت و فقط هشت سال(۲) از سن شریفش گذشته بود که پدر گرامیش 
به شهادت رسید و او به امامت رسید و از آنجا که شیعیان به استثنای معدودی مسئله ی کمی سن امام را درباره ی امام جواد 
علیه السلام پشت سر گذاشته بودند درزمینه ی امامت ایشان تردید خاصی برای بزرگان آنها به وجود نیامد و اکثریت به 
امامت امام هادی علیه السلام گردن نهادند. آن عده ی معدود هم که سرباز زدند فقط برای مدت کوتاهی به امامت موسی 
بن محمد معروف به «موسی مبرقع»/(۳)مدفون در قم معتقد گردیدند لیکن پس از مدتی از امامت وی روی بر تافتند و امامت 
امام هادی علیه السلام را پذیرفتند. سعد بن عبدالّه باز گشت این افراد را بدین جهت می داند که خود «موسی مبرقع» از آنان 


بیزاری جست و آنان را از خود راند.(۴) و البته علاوه بر 


۱- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی ج ۰۲ ص ۱۸۳۵به نقل از الدرالنظیم ج ۲» ص ۲۱۷-۲۱۶. 

۲-. سیرهپیشوایان ص ۵۶۸ و منتهیالاآمال ص ۰۱۰۵۰ 

۳-. حباتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام درپاورقی» ص ۵۰۱ذکر می کند که: «رساله یمیرزا حسیننوری» درباره 
یموسی مبرقعتحت عنوان"البدرالمشعشم فیاحوال ذریه یموسی المبرقع»از موسی مبرقعبشدت دفاعکرده.» 

۴-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۰۱ بهنقل ازالمقالات والفرق» ص .۹٩‏ 


ص: ۱۳۷ 


اجماع شیعیان بر امامت امام هادی علیه السلام» که خود دلیل محکم و غیر قابل تردیدی بر امامت ایشان است. امام جواد علیه 
السلام هم نصّ مکتوبی درباره ی امامت امام هادی علیه السلام از خود به جای گذاشت تا پس از وی هیچگونه تردیدی در 
این خصوص باق نماند(۱) و بزرگان شیعه روایات متعددی در این خصوص نقل کرده اند که بطور مثال می توان روایت 
صقر بن ابی دلف را نام برد که از امام جواد علیه السلام نقل می کند که ايشان فرمودند: «ِ الما بغدی اینی عَليْ ره آشری 
و وله قزلی و طاعته طاغتی و الامَامَه یه فی اه الحسن»(۲) یعنی «امام پس از من فرزندم علی است فرمانش فرمان من است 


و سخن او سخن من. اطاعت از او اطاعت از من به شمار می رود و پس از او امامت از آن فرزندش حسن خواهد بود.» 


البته قابل ذکر است که ما معتقدیم تعیین امام متأثر از عواطف و هواهای نفسانی نیست بلکه به دست خداوند متعال است که 
سنی در این زمینه روایات متواتر ذکر شده که حضرتش به صراحت. جانشینان خود را دوازده تن اعلام کرده است که امام 
هادی علیه السلام هم یکی از همین جانشینان می باشد.(۳) 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام. ص ۵۰۲ بهنقل از الکافیج ۱ ص ۳۲۵ و مسندامام هادی علیه السلام» صص 
۱۸-۲۰ 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۹ بهنقل ازبحارالانوارج ۰۵۰ ص ۲۳۹ والاکمال صدوق. 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۰۴۰سند اینروایات را درصحیح مسلم کتاب الامارهو مسند احمدبن حنبل ج ۵ 
ص ۸٩‏ وصحیح بخاری ص ۱۶۴ذکر می کند. بطورمشال پیامبراکرم صلی الّه علیه و آله و سلم درحدیث 

جابربنعبد اللهانصاریصریحاً نام ایندوازده نفر راذ کر کرده اند که دربحارالانواردج ۰۲۳ ص ۲۸۹ باب ۱۷«وجوب طاعتهم...» و 

کمالالدین ج ۱ ص ۰۲۵۳ ۲۳باب «نص الّ...» واعلام الوریبًعلام الهدیص ۳۹۷ الفصلالثانی فی ذکربعض الاخبار...مذ کور 

است وهمچنین علامه طباطباییدر تفسیرالمیزان باترجمه سید محمدخامنه. ج ۵۸ ص ۲۶۲به نقل ازتفسیر برهاناز قول ابنبابویه 

بیانفرموده است وضمناً همیتحدیت شریف در کتاب بیتش دومدذییرستان» چاپ سال ۱۳۷۲ در ص ۵۳ به نقل از کفایت الاثرچاپ 

قدیی ص ۷نقل گردیدهاست: «فقال صلی اه علیه و آله و سلم: مُمحْلایا جابژو أََْه مدرم بیطالب..؛ 


ص: ۱/۸ 


گذشته از این دلایل که برای شیعیان قابل قبول بوده حتی دشمنان اهل بیت و ناصبی ها(۱) هم به زیرکی و نبوغ و علم و دانش 
او اعتراف کرده اند و از این راه صراط مستقیم را یافته و در زمره ی محتّان اهل بیت قرار گرفتند و به امامت ائمه هدی علیهم 
السلام اعتراف کرده اند. از جمله ی آنها جنیدی است که معتصم او را که از مخالفان اهل بیت علیهم السلام و ناصبی بود به 
عنوان معلم برای امام هادی علیه السلام که بعد از شهادت پدر بزرگوارش در سن کود کی بود معين نمود تا امام را به خیال 
خود با کینه ی اهل بیت پرورش دهد و عقاید نواصب را به او بیاموزد و دشمنی خاندان نبوت را در دل امام جای دهد! ولی 
جنیدی از آنچه مشاهده نمود مبهوت و شگفت زده شد. روزی از او پرسیدند: این کودک تحت تعلیم و آموزشت چگونه 
است؟ جنیدی از این تعبیر بر آشفته شد و گفت: می گویی: این کودکت؟! و نمی گویی: این پیرا تو را به خدا کسی را داناتر 
از من نسبت به علم و ادب در مدینه می شناسی؟ مخاطب (محمد بن جعفر) پاسخ داد: نه. جنیدی گفت: اما به خدا من بحثی 


را در ادبیات پیش 


۱-. دکترمحمد معين درفرهنگ فارسیمعین می گوید:ناصبی» کسیاست که علیابن ابیطالب علیه السلام وخاندان او رادشمن 


دارد. 


۱٩ ص:‎ 


کشیده و موضوع را آنچنان که گمان می کنم شایسته است بسط می دهم بعد می بینم او مطالبی را به گفته هایم می افزاید که 
من از آنها استفاده می کنم و از او می آموزم. مردم گمان می کنند من به امام درس می دهم لیکن به خدا من هستم که از او 


چند روز بعد مجدداً محمد بن جعفر از حال امام پرسید. جنیدی گفت: «او بهترین مردم روی زمین و فاضلترین خلق خداست. 
گاهی می خواهد وارد اتاق شود» می گویم اول سوره ای (نام سوره های بلند اول قرآن را می برم) از قر آن بخوان و بعد داخل 
شو. هنوز نام سوره را تمام نگفته ام شروع می کند به خواندن آن و آنچنان درست و دقیق می خواند که من درست تر از آن 
را نشنیده ام. او قرآن را زیباتر از مزامیر داوود می خواند و علاوه بر آن حافظ تمام قرآن است و تأویل و تنزیل آن را نیز می 
داند. سبحان الّه! این کودک در میان دیوارهای سیاه مدینه رشد کرده است پس این دانش عمیق را از کجا کسب کرده 


است؟). 


بالأُخره همین جنیدی ناصبی و دشمن اهل بیت. از بر کات انفاس قدسی اما به امامت ائمه هدی علیهم السلام اعتراف 
کرد.(۱) 


البته تنها توجیه حقیقی این پدیده همان عقیده ی شیعه است که معتقدند خداوند به اهل بیت علیهم السلام دانش و حکمتی 


عنایت کرده که دیگران از آن بی نصیب می باشند و در این مورد سن و سال دخالتی ندارد.(۲) 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۲ بهنقل از ما ثرالکبراء فیتاریخسامزا» ج ۳ ص 4۵و ۹۶. 
۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۴. 


ص: ۲۰ 
کنبه و القاب امام هادی علیه السلام 


از جمله رسمهای عرب کنیه گذاری(۱) بر افراد بوده و اين نوعی احترام به شمار می رفته و این کار در رشد روانی و بلوغ 
اجتماعی فرزند اثری ژرف داشت حتی در این زمینه شعری از امام امیرالممنین علیه السلام به این مضمون روایت شده است 
که «ما بز رگمنش هستیم و به فرزندانمان از همان هنگام که در گهواره هستند کنیه می دهیم. راه ما از راه افراد لیم و بی ریشه 


جداست و اگر آنان از راهی بروند ما از آن» رو برميگردانيم و بر یک سفره نمی نشینیم.»(۲) 


امام جواد علیه السلام هم به تأسی از پدران گرامی خود فرزند را «ابوالحسن(۳) خواند. و از آنجا که کنیه دو تن از اجدادش 
ابوالحسن بود. محدئین و روات برای تشخیص و تفکیکک میان این سه بزرگوار به امام موسی بن جعفر علیه السلام» ابوالحسن 
الأول و امام 


۱-. درادییات عربگاهی اشخاص رابه لفظ «اب.ام ابن» صدامی زنند که بهآن کنیه می گویند.زبان قرآن.ج۱ درس سی 
ونهم ص ۲۳۷. ظاهرآبرای کنیهگذاری افرادهمناسبت خاص پلازم نیستمثلا به امامزمان عجل اللهتعالی فرجهشریف اباصالحمی 
گویند بااینکه ایشانپسری نداشتندو با به پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلماباالقاسم می گویندبا اینکهایشان فقط یکپسر به 
نامابراهیمداشتند و درزمان فعلی ماهم در بیناعراب می توانافرادی رایافت که هنوزازدواج همنکرده اندولی نام او رابا لفظ اب 
ياامُ صدا می کنندپس حتی برایاطفال هم می توانکنیه گذاشت. آنهم به رسماحترام. 

۲- . «نحنالکرام وطفلنا فی المهدیکنیانا دقع اللثامعلی بساطالعرٌ قمناءزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۱۶ وبحار» 
ج۳۴ ص ۸البته در بحاردر بیت اولگفته «نحنالکرام و بنوالکرام وطفلنا فی المهدیکنی؛. 

۳- .تقویم شیعه بهنقل از مناقباین شهر آشوبج ۴ ص ۴۳۲ ومنتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی ج ۲ ص ۱۸۳۶ به نقل 
از تذ کرهالخواص» ص ۳۵۹. 


ص: ۲۱ 
رضا علیه السلام را ابوالحسن الثانی و امام هادی علیه السلام را ابوالحسن الثالث می گویند.(۱) 


و بعضی از القاب آن حضرت عبارتند از: «نجیب. مرتضی» عالم. فقیه» ناصح, امین موتمن» طیب و مت وکل»(۲) البته حضرت به 
پاران خود فرموده بود که او را با لقب «متوکل» صدا نکنند چون لقب خلیفه در آن زمان بود(۳) که از دشمنان اهل بیت علیهم 


السلام بود. ولی از مشهورترین القاب آن حضرت. عسکری و نقی و هادی است. 


و اقا به آنجناب عسکری می گفتند چون ایشان و فرزندش امام حسن علیه السلام در سامرا در محله ای زند گی می کرد که 
«عسکر؛(۴) نام داشت و به همین < جهت آن دو بزرگوار را به آن مکان : نسبت داده اند و «عسکریین»(۵) می گویند. 


علت ملقّب شدن امام دهم به نقی و هادی 


و اما درمورد اينکه ایشان را به نقی و هادی ملّب نموده اند» علت چیست؟ باید گفت درست است که هر کدام از القاب؛ 


گوشه ای از صفات و محاسن والای حضرت 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۱۶. 

۲- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.ص ۱۸۳۶ به نقل ازمناقب ج ۲ ص ۴۴۲. 

۳- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.ص ۱۸۳۶ به نقل ازمطالبالسوول ص ۸۸ 

۴- .منتهیالامال ص ۱۰۳۰ وزند گك انیامام علیالهادی علیه السلام» ص ۷ به نقلاز عمدالطالب» ص ۱۸۸ وعلل الشرایعءص 
۴۱ 

۵-. حباتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام درپاورقی» ص ۵۰۰ بهنقل از تذ کرهالخواص ص ۳۵۹ ومعانیالاخبار ص 
۵البته می گوید:«دلیل شهرتسامراء بهعسکر را آندانسته اند که معتصم خودشبا لشکرش (ازبغداد) بهآنجا انتقالیافت» یعنیایشان 
نامدیگر سامراءرا «عسکر» (شهرنظامی) می داند.البته عسکر بهمعنای سپاه ولشکر است. 


ص: ۳۲ 


را با زگو می کنند.(۱) همانطور که نقی به معنای پاکك(۲) و هادی به معنای راهنما و هدایت کننده(۳) است ولی اینطور نیست 
که این صفات فقط خاص ایشان باشد چون همه ائمه علیهم السلام ور واخنند وریکت طتت داز ردان آرزاشک و رو 
و طیتکم واحِتَهْ.. لذا در بعضی از ادعیه لقب هادی به همه ایشان نسبت داده شده: لام علیک و عی آهل کاس 
الطاهرین الهادین المهدیین» و «یاین له الهادی:(۵) و گاهی هم به طور جداگانه به بعضی از معصومین علیهم السلام نسبت 
داده شده مثلاً در بعضی از ادعیه به امام حسن مجتبی و امام حسین و امام کاظم و امام جواد علیهم السلام(۶) لقب هادی داده 
شده و در مورد لقب نقی هم همینطور است. در بعضی از ادعیه درباره ی حضرت فاطمه"] اینطور آمده: «السَلام علیک یت 
له له* و همچنین به امام حسن مجتبی و امام رضا و امام جواد(۷) علیهم السلام نیز لقب نقی داده شده است. 


۱-. درزبان قرآن ج ۱ءدرس سی و نهمءص ۲۳۷ می گوید:لقب» اسمی استکه معمولاصفت است و دلالتبر مدح و ذمصاحب 
لقبدارد. 

آ فر هگا عمت ی نگ هن ۱۰۲۲ 

۳- .فرهنگ معیند کتر محمدامین» تکجلدی» ص ۱۲۲۵. 

۴- .مفاتیحالجنان» شیخعباس قمی.فقرانی از زیارتجامعه کبیرهص .٩۰۵‏ 

۵- .مفاتیحالجنان بهترتیب درزیارت حضرترسول صلی الّه علیه و آله و سلم از بعید وزیارت امامحسن عسکری علیه السلام» 
ص ۵۲۵ و ۸۴۸ 

۶- .مفاتیحالجنان بهترتیب زیارتروز دوشنبه امامحسن مجتبی وزیارت امامحسین در عیدفطر و قربان وزیارت امامکاظم و 
صلواتامام جواد علیهم السلام» ص ٩٩‏ و ۷۳۵و ۷۸۷ و ۷۹۴ 

۷- .مفاتیجالجنان بهترتیب زیارتحضرت فاطمه و زیارتروز دوشنبهامام حسنمجتبی و امامرضا و امام جواد علیهم السلام» ص 
۱ ۲و ۸۳۰و ۷۹۵ 


ص: ۳۳ 


بنابراین اينکه امام دهم علیه السلام را به لقب نقی و هادی ملقّب نموده اند به این معنا نییست که معصومین دیگر پاک و راهنما 
و هدایت کننده نبوده اند» بلکه همگی دارای این صفات کمالیه بوده اند. اما چون در زمان زند گی هر یکک از آن بزرگواران 
شرایط یکسان نبوده و زمینه برای بروز تمام صفات آنها فراهم نبوده, لذا هر کدام به مقتضای زمان خود» بعضی از صفات 
کمالیه ی ایشان بیشتر بروز می یافته و فقط بعضی ویژگی هایشان به خاطر زمینه های ظهورش» بیشتر تجلی می نموده. نمونه ی 
دیگر آن اینکه مثلا ما معمولا به امام حسین علیه السلام «سَفينة لجاه(۱) می گوئیم» ولی این بدین معنا نیست که فقط امام 
سوم «سفینه النجاه» است. چون در زبارت امام حسین علیه السلام در نیمه ی رجب» خطاب به آل اه صلوات ال علیکم 
اجمعین می گوئیم: «السَلام علیکم یا سفن اللّجاه:(۲) یعنی «درود بر شما کشتیهای نجات» و یا در اعمال روز عید غدیر خطاب 
به امامان علیهم السلام گفته می شود: «السَفینه الاجیه»(۳) و همچنین در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام (زیارت آل 
یس) خطاب به حضرت می فرماید: «سَفیه الْجاه».(۴) پس تمام ائمه علیهم السلام کشتی های 


۱- .مفاتیحالجنان»زیارت امام حسین علیه السلام درعید فطر وقربان ص ۷۳۹ وبحارالانوارج ۳۶ ص ۲۰۵ وسیدالشهداء.ص 
۳ 

[ .مفا تبحالجنان» ص‌‌ ۷۳۵ بهنقل از شیخمفید در مزار«زیارت امامحسین علبه السلام در نبمهر جب). 

۳ .مفا تبحالجنان» ص‌ ۳۶۲ بهنقل از سید بنطاووس از شیخمفید» علاوهبر اینکه درالمستد رک ج ۳ ص‌ ۱۵۰ و کنزالعمال» ج 
۲ص ۲۱۶ و حللیهالاولباء جح ص‌‌ ۶ حد بث(«سفینه نوح» ازپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهتواتر رسبدهکه 
فرمودند:«َیّلَ آفلیشی کسفینهئوح من رکنهانجی» یعنی«مَتْل اهل بستمن مثل کشتینوح است» هر کس سوار شدنجات می بایك). 

۴- .مفاتیح الجنان.ص ۸۶۶ 


ص: ۳۴ 


نجاتند» ولی امام حسین علیه السلام چون شرایط زمانش. زمینه ی شهادت ایشان را آنهم به آن نحو خاص فراهم نمود و ایشان 
هم به امر خداوند متعال» گردن نهاد و تسلیم گشت این سبب شد تا ویژگی «سفینَهُالنجاه» بودن ایشان؛ بیشتر از دیگر ائمه 
معصومین علیهم السلام بروز کند و جلوه نماید و مردم بیشتری از طریق ایشان از گمراهی نجات پیدا کنند و گرنه تمامی اثمه 
معصومین علیهم السلام نیزه اگر در آن شرایط بودند» به فرمان خدا همانطور تسلیم بر رضای الهی بودند و جانفشانی می 


گودند ره ما نگونه رام میت می کردیناند. 


و اگر هم گفته شده که «کشتی نجات امام حسین علیه السلام سریعتر حرکت می کند»(۱) اين بخاطر همان نحوه ی شهادت و 
فدا کردن همه چیز آن حضرت. در راه خدا بوده که خدا هم چنان اثراتی را برای پیمود گان راه هدایت. از طریق آن حضرت 
قرار داده است (به بیان دیگر چون فقط این نحو شهادت و از خود گذشتگی. شرایط بروزش برای امام سوم علیه السلام فراهم 


گردیده بود). 


و اما درمورد دو لقب «نقی و هادی» که اگر سال شود: پس چرا ما مثلا به امام نهم اين القاب را نسبت نمی دهیم و بین 
شیعیان معروف نیست و فقط خاص امام دهم است؟ می توان گفت گاهی این صفات و القاب برای مردم در آن زمان خاص 
بیشتر نمود و ظهور و بروز نموده و لذا بین مردم زمان خودشان عرف شده و به همان شهرت یافتند و یا ممکن است این القاب 
توسط پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم و یا ائمه گذشته به یک امام خاص. نسبت داده شده که مسلماً آنان نیز به دستور 


الهی چنین 


۱- . دربحارالانوار ج ۳٩.ص‏ ۲۹۴ امام رضا علیه السلامفرمودند:« کلناشُالجاهولکن شفیئهالخمینآوسع واسرع» یعنی«همه ی 


ما کشتی نجاتیمامّا کشتیحسین وسیعتر وسریعتر است». 


ص: ۳۲۵ 


لقبهائی را ذکر کرده اند و خداوند هم چون علم به آینده دارد و می دانسته که در زمان هر امامیء زمینه برای بروز بیشتر 
کدامیکک از ویژگیهای او فراهم می شود لذا به هر امامی» لقبی خاص را نسبت داده است و ممکن است که علت واقعی نسبت 
دادن آن لقب برای ما پوشیده و مخفی باشد مثلا در دعای توسل که از ائمه معصومین(۱) علیهم السلام است. امام دهم را با 
لقب هادی و نقی نام برده» و یا در جای دیگری پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم که قر آن درباره اش می فرماید «وَمَا 
یط عن الهوّی»(۲) امام دهم را با لقب نقی نام می برد و می فرماید: «ثمالنقی علی بن محمد(۳) و در جای دیگر می فرماید: 
«ثْم ابنه علی النّی»(۴) و یا حضرت علی علیه السلام در روایت معراج می فرماید: «و بَعد محمد ابنةٌ علی یُدعی بالقی».(۵) 
همچنین پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم امام هادی علیه السلام را با لقب هادی نیز نام برده است: «علی بن محمد 
الهادی».(۶) 


و شاید یکی از دلایلی(۷) که باعث شد حضرت به نقی یعنی پاک ملمّب گردند این باشد که متوکل عباسی تمام سعی و 


تلاش خود را به کار گرفت تا امام را به 


۱- .شیخ عباس قمیدر مفاتیحم ص ۱۷۹ و علامه مجلسیدر بحار الانوارج ۹٩‏ ص ۲۴۷ و کفعمیدر بلدالامینص همگی می 
گویند که دعای توسارا ائمه علیهم السلامروایت کرده اندو آنجا آمده«ابهالهادیالقی. 

۲-. سورهنجم؛ آیه ۳(پیامبر ازروی هوای نفسچیزی را نمی گوید». 

۳-. شیخصدوق در کمالالدین؛ ج ۱» ص ۲۵۸ و کفایه الاثرص ۱۴۳ و الانصافص ۲۳۸. 

۴-. سلیمین قیس هلالی:ج ۱» ص ۱۸۴. 

۵- .کفایه الاثرص ۲۸۱. 

۶- .الانصاف فیالنص علیالائمه علیهم السلام ص ۴۷۴ و ۲۱۴ - ۳۱۴ و ۱۳۴ و کتابالهدایه ص ۳۳۸. 


۷- . ایندلیل را باقرشریف قرشی در کتاب زند گانی امامعلی الهادیءبرای «نقی»نامیدن حضرتذ کر نموده» ص ۱۷. 


ص: ۳۶ 


محافل لهو و لعب و فسق و فجور و میگساری بکشاند تا ایشان را نزد مردم خوار و خفیف نشان دهد و آلوده به گناهان وانمود 
کند.(۱) امّا به خواست خدا شرایط و زمینه طوری فراهم شد که نه تنها نتوانست به خواسته ی خود برسد بلکه اخلاص و پا کی 


و صفای امام بود که توانست مت وکل و اطرافیان او را در عين خوشگذرانی و مستی» تحت تأثیر قرار دهد و گریان کند. 


قضیه این بود که از امام هادی علیه السلام نزد متوکل بد گویی کردند و گفتند در منزل او اسلحه و نوشته های زیادی هست 
که اهل قم برایش فرستاده اند و او قصد شورش بر ضل دولت را دارد. متوکل گروهی را شبانه به منزل امام فرستاد و آنان 
ایشان را در حالیکه بر روی زمینی که از شن و ماسه بود و به عبادت خدا و تلاوت قرآن مشغول بود دستگیر نمودند و هرچه 


تفتیش کردند» چیزی نبافتند. 


امام را با همان حال نزد متوکل بردند و گزارش واقعه را دادند. متو کل چون امام را دید» عظمت و هیبت امام او را گرفت و بی 
اختیار حضرت را احترام کرد و در کنار خود نشاند. آن مجلس» مجلس شراب بود و متوکل جام شرابی در دست داشت» جام 
شراب را به حضرت تعارف کرد! حضرت فرمود: به خدا س و گند گوشت و خون من به شراب آلوده نشده مرا معاف بدار! او 
دست برداشت و گفت: برای من شعری بخوان! حضرت فرمود: من شعر زیادی از حفظ ندارم. گفت: باید بخوانی. امام هم 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۰۷ و ۵۱۰به نقل ازاعلام الوری»ءص ۴۳۸ و کشفالغمه» ج ۲. ص ۳۸۱. 


ص: ۳۷ 


در اطراف هر قصر از بیم جان :* گروهی مسلح نگهبانشان 

که تا این همه قدرت و ساز و برگک * اد کند دور آن مردم از دست مرگ 
ولی مرگ ناگه رسید و گرفت *** گریبان آن نابکاران زشت 

جو گرد کرینان گردن. کشان # اد داد #ع«به ذلّت برون راند از قصرشان 

به همراه اعمال خود عاقبت ***برفتند در منزل آعرت 

شده جسم آن ناز پرورد گان * اد هم آغوش خاک. از نظرها نهان 

از آن زشت کاران افسرده حال *#**به بانگ بلندی شود این سوال 

چه شد آن همه سرکشی و غرور؟ * ۷ که صورت نهادید بر خاک گور؟ 
چه شد آن همه خودیسندی و ناز؟ * اد :که گشتید با بی کسان هم تراز؟ 
چه شد چهره هایی که آراستید؟ ***سر و صورتی را که پیراستید؟ 
ال چشم بی شرمتان را ببست *#*به رخسارتان خاک ذلّت نشست 

نه تخت و نه بستر نه آسایشی #**نه عطر و نه زیور نه آرایشی 

به جای کر م های مردم پسند ##* بر آن چهره ها کرم ها می خزند 


نهادید دارایی خویشتن * کر کی ##نبردید با خود به غیر از کفن (۱) 


۱-. ترجمه بفارسی این شعردر کتاب دینیپنجم ابتدایی(احتمالا چایدهه ی اولانقلاب) و کتاب «کراماتو مقاماتعرفانی امامهادی 
علبه السلام» از سید علیحسینی قمی نگاشتهشده و متنعربی آن درسیرهپیشوایان صض ۴ ومنتهیالامال» ص‌ ۱0۳ 


ص: ۳/۸ 


تأثر کلام امام آنچنان بود که متوکل به شدت گریست بطوریکه ریشش از اشکك چشم تر شد و جام شراب را بر زمين زد و 
عیشش منغص شد و حاضران در مجلس را هم تحت تأثیر قرار داد و آنها هم گریستند و متوکل چهار هزار درهم به امام 
تقدیم کرد و ایشان را با احترام به منزل باز گرداند.(۱) 


و در مورد لَقّب «هادی» شاید بتوان گفت که در زمان حضرت. فرقه ها و گروههای متعددی مثل عُلات»(۲) ناصبی هاء واقفیه, 
صوفی ها... وجود داشتند(۳) که با شبهه پراکنی سبب گمراهی دیگران می شدند و چون امام اهمیت زیادی به هدایت 
گمراهان و منحرفان می دادند؛ برای راهنمایی آنان کوشش خستگی ناپذیری داشتند و در تاریخ نمونه های زیادی از حضرت 
ی اناد که ریا طقا ناه آنزا با بان عاشخه و ششاق راز ریداقم او ی عامی ان باق ان ها 


به سبب روشنگریهای امام هادی علیه السلام به حقیقت دست يافته و به راه راست هدایت شده اند(۴) برای نمونه: 


۱- .منتهیالاآمال ص ۱۰۵۳ بهنقل از مسعودیو کنز الفوائد کراجکی وسیرهپیشوایانقسمت «بزمشراب در همریخت» ص ۵۸۵. 
۲-. سیرهپیشوایان» ص ۶۰۲می نویسد:غلات کسانیهستند کهدرباره یامام غلٌ می نمودندو برای اومقام الوهیتقائل بودند. 

۳-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۱۷ بهنقل از رجالکشی ص ۲۶۵ و قاموسالرجال ج ۰٩‏ ص ۳۲۴می 
نویسد:«حتی بعضیافراد»مذاهبی بهنامهای زراربه»عم_اریه»یعفوریه ازپیش خودساختند و هربک از آنها رابه یکی از 
اصحاببز رگ امامصادق علیه السلام زراره.عمار ساباطیو ابن اپییعفور نسبت دادند. 

۴-. در ص ۱۸.همین نوشته درمبحث مشخصاتامام هادی علیه السلام قضیهجنیدی که فردیناصبی بود راذکر کردیم کهچگونه 
به وسیلهحضرت از گمراهی نجاتیافت. و یامواردی دیگر که در ص ۱۴۳ وپاورقی ص ۱۲۰ ذکر گردیده. 


ص: ۳۹ 


شیخ طبرسی از ابوالحسین سعید بن سهل بصری روایت کرده که گفت: جعفر بن قاسم هاشمی بصری قائل به وقف(۱) بود و 
من با او در سامرا بودم» در یکی از راه ها نا گهان امام علی نقی علیه السلام را ملاقات کردیم حضرت به او گفت: تا کی در 
خوابی؟ آیا وقت آن نرسیده که بیدار شوی از خواب؟ جعفر گفت: شنیدی به من آنچه گفت؟ «قّد وَالّه قح فی قلبی شَیناء «به 


خدا قسم چیزی قلبم را شکافت».(۲) 


چند روز بعد ما را برای ولیمه ی یکی از فرزندان خلیفه دعوت کردند و امام هادی را نیز دعوت کرده بودند. وقتی حضرت 
وارد شد مردم برای احترام به حضرت سکوت کردند ولی جوانی احترام نکرد و شروع کرد به حرف زدن و خنده کردن. 
حضرت رو به او کرد و فرمود: ای فلان! دهان را به خنده پر می کنی و از ذکر خدا غافلی و حال آن که تو بعد از سه روز از 


اهل قبوری؟! 


ما گفتیم ببینيم چه می شود این دلیل ما خواهد بود (یعنی اگر اینطور شد 


۱- .واقفیه منکررحلت امامکاظم علیه السلام بودند ومعتقد بودندایشان مثلحضرت عیسی علیه السلام به آسمانصعود کرده واز 
امام هفتمبه بعد راقبول ندارند.سران این فرقهاین عقاید رارواج می دادندتا بتواننداموال شرعیهرا که از امامهفتم درنزدشان 
بودتصرف کنند وبه امام هشتمتحویل ندهند.‌شیعیان به اینفرقه «ممطوره»یعنی «سگباران دیده»می گفتند چونهمانند سگ خیسبا 
حضورخود درجامعهاسلامی»اجتماع را نجسمی کنند و بهشیعیان زیانفراوانی واردمی کردند و در«رجال کشی»آمده که امامبه 
شیعیان اجازهدادند که آنانرا در قنوت نمازلعن کنند. بهنقل از«زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۳۷۹ و«نهضت 
علویانص ۲۴۹. 


۲- .کنایه ازاینکه «سخنحضرت در مناثر کرد؛. 


ص! ۳۰ 


نشانه ی حقانیت امام شیعیان است) آن جوان بعد از شنیدن کلام حضرت. سکوت کرد و ما غذا خوردیم و بیرون آمدیم. روز 


بعد آن جوان مریض شد و در روز سوم اول صبح وفات کرد و در آخر روز به خاک سپرده شد. 


و باز سعید می گوید: در ولیمه ی یکی از اهالی سامرا بودیم و امام هادی نیز تشریف داشت. مردی ملاحظه ی احترام حضرت 
را نکرد و شروع به بازی و شوخی نمود. آن حضرت رو کرد به جعفر و فرمود: «اين مرد از اين غذا نخواهد خورد و به زودی 
خبری به او می رسد که عیشش به هم می خورد؛. سپس غذا آورند. جعفر گفت: سخن علی بن محمد علیه السلام باطل شد و 
بعد از این خبری نخواهد بود. به خدا قسم آن مرد دست خود را برای غذا خوردن شست و به طرف غذا رفت. ناگهان غلامش 
گریه کنان وارد شد و گفت: خود را به مادرت برسان که از بالای بام خانه افتاد و در حال م رگ است. وقتی جعفر این قضیه 


را دید گفت: واه دیگر قائل به وقف نخواهم بود و به امامت آن حضرت ایمان آوردم.(۱) 


و نمونه ی دیگر سخنان روشنگرانه ی حضرت در مورد صوفیان(۲) است که اصحاب خود و دیگر مسلمانان را از معاشرت و 


گمراهی ساده لوحان برمی خیزند. امام بر دوری و جدایی از صوفیان به 


ِ- .منتهی الامالبه تحفیقباقر ید هندی» 2 ۲ص ۱۸۳۵۹ به نقل ازاعلام الوری»ص ۳۴۶ و ۷ بحارالانواراج ۰ ص‌‌ ۱۳۸۳۱ ی 
2۷ 
[ ,فرهنگگ فار سبعمبد: صوفیانهمان درویشانهستند» صو فیهفرقه ای از مسلمانانهستند که فسل‌ها نان احترازاز خواهشهاینفسانی 


ص! ۳۱ 


شدت تأکید داشت. حسین بن ابی الخطاب نقل می کند: نزد امام هادی در مسجد النبی بودم که گروهی از اصحاب حضرت 
از جمله ابوهاشم جعفری که مردی سخندان و مورد احترام امام بود وارد شدند و در همان هنگام عده ای از صوفیان هم وارد 


مسجد شده. گوشه ای نشستند و به گفتن اوراد خود و تکبیر و تهلیل پرداختند. حضرت رو به اصحاب کرده فرمودند: 


به این فریبکاران و هم پیمانان شیطان و ویرانگران بنیادهای اسلام توجه نکنید آنان برای آسایش جسم پارسایی می کنند و 
شب زنده داری آنان برای به دست آوردن طعامهای چرب و شیرین است. عمری را به سختی می گذرانند تا آنکه فرصتی 
یافته به گناهکاری بپردازند» گرسنگی می کشند تا آنکه به سفره های رنگین دست یابند ذکر آنان فقط برای فریب مردم 
است و جلب قلوب احمقان, سادگان را شیفته خودساخته» بار خود را بر دوش آنان می نهند و آنان را در چاه های گمراهی 
می اندازند اوراد آنهاء رقص و کف زدن است و ذکرشان نغمه و آوازخوانی» جز بی خردان و افراد گول خورده کسی از 
آنان پیروی نمی کند و متاع آنان جز به بازار احمقان فروشی ندارد» هرکسی به دیدار و زیارت زنده یا مرده ی آنان برود 
مانند آن است که به زیارت شیطان و بت پرستان رفته است و هر که به آنان یاری رساند در حقیقت به ابوسفیان معاویه و 


یزید باری کرده است....» 
یکی از حاضران پرسید: «ا گرچه به امامت شما معتقد و معترف باشد؟» 
امام علیه السلام او را از ادامه اين گونه توهمات بر حذرداشته با بیانی قاطع فرمود: 


«اين تصورات را از خود دور کن؛ هرکس به امامت و حق ما معترف باشد برخلاف رضای ما گام برنمی دارد» آیا نمی دانی 


آنان پست ترین طایفه ی صوفیه 


ص: ۳۲ 


در تلاشند تا چراغ برافروخته ی خدایی را با دهان خود خاموش کنند هرچند خداوند پرتوافشانی چراغ توحید را علی رغم 


خواست کافران» تضمین کر اه ات0۱۱ 
سیمای امام هادی علیه السلام 


حضرت اندامی متوسط داشت و روی مبار کش سرخ و سفید و چشمانش فراخ» ابروانش گشاده و چهره اش دلگشا بود. هر 
آدم غمناکی که به سیمای ایشان می نگریست اندوهش از بین می رفت و دلش شاد می شد و محبوب القلوب و صاحب هیبت 
بود» اگر دشمن با وی برخورد می کرد بی اختیار فروتن می شد.(۲) پیوسته لب مبارکش در تبشم و ذکر خدا بود و در راه 
رفتن گام ها را کوچکك(۳) برمی داشت. دندانهایش زیبا و سپید و فاصله دار بود» بینی وی کشیده. خوش چهره و خوش بوی 


بود. 


حضرت مانند جذشان امام باقر علیه السلام از نظر بدنی تنومند بود و از اندامی متناسب و میانه بالا برخوردار بود و بدنی 
عضلانی و شانه هایی با فاصله ی خوب داشت و در مجموع تر کیب خصوصیات بدنی ایشان را از دیگران متمایز ساخته بود و 
نظر دیگران را جلب می کرد.(۴) 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۴۵ بهنقل از روضاتالجنات» ج ۳ ص ۱۳۴. 
- . رجوعشود به فصلینجم» بند ج»ص ۳2۶ همینئو شته. 
۳- .منتهی المالبه تحقیقباقریبیدهندی ج ۲ءص ۱۸۴۶ به نقل از جنات الخلود.ص ۳۶. 


۴- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۱۸ وامام هادی ونهضت علوبان.ص ۴۴. 


ص! ۳۳ 
تسبیح و نقش نگین امام هادی علیه السلامو حرزی برای محافظت 


تسییح آن حضرت: «شبحاٌ من مرو دام لاه یٌسهق سشربحان من و قاع لا لو شبحاَ من هو عَق لا تن شربحان له و 


بخمده).(۱) 


و نفش نگیه حضرت لاله رَبّی و هرو ع عصمتٍ من خلقه»(۲) بوده و انگث نگشتری دیگری نیز دا شتند که نف نفشش این بود: (.حفظ 
العَهُود من اخحلاق المَعبود).(۳) 


سید ابن طاووس از عبدالعظیم حسنی علیه السلام روایت کرده که امام محمد تقی علیه السلام این حرز (دعا) را برای پسرش 
امام علی نقی علیه السلام نوشت و وقتی ایشان کودکک بود و در گهواره بود حضرت را با این دعا تعویذ(۴) می کرد و آن را 
به اصحاب خود هم توصیه می نمود و آن دعا این است: «بسم ال الرحمن الرحیم. لا حول و لاقره لا بلله العلی العظیم. اللهم 
رت الملانکه و الرُوح...».(۵) ۱ 


۱- .منتهی الامالبه تحقیقباقری بیدهندی.ج ۲ ص ۱۸۳۷ به نقلاز الدعواتراوندی» ص .۹٩۴‏ 

۲- . منتهیالامال بهتحقیق باقریبیدهندی ج ۲.ص ۱۸۳۶ به نقل ازبحارالانوارهج ۵۰ ص ۲۶۳.والفصول المهمه.ص ۲۲۶. 

۳- .منتهی الآمالبه تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲ءص ۱۸۳۶ به نقل ازبحارالانواردج ۵۰ ص ۱۱۷. 

۴- .تعویذ کردنیعنی در پناهآوردن» حفظکردن کسیءدعائی که بر کاغذنوشته به گردنیا بازو می بندند.«فرهنگ عمیده. 

۵- .منتهی الامالبه تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲ص ۱۸۳۷ به نقل ازمهج الدعوات»ص ۴۳ و زند گانيامام علیالهادی علیه السلام؛ 


ص ۱۸ - وبحارالانوارج ٩۱‏ ص ۳۶۲ باب ۴۸ «بعضادعیه الهادیو آحرازه». 


ص! ۳۴ 


ص: ۳۵ 


فصل دوم 


اشاره 


ص! ۳۶ 


ص: ۳۷ 
جرا و جگونه امام به سامراء منتقل شد؟ 


امام هادی علیه السلام سرشار از علوم نقلی و عقلی بود و مانند پدران بزرگوار خود پیوسته در راه تعلیم و آموزش به طالبان 
علم کوشش می کرد تا راه مستقیم و طریقه ی هدایت را برای مردم روشن و مشخص نماید. لذا در مدینه و مسجد النبی صلی 
ال علیه و آله و سلم علماء فقهاء و راویان حدیث صدف وار او را احاطه کرده بودند و امام علیه السلام هم به آموزش و 
روشنگری جامعه مشغول بود و علاوه بر این حضرت تنها پناهگاه و پشتوانه اقتصادی اهل علم و فقراء و محتاجان به شمار می 
رفت و کمکهای امام به مردم مدینه به امور مالی منحصر نمی شد بلکه ایشان در تمام جنبه های زندگی و فراز و نشیبهای آن 
یاور مردم بود لذا در اعماق قلوب آنان نفوذ کرده بود و اهل مدینه ايشان را با تمام وجود خود دوست داشتند و شیفته ی 
حضرتش بودند و از طرفی او که نمونه ی یک انسان کامل بود زندگی ساده و بی آلایشی داشت و مردم که شاهد اين امور 
بودند بیکدیگر می گفتند: اگر آئین اسلام این است که دخترزاده پیامبر و فرزند علی مرتضی علیهماالسلام به آن رهبری می 
کند؛ پس «مفتی» شهر و حکمران مکه و مدینه چه می گویند؟ و اين زمزمه ها و انتقادها دهان به دهان و گوش و به گوش به 


مسئول نظارت بر اقامه ی نماز در حرمین در آن 


ص: ۳/۸ 


زمان که ازخاندان عباسی هم بود و حکمران مدینهء می رسید و آنان از محبوبیت حضرت در میان مردم نگران شدند و خلیفه 
را از مقام اجتماعی امام می ترسانیدند و از طرف دیگر هم امام را مانع پیشرفت فساد و خیانتهای خود می دانستند و کوشش 
می کردند که ایشان را از مدینه دور سازند تا به راحتی بتوانند به اموال و نوامیس مردم دست درازی کنند و پایه قدرت خود 


را محکم سازند.(۱) 


متوکل هم که مانند خلفای قبلی همواره امامان شیعه را خطری بز رگ برای خلافت خود می دانستند» متوجه این خطر از جانب 
امام هادی علیه السلام بود و به همین دلیل برای زیر نظر گرفتن امام هادی علیه السلام سعی کرد از روش نیا کان پلید خود 
استفاده کند(۲) و فکر خود را از طرف حضرت راحت کند چون اگر امام در مدینه اقامت می کرد و خلیفه به او دسترسی نمی 


داش قظما برع حگرهه ان زانهم او عطر جلای فری‌داشق: 


اینجا بود که کوچکترین گزارشی درباره ی خطر احتمالی امام» خلیفه را بر آن داشت که نقشه ی خود را عملی سازد چنانکه 


نامه ی فرماندار مدینه و مسئول 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۵۹ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۳۹ و ۴۰. 

۲-. اینهمان سیاستمآمون بود کهبرای کنترلفعاليتهايامام هشتم علیه السلام ایشان رابه خراسانمنتقل کرد واز طریق وصلتیکه با 
امامجواد علیه السلام برقرار کرد توانستکنترل وسانسور را حتیدر درون خانه یامام همبرقرار سازد وتمام حرکات 
وملاقاتهایایشان را زیرنظر داشته باشد.بنابراین ضرورتاجرای چنیننقشه ای برخلیفه ی وقتکاملا روشنبود و منتظرفرصت بود 
تابتواند امامرا از مدینهکه کانون نشرحقایق و جذبعناصر متعهدبه اسلام بوددور سازد وبالاخره هم درسال ۲۳۳ حضرت رابه 
سامراء‌منتقل کرد.«حیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام» ص ۵۰۰ و ۵۰۳ و سیره ی پیشوایان.ص ۵۷۸ و امامهادی علیه 


السلام ونهضت علویان.ص ۷۱ 


ص: ۳۹ 

نظارت بر اقامه ی نماز در مکه و مدینه خلیفه را به شدت نگران کرد و باعث انتقال امام از مدینه به سامراء شد» توضیح اینکه: 
بریحه ی عباسی که مسئول نظارت بر اقامه ی نماز در حرمین (مکه و مدینه) بود» بارها به متو کل نوشت: اگر احتیاجی به 
حرمین داری؛ علی بن محمد را از آنجا اخراج کن؛ زیرا او مردم را به سوی خود دعوت می کند و گروه انبوهی به او گرویده 


اند.(۱) نظیر همین نامه را همسر مت و کل نیز برایش نوشت.(۲) و همینطور عدّه ای دیگر نیز با اشاره و پیروی از پیشوای ریا پیشه 


ی خود به همین مخ مون به متوکل نامه نوشتند.(۳) 


«عبداله بن محمد» حکمران مدینه که یکی از پلیدترین» تنگ نظرترین و پست ترین افرادی بود که مدینه به خود دیده بود و 
کمترین تعهد دینی برای خود قائل نمی شد و بسیار امام علیه السلام را آزار می داد و اهانت می کرد نیز نامه ای به متوکل 


نوشت که در آن بر چند محور زير تأکید کرده بود: 
۱- گرد آمدن توده ی مردم در اطراف امام و همبستگی با ایشان برای حکومت خطری جدّی است. 


۲- بعید نیست که امام دست به شورشی بنیانکن برای واژگون ساختن حکومت بزند. 


و بالمال» ۳ ی ُ ایانیاورقی ضن ۸ بهنقل از اثبا تالوصبه.الطبعهالرابعه» ص‌ ۳۵ 
۳ 7" هایمردم و پاسخ هایامام هادی علبه السلام» ص‌ ۱۷۹ به نقلاز بحارالانوارج 2۰ ص‌ ۳.۹ 


ص! ۴۳۰ 


۳- اموال و هدایای سنگینی از نقاط مختلف جهان اسلام به امام می رسد که می تواند زمینه ی خوبی برای خرید سلاح و قیام 
علیه حکومت بنی عباس بشمار رود. 


وقتی امام علیه السلام مطلع شد برای پیشگیری از خطرات و حوادث کنترل نشده و با توجه به شناختی که از متوکل و کینه 
اش نسبت به اهل بیت علیهم السلام داشت. نامه ای به متو کل نوشت و در آن از آزار و اذیت والی مدینه نسبت به خود و 


رن بر خه ی فاق و ین فرمود ه دی عققت نمی و اد از 1۱ 


کرد و از طرف دیگر به کاتب دربار خود «ابراهیم بن عباس» دستور داد نامه ای به حضرت بنویسد که بر حسب ظاهر علاقه ی 


متوکل را نسبت به امام علیه السلام بیان می کرد. ولی در واقم دستور جلب محترمانه! حضرت بود. نامه بدین مضمون بود: 


«به نام خداه پس از حمد و ثنای خداوند» امیرالممنین شما را خوب می شناسد. شخصیت. بزرگواری و نسبت و قرابت شما را 
با رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم رعایت می کند» و تنها هدف او جلب رضایت و خشنودی خداوند و شما است اکنون 
دستور دادند که طبق درخواست فرمانده جنگ و امام جمعه ی شهر «عبداله بن محمد» که مرتکب خلاف و اهانت به شما 


شده است. ب رکنار و به جای او «محمد بن فضل» منصوب شود. او دستور دارد در برابر امر شما مطیع بوده در تکریم و 


۱- .منتهیالامال. ص ۱۰۵۰ و کتاب زند گانیامام علی الهادی علیه السلام ص ۲۵۹ و ۲۶۰. 


ص! ۱ 
تعظیم شما نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد تا بدان وسیله به خدا و رسول او و امیرالمومنین (مت وکل) تقرب جوید. 


امیرالممنین(۱) مشتاق دیدار شما است تا تجدید عهدی صورت گیرد اگر مایل به زیارت خلیفه باشید و به آن علاقه دارید 
می توانید به اتفاق خانواده و دوستان و علاقه مندان حرکت کنید. برنامه ی سفر به اختیار خودتان است. هرجا خواستید توقف 
نمایید. در صورت تمایل خدمتگزار خلیفه «یحیی بن هرثمه» ملازم رکاب خواهد بود و به خدمتگزاری شما مفتخر خواهد 
شد زیرا شما نزد ما محترمید و ما شدیداً به شما علاقه مندیم. والّلام علیکم و رحمه ال و بر کاته».(۲) 


متوکل نامه را به دست یحیی بن هرثمه داد و به او گفت به مدینه برود و امام را همراه خود به سامراء بیاورد و درباره ی 
صحت و سقم ادعاهای عبداله بن محمد مبنی بر قصد شورش امام علیه حکومت تحقیق کند. بحیی نیز با سرعت و بی درنگگ 
به مدینه رفت. همین که اهل مدینه از مأموریت بحبی آگاه شدند هراسان گردیدند که مبادا متوکل قصد سوئی به امامشان 


داشته باشد چون او را به شدت دوست داشتند و پناهگاهشان بود و در واقع اسلام مجشم بود.(۳) 
بحیی بن هرئمه ماجرای مأموریت خود را چنین شرح می دهد: «وارد مدینه 


۱- .خلفای عباسیبا تمام فسادو فسق و فجوریکه داشتند خودرا امیرالمومنینمی خواندند واینگونهالقاب مقس ومطهر و ملوئو 
آلوده می ساختنددر حالیکهبهترین لقبیکه می توان بهانها داد لقب«امیر الفاسقینو امیرالفاجرین»است. «به نقل ازامام هادی علیه 
السلام و نهضتعلویان ص 4۱۶۲. 

۲-. اصولکافی. ج ۲ کتاب الحجه. ص ۴۲۷ و سیرهپیشوایان ص ۵۷۹به نقل ازبحارالانوار.ج ۵۰ ص ۲۰۰ و... . 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۲۶۲. 


ص: ۴۳۲ 


شدم به سراغ منزل «علی) (النقی) رفتم. پس از ورود من به خانه ی اوه و آ گاه شدن مردم مدینه از جریان جلب اوه اضطرابت و 


ناراحتی عجیبی در شهر به وجود آمد و چنان فریاد و شیون بر آوردند که تا آن روز مانند آن را ندیده بودم. 


ابتدا با قسم و سوگند تلاش کردم که آنان را آرام سازم» گفتم: هیچ قصد سوئی در کار نیست و من مآمور اذیت و آزار او 
نیستم. آنگاه مشغول بازدید و جستجوی خانه و اثاثیه ی آن شدم. در اطاق مخصوص او جز تعدادی قرآن و کتاب دعا؛ چیز 
دیگری نیافتم. چند نفر مأمو او را از منزل خارج کردند و خود خدمتگزاری(۱) او را از منزل تا شهر سامراء عهده دار 


گشتم.»(۲) 


همین که امام به بغداد رسید «اسحاق بن ابراهیم طاهری» فرماندار بغداد به دیدار او نائل شد و چون علاقه و شیفتگی مردم را 


پس از ورود به بغداد یحبی بن هرثمه با اسحاق بن ابراهیم روبرو شد و اسحاق بن ابراهیم به او گفت: یحبی! این آقا فرزند 


اش استه گر و کل زرا در کشتن از 


۱- .البته ازمطالبی که ازقول بحی بنهرئمه در منتهیالامال» ص ۰۱۰۵۱ وحیات فکری وسیاسی امامان شیعه علیهم السلام» ص 
۴ و ۵۰۵به نقل ازمروج الذهب. ج۴ ص ۸۴ و تذ کرهالخواص ص ۳۵۹ و کتاب امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص 
۶ بهنقل از مسعودیو سبط جوزیءنقل شده.استنباط می شود که بحیی بنهرئمه در طولراه مدینه بهسامراء عظمتامام را 
در ککرده و تحتتأثیر شخصیت ورفتار و جاذبه بمعنوی ایشانقرار گرفته ولذا قلبا بهامام ارادتپیدا نموده وایشان راتجلیل و 
تعظیمکرده و در راهبه حضرت خدمت می نمودهو خوشرفتاریمی کرده است. 

۲-. سیرهپیشوایان. ص ۵۸۰به نقل از سبطاین الجوزی, تذ کرهالخواص» ص ۳۵۹ و ۳۶۰. 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام به نقلاز تاریخعقوبی» ج ۳ ص ۲۰۹. 


ص! ۴۳۳ 


تحریک و ترغیب نمایی بدان که خونخواه و دشمن تو رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم خواهد بود. و بحبی در پاسخ 


گفت: به خدا قسم تا به حال جز نیکی و خوبی چیز دیگری از او ندیده ام که به چنین کاری دست بزنم. 


همچنین یحبی می گوید پس از ورود به شهر سامراء جریان را برای وصیف ترکی(۱) نقل کردم او نیز به من گفت: اگر یک 


ظاهرسازی و حفظ شئونات سیاسی ولی در باطن امر» زمینه ی توطئه ای را برای امام فراهم می کرد) 
آیا امام به میل خود به سامراء رفت؟ 


مسلماً امام به میل خود و قصد آمدن به سامراء که شهری نظامی و محدود(۳) بود 


۱-. وصیفاز درباریانبا نفوذ زمانمتوکل بود به نقلاز سیرهپیشوایان ص ۵۸۱. 

۲-. سیره بپیشوایان» ص ۵۸۱به نقل از تذ کرهالخواص» ص ۳۵۹ و ۳۶۰ از سخنان«بحبی بنهرثمه» درمورد ورود اوبه 
مدینهپایگاه مردمیامام به خوبیروشن می گردد.از اظهاراتاسحاق بنابراهيم ووصیف نیزاستفاده می شود که امام تا چهاندازه 
درمیان مردم وحتی درباربانمحبوبیتداشته است. 

۳- . درکتاب امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان از ص ۱۸ تا ۲۸ توضیحداده شده کهمعتصم خلیفه یعباسی به علتعلاقه 
شدیدیکه به غلامانترکک زبانداشت. بسیاریاز آنان راوارد ارتش و لشکریانخود کرده بودو آنان هم کهعلاوه بر زبان‌عادات و 
رسوممختلفی بامردم بغدادداشتند و فدرتهم در دستداشتند برایمردم مشکلاتیرا به وجود آوردند کهافکار عمومیبه شدت از 
آنمنزجر و مشمئزبود و مردم همجرت اعتراضبه آنان رانداشته و چهبسا مورداهانت و کشتارواقع می شدند.و این مسائلبرای 
معتصم»مشکلی شد وتصمیم گرفتپایتخت خود راز بغداد بهدشت و صحراییکه نه ساکنیداشت و نهعمارتی به جزیک دیر 
از مسیحیان.منتقل کند. درآن پاد گانهایعظیم و مجهزیبرای سکونت ۲۵۰هزار سپاهی بهوجود آورد ووقتی این شهرساخته و 
تکمیلشد نام شهر رااشو مَنّای» یعنی«ه رکه آن راببیند شاد گردد» نامیدندچون علاوه براینکه زیبا ساختهشده بود ازنظر اقلیمی 
همبسیارسرورانگیز وشاداب بود و ۸خلیفه بنیالعباس در آنحکمفرماثیکردند تااینکه معتمد.خلیفه یجانشین منتصر آنجارا ترک 
کرد وبه بغدادبا ز گشت و مقرخلافت خود رابه بخدادانتقال دادلذا اینشکوفائی ودرخشش عجیبمدت زیادیدوام نیافت وشهر 
سقوط کردو متروک ومطرود گشت ونامش به«ساء منرای» یعنی«زشت و قبیحاست. هرکس کهآن را ببیند» وبعد از 
حیاتیکوتاه» بمدتنیم قرن بهخاک سیاه نشستو کم کم ایننام هممختصرتر شد و گفتندسامراء» وامروز ارزش وموقعیت سامراءبه 
خاطرآرامگاه دوامام شیعه وموضع غیبتامام منتظر(عج) می باشد.ولی هنوز هممی توان آثارخرابه ها وویرانه هایآآن زمان را 
در گوشه و کناربا چشم مشاهدهکرد و اثراتآن را درابعادی وسیع ودر مسافتی بیشاز ۳۵ کیلومترحس کرد و مات ومبهوت شد 
وعبرت گرفت کهعاقبت ستمپیشگان جز ایننیست. 


ص! ۴۴ 


را نداشت و بدون تردید از سوء ثیت متوکل هم آگاه بود» و فرستاده ی متوکل مأموریت داشت تا ایشان را به اجبار به سامراء 
بیاورد و به همین جهت بود که به تفتیش منزل امام پرداخت و در عبون المعجزات روایتی است که می گوید بحبی نخست نزد 
عبداله بن محمد هاشمی رفت و نامه متوکل را به رژیت او رساند و آنگاه با هم نزد امام آمده و او را سه روز مهلت دادند که 
خود را برای سفر آماده کند» پس از سه روز که به سراغ امام آمدند» آن حضرت خود را آماده کرده بود.(۱) همچنین در 
روایتی دیگر آمده که امام هادی علیه السلام بعدها فرمودند «مرا از مدینه با اکراه به سامراء آوردند».(۲) پس امام چاره ای جز 


رفتن به سامراء نداشت و صلاح نبود 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۴ ۰۵ هبه نقل ازبحارالانوارج ۵۰ ص ۲۰۹. 
۲- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲ص ۱۸۵۱ به نقل ازبحارالانوارج ۵۰ ص ۱۲۹ به نقلاز امالی» مجلس ۱۰. 


ص: ۴۵ 


در مورد تقاضای, علیفه علنا به مخالفت برخیزد چون فول نکردن دعوت ستر کل سندی دو تاد گفتار سعایت کنند گان می 
شد و باعث تحریک بیشتر متو کل می گردید و بهانه ی بیشتری بدست او می داد که تضییقات و مشکلات فراوانی را برای 


حضرت فراهم کند.(۱) 


از طرفی متوکل هم مثل یزید نبود که علناً به امام بگوید باید با من بیعت کنی بلکه در ظاهر به امام می گفت: جز شما کسی 
لانّق خلافت ن, ست و فقط شما هستید که شایسته خلافت می باشید و ما عمال و چاکران شما هستیم ولی در واقع هدفش از 


انتقال امام به سامراء دو چیز بود: 
۱- مراقبت و کنترل شدید اعمال و حرکات و تماسهای امام که مبادا علیه حکومت قیام کند. 


۲-می خواست به هر طریقی شده وانمود کند که امام با دستگاه حاکم سازش دارد و او را در نقش یکی از درباریان درآورد 
تا بدین طریق عظمت امام و مقام ولایت در نظر توده ی مردم کاسته شود. 


لذا آمدن امام به سامراء باعث شد چهره ی واقعی متوکل برای مردم و حتی اطرافیان متو کل آشکار شود و توطثه اش خنثی 
گردد. چون اگر امام با دستگاه کمترین سازشی داشت و در اعمال و تصمیمات آنها دخالت می نمود و با آنها موافق بود» پس 


چرا این همه نظارت ها و مراقبت ها و تضییقات را بر حضرت 


ات . سیرهپیشوایان» ص‌ 2۷۹ 


ص! ۴۳۶ 


اواخر دوران حکومتش تصمیم به زندان و قتل حضرت را گرفت. 


علاوه بر این حضرت در واقع با آمدن خود به سامراء بر همگان اتمام حجت نمود. خصوصاً بر اطرافیان و پیروان دستگاه 
خلافت که گاها بعضی از آنها هم تحت تأثیر نفوذ معنوی امام قرار می گرفتند و حتی بعضی از ضلالت و گمراهی هم نجات 
پیدا می کردند و به امامت معترف می شدند.(۱) مثل بحیی بن هرثمه که مأمور انتقال امام از مدینه به سامراء بود(۲) و نمونه 


دیگری که نشان دهنده ی میزان نفوذ امام در میان درباریان و مآموران ویژه ی متوکل است این حادثه است: 


«صقر بن ابی دلف» می گوید: هنگامی که امام هادی علیه السلام را به سامراء آوردند. رفتم تا از حال او جویا شوم. «زرّافی» 
دربان متو کل مرا دید و دستور داد وارد شوم. وارد شدم پرسید: برای چه کار آمده ای؟ گفتم: خیر است. گفت: بنشین! 
نشستم» ولی هراسان شدم و سخت در انديشه فرو رفتم و با خود گفتم: اشتباه کردم (که به چنین کار خطرناکی اقدام کردم و 
برای دیدار امام آمدم). 


«زافی» کار مردم را انجام داد و آنها را مرخص کرد و چون خلوت شد. گفت: چه کار داری و برای چه آمده ای؟ گفتم: 
برای کار خیری. گفت: گویا آمده ای از حال مولای خود خبر بگیری» گفتم: مولای من کیست؟ مولای من خلیفه است! 


۱- .بر گرفته از کتاب امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۰۱۶۳ ۱۶۸۰۱۷۱ ۲۵۹ ۲۶۳. 
۲-. درقسمت «چگونگیانتقال امامبه سامراء»بیان شد. ص ۴۱ وزرافه حاجبمت و کل که به وسیله يامام هدایت شدو قضیه اش 


درص ۶۶ ذکر خواهدشد. 


ص: ۳۷ 


گفت: ساکت شوه مولای تو بر حق است. نترس که من نیز بر اعتقاد تو هستم و او را امام می دانم. من خدا را سپاس گفتم: 
آنگاه گفت: آیا می خواهی او را ببینی؟ گفتم: آری. گفت: قدری بنشین تا پستچی (نامه رسان) بیرون رود. چون وی بیرون 
رفت. با اشاره به من به غلاممش گفت: این را به اتاقی که آن علوی در آن زندانی است. ببر و نزد او وا گذار و برگرد. 
(متوکل کینه ی عجیبی از امام در دل داشت و همواره در صدد آزار و اذیت حضرت بود و با آنکه امام در سامراء در حقیقت 


یک زندانی بود با این حال بعد از احضار امام به سامراء باز هم دستور داد مدتی ایشان را زندانی کنند.) 


چون به خدمت امام رسیدم» حضرت را دیدم روی حصیری نشسته و در برابرش قبر حفر شده ای قرار دارد سلام کردم. فرمود: 


بنشین ! نشستم! پرسید: برای چه آمده ای؟ 


عرض کردم: آمده ام از حال شما خبری بگیرم. در این هنگام بر قبر نظر کردم و گریستم. فرمود: گریان مباش که در اين 
گرفتاری: آسییی به هن تمی رسد. «لا علیکت نن مصلرا ال بشّوء الانّ». 


من خدا را سپاس گفتم. آنگاه از معنای حدیشی پرسیدم امام جواب گفت. و پس از جواب فرمود: مرا واگذار و بیرون رو که 


قتل برسانند» ولی حضرت فرمود: بیش از دو روز نمی گذرد که متو کل کشته 


۱-. سیرهپیشوایان ص ۵۸۵به نقل ازبحارالانوارمجلسی» ج ۰۵۰ ص ۱۹۴ و منتهیالامال ص ۱۰۵۵. 


ص: ۴۸ 
می شود و همین جور هم شد!)(۱) 


به هرحال با وجود اینکه امام را مجبور کردند از مدینه به سامراء برود ولی حضرت در آنجا هم ساکت ننشست و برای اتمام و 
اکمال رسالت و مسئولیت خویش تلاش نمود و نور خدا را با کوششهای آ گاهانه ی خود به اوج درخشند گی رساند و با 
فیوضات ریانی خود سخنانی زیبا و کراماتی محیرالعقول و خارق العاده از خود به یاد گار گذاشت که جای بسی تأمل و تعمق 
۱ 


علیه السلام ص ٩‏ به نقل ازبحارالانوار»ج ۰ ص ۰.۱۹۶ 


۲-. امامهادی و نهضتعلویان ص ۴۲ و ۱۷۱. 


ص! ۴۳۹ 
فصل سوم 


اشاره 


ص! ۵۱ 
ورود امام به سامراء و رفتار متوکل و دیگر خلفاء با امام و شیعیان و بارانش 


در ابتلدای ورود امام به سامراء» متوکل به ظاهر ایشان را مورد احترام و اکرام قرارداد(۱) ولی به بهانه ی اینکه هنوز محل اقامت 
امام آماده نیست! حضرت را در محل پستی که به «خان الصعالیک» یعنی « کاروانسرای گدایان و مستمندان» معروف بود؛ 
اسکان داد و با اين کار بطور موذیانه ای می خواست حضرت را تحقیر کند و شأن و مقام ایشان را در نظر عامه ی مردم 
کاهش دهد و به امام اهانت نماید.(۲) صالح به سعید در آنجا به دیدار امام رفت و از دیدن آن منظره متأثر شد و به ایشان 
عرض کرد: فدایت شوم می کوشند به هر وسیله ای نور شما را خاموش کنند و درباره ی شما اهانت نمایند لذا شما را در اين 
کاروان سرای گدایان جای داده اند. حضرت فرمودند: ای پسر سعید هنوز تو در شناسائی قدر و منزلت ماء در این درجه 
هستی و گمان می کنی که اینگونه اعمال با رفعت شأن ما منافات دارد و 


۱-. شایدهم بقول کتاب!امام هادی علبه السلام و نهضتعلویان» ص ۱۵۶.مت و کل تحت ثیر هببت وجاذبه و وقارامام قرار گرفت 
کهاحترام نمود. 
۲- . سیرهپیشوایان ص ۵۸۱ و زند گانيامام هادی علیه السلام ص ۲۶۴. 


ص: ۵۲ 
۱ دا کی لا کم یه ای ها مسبت کم وود ]او هار ک کوی با ای اشایه کرد 
ی ای : اب مسر .۰ نمی سود و ۱ مان بجاو ور ز یی اسار 


صالح بن سعید می گوید: چون نگاه کردم» بوستانهاتی دیدم که به انواع تاکز آ رن بودند و باغهائی که با انواع 
میوه ها پیراسته شده بود و نهرهایی که در صحن آن باغها جاری بود و قصرهائی که در آن» حوریان و غلمان را مشاهده 
کردم. با دیدن این منظره ی شگفت. چشم هایم خیره شد و در شگفت شدم. پس از آن حضرت فرمودند: ما هر جا که باشیم 
اینها برای ما آماده است و در کاروان سرای گدایان نیستیم.(۱) 


البته در روز بعد منزلی برای امام معین کردند که ایشان به همراه خانواده ی خود تا آخر عمر مبارکشان در آنجا زندگی 
کردند و در همان منزل هم به خاک سپرده شدند. از انتخاب محلی که برای سکونت امام در نظر گرفتند» می توان به ترس و 
وحشت متوکل از نفوذ معنوی اما در میان مردم» پی برد زیرا موقعیت محل» طوری بود که امام همواره تحت نظر بود و رفت 
و آمدها و ملاقاتهای حضرت. توسط مأموران خلیفه کنترل می گردید» ولی با همه ی اين مراقبتها باز هم حضرت را برای 
حکومت خود. خطری جدّی می دانست و می ترسید یاران و پیروان امام» مخفیانه با او تماس گرفته و برای قیام و شورش نقشه 


ای طرح کنند و برای زمینه سازی جهت این کار پول و سلاح جمع آوری کرده افرادی را آموزش دهند. 


۱- . اصولکافیء ج ۲ کتاب الحجه ح۲ ص ۴۲۳ و منتهیالامال ص ۱۰۵۱ وامام هادی علیه السلام ونهضت علویان ص ۵۴ و 


ص: ۵۳ 


دستور می داد خانه ی امام به دقت مورد بازرسی قرار گیرد و با آنکه مأموران هربار با دست خالی برمی گشتند» اما او باز 
نگران بود و احساس خطر می کرد(۱) که یک نمونه از این موارد در صفحات گذشته ذکر شد.(۲) 


نمونه دیگر اینکه: ابراهیم بن محمد طاهری می گوید: در بدن متوکل دْعَلی ظاهر شد که نزدیک بود در اثر آن بمیرد و هیچ 


جواحی نمی توانست آن را نیشتر بزند و مادّه ی آلوده ی آن را بیرون آورد. 


مادر متو کل نذر کرد هرگاه پسرش شفا یابد مال فراوانی به حضرت هادی علیه السلام تقدیم کند.(۳) فتح بن خاقان وزیر به 
متوکل توصیه کرد که کسی را حضور امام هادی علیه السلام بفرستد و بیماریش را بگوید. شاید حضرت دارویی تجویز کند 
که مفید باشد. متوکل کسی را فرستاد و حضرت هم نسخه ای دادند و متوکل عمل کرد و دم او درمان شد و مادر متوکل 
هم از بهبودی فرزندش شاد شد و ده هزار دینار از مال خود را در کیسه ای قرار داد و آن را مُهر زد و به حضور امام هادی 


۱- .بر گرفته ازدزند گانی امامهادی علیه السلام» ص ۲۶۵ و سیره پیشوایان ص ۵۸۲. 
۲-. درقسمت «کنبه والقاب امامهادی علبه السلام» قضیه یبزم شراب ص‌ مد 
۳-. اینقضیه می رساند که حضرت حتیدر دلنزدیکترینافراد متو کلهم تأثیر گذاربوده و نفوذ کرده بودند وآنان قلبأنسبت به 


ایشاناعتقاد پیدا کرده بودند ونمونه ی دیگریحیی بنهرئمه؛ مأمورمت کل که بهامام ارادتپیدا کرد کهدر ص ۴۱ ذکر شد. 


ص: 2۴ 


چینی کرد و گفت که برای امام مال و اسلحه ی زیادی می فرستند. متوکل به سعید دربان دستور داد شبانه به خانه ی امام 
حمله کنند و هرچه پول و اسلحه نزدش است بیاورند. او نیز به سرعت خود را به خانه ی حضرت رساند و به وسیله ی نردبانی 
بر بام رفت. اما به دلیل تاریکی بسیار نتوانست از آنجا پایین بياید و خود را به حیاط خانه برساند. در حبرت بود که امام صدا 
زد: ای سعید! برجایت باش تا شمعی برایت بیاورند» شمعی آوردند و او فرود آمد. داخل اتاق شد و حضرت رادید که جته 
ای و کلاهی پشمی بر تن و سر دارد و بر سجاده ای از حصیر نشسته و نماز می خواند. همه جا را جستجو کرد ولی جز همان 
کیسه پولی که مادر متوکل فرستاده بود چیزی را پیدا نکرد و امام هادی علیه السلام به او فرمود: جانماز را هم بازرسی کن. 
وقتی آن را بالا زده شمشیری غلاف شده را دیدء آن را هم برداشت و به نزد متوکل آورد. همین که متوکل مُهر مادرش را در 
کیسه ی طلا- دید تعجب کرد و ماجرا را از او پرسید. مادرش پاسخ داد که نذر کرده برای بهبودی او برای امام هدیه ای 


بفرسک و نذن ودرا اداع کروه است, خنقه شرسنده: شلد و کسه ی برل دیگرق را به کسه ی,ماذر اضافه گرگ و با شمشی به 


م مر وا و 


حضور امام بر گرداند. سعید هدایا را نزد حضرت برد و از او عذرخواهی کرد و حضرت در پاسخ اين آیه(۱) را خواند «و 
لین ظلموا ی مُنقلب یَنتلوت» بعنی «به زودی ستمگران درخواهند بافت که باز گشتشان به کجاست».(۲) 


۱-. سورهشعراء آبه ۳۷ 
۲-. اصولکافی کتاب حجتج ۲ ص ۴۲۴ ح ۲ ومنتهیالامال ص ۱۰۵۲ وزند گانی امامهادی علیه السلام ص ۲۹۴ و پرسش 
هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام ص ۲۵۵. 


ص: ۵۵ 


نه فقط متوکل بلکه اطرافیان او هم سعی در پائین آوردن مقام امام در نزد مردم داشتند و حتّی بعضی به حضرت جسارت می 


کردند: 


روزی به متوکل گفتند: در مورد علی بن محترد (امام هادی علیه السلام) هیچ کس به زیان تو به اندازه ی خودت کار نمی 
کند چون هر وقت به نزد تو وارد می شود همه ی درباریان خلیفه به او خدمت می کنند حتّی نمی گذارند زحمت بالا زدن 
پرده را بکشد» یا درب را بگشاید. وقتی مردم چنین کاری را از تو می بینند می گویند: «اگر نمی دانست که او شایسته خلافت 
است این قدر به او احترام نمی کرد بگذار وقتی وارد می شود خودش پرده را کنار بزند و مثل دیگر مردم رفتار کند و کمی 
به زحمت بیفتد. متوکل دستور داد دیگر کسی برای امام هادی علیه السلام خدمتی نکند و پرده کنار نزند. از آنجایی که در 
میان خلفاء مت وکل بسیار اهمیت می داد که از خبرها و اوضاع منزلش اطلاع داشته باشد. شخصی را مأمور کرده بود که خبرها 
را برایش بنویسد. آن مرد به متوکل نوشت: علی بن محمّد وارد شد. کسی به او خدمت نکرد و پرده را کنار نزد» در اين موقع 
بادی وزید و پرده کنار رفت و او داخل شد. متوکل دستور داد که متوجه باشید موقع بیرون رفتن چه خواهد شد. باز آن مأمور 
نوشت: بادی بر خلاف جهت قبلی وزید. پرده را برای او کنار زد و او بدون تحمل هیچ زحمتی بیرون رفت. متوکل دید که به 
صلاحش نیست که باد پرده را برای حضرت بالا بزند چون فضیلت ایشان بیشتر نمایان می شود بنابراین فرمان داد که مثل قبل 


خدمتکاران خودشان» پرده را برای حضرت الا بز نند.(۱) 


۱- .منتهی الآمالبا تحقیقباقریییدهندی ج ۲ ص ۱۸۳۹روایت دوم بهنقل ازبحارالانواردج ۵۰ ص ۱۲۸ به نقلاز امالیطوسیء 


ص: ۵۶ 


در مورد جسارت کردن به حضرت در روایت است که حضرت داخل خانه ی متو کل شد. ایستاد و مشغول به نماز شد. یکی 
تعجیل فرمود و بعد از سلام نمازه رو کرد به آن شخص و گفت: اگر در اين نسبتی که به من دادی» دروغ گفتی» خدا تو را از 


بیخ بر کند. تا این کلمه را فرمود. آن مرد افتاد و از دنیا رفت.(۱) 


خلاصه اينکه به قول «یزداد» طبیب مسیحی: «امام را به سامراء آوردند تا از گرایش مردم به سوی او جل و گیری کنند.»(۲) و 
برای رسیدن به این منظور از هیچ اهانت و تحقیر و آزاری کوتاهی نکردند. البته حقيقت امر آن است که عباسیان روی بنی 
امیه را سفید کردند چون به طور کلی با علویان چنان بدرفتاری کردند که هرگز از بنی امیه سر نزده بود و امام صادق علیه 
السلام هم این مطلب را به تصریح می گوید و عباسیان را وحشی تر از امویان معرفی می نماید.(۳) ولی در میان عباسیان هم 
متوکل در ظلم و ستم و سنگدلی گوی سبقت را از دیگران ربود و روی سلف خود را سفید کرد.(۴) معروف است که این 
خلیفه در محافل مستی و شادی خود. ناگهان هوس می کرد که سبدهای عقرب و زنبیل هایی از مار و رطیل را به جان 


رن الامالبا ۳ حقیقباقریبید هندی» ج ۲.ص ۱۸۷۵ روایت سومبه نقل از مسعودیدر اثباتالوصیه. ص ۲۰۲. 
۲- . سیرهپیشوایان ص ۵۸۲به نقل ازبحارالانوارمجلسی ج ۵۰ ص ۰۱۶۱ 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی ازباقر شریفقرشی» ص ۳۴۴. 

۴-. همانمد رک ص ۳۸۶. 


ص: ۷ 


همنشینان خود بیفکند و حتی حکایت می کنند که گاهی هوس می کرد شیر یا ببر گرسنه ای را از باغ وحش او به بارگاهش 


راه بدهند تا از تماشای هراس و وحشت مردم در برابر این جانور درنده عطش مردم آزاری او فرو نشیند.(۱) 


در ضمن متوکل علاوه بر رنجهایی که مستقیما به امام هادی علیه السلام می رسانید از هیچگونه آزار و اذیت نسبت به 
دوستان و شیعیان حضرت همم که در واقع آزار غیر مستقیم خود حضرت بود فرو گذار نبود. علویان در حکومت متووکل اکثرا 
به چرم حق گویی و حق خواهی و پاییندی به اصول و آرمانهای اسلامی يا تحت تعقیب و متواری بودند و با بازداشت و در 
زندانهای مخوف به بند کشیده شده بودند.(۲) مثل محمد بن صالح(۳) (از نواد گان امام مجتبی علیه السلام) و محمد بن محمد 
بن جعفر الحسینی(۴) (یکی از مبلغان حسن بن زید که در طبرستان قیام کرده بود) و نمونه دیگر اینکه در روایت است روزی 
مردی خدمت امام هادی علیه السلام رسید که لرزه تمام بدن او را فراگرفته بوده عرض کرد: پسرم را به جرم محبت شما 


دستگیر کرده اند» امشب او را از بالای فلان جاء پرت خواهند کرد و در همان پایین» بدنش را دفن می کنند. 


۱- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۴۴. 

۲- .البتههمانطور که درصفحات قبل درقسمت «آیا امامبه میل خود بهسامراء رفت؛ذ کر شد. مت و کلخود امام علیه السلام را هم 
ژندائیگرد:, 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۳۵ وسیرهپیشوایان ص ۵۸۷به نقل ازمقاتل الطالبین.ص ۳۹۷ ۴۱۸. 

۴- . زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۳۳۶. 


ص: ز( 


امام فرمودند: چه می خواهی؟ عرض کرد: همان چیزی که پدر و مادرها می خواهند. حضرت فرمودند: آسیبی به او نمی 
رسد برو فردا صبح پسرت سالم پیش تو خواهد آمد. فردا صبح پسر آن مرد آمد پدرش پرسید: پسرجان! چه شد که خلاص 
شدی؟! گفت: همین که مأموران قبر را کندند و آماده شد و دست های مرا بستند. دیدم ده نفر با سر و وضعی پاک و پاکیزه و 
عط رآ گین آمدند و از من پرسیدند: چرا گریه می کنی؟ من جریان را گفتم. آنها گفتند: اگر ما به جای توء همان شخصی که 
می خواهد تو را پرتاب کند. قرار بدهیم و تو آزاد شوی» حاضری بروی ساکن مدینه گردی؟ گفتم: آری. آنها آن مأمور را 
گرفتند و از بالای کوه پرت کردند. به گونه ای که کسی صدای او را نشنید و نه آن مردان را ديدند. اینکک آنها مرا اینجا 
آوردند و منتظرند که من برگردم. در | ین هنگام پسر با پدرش خداحافظی کرد و رفت. پدرش خدمت امام هادی علیه السلام 
شرفیاب شد و جریان را عرض کرد. مردم بی اطلاع گفتند: فلانی افتاد و چنین و چنان شد. امام علیه السلام تبشم می کرد و 
می فرمود: اینها از آنچه ما آگاهی داریم خبر ندارند.(۱) «نُم لا یمن ما تعلم». 


متوکل در زمان خلافت خود بزرگانی از مردم مسلمان و معتقد به اهل بیت علیهم السلام مثل «ابن سکیت» که شاعر و ادیب 
نام آور شیعی و یار باوفای امام جوا و امام هادی علیهماالسلام بود را به جرم دوستی علی علیه السلام به قتل رسانید. روزی 
پر کی با اقا وه دیق له خوهار آیی سک نما و هک معا تام وس الم سک انم 


سخن و مقایسه ی بی مورد» سخت برآشفت و خونش 


باقریییدهندی ج ۲ ص ۱۸۶۱روایت دوازهمبه نقل ازمناقب ج ۴ص ۴۱۶. 


ص: ۵۹ 


بجوش آمد و بی درنگ گه گفت: به خدا سوگند «قنبر» غلام علی علیه السلام در نظر من از تو و دو فرزندت بهتر است! متوکل 


که مست قدرت و هوا و هوس بود فرمان داد زبان او را از پشت سرش بیرون کشیدند.(۱) 


او شیعیان را از دستگاه دولت اخراج می کرد و موقعیت آنان را در اذهان عمومی خدشه دار می ساخت به عنوان نمونه می 
توان از بر کناری «اسحاق بن ابراهیم» یاد کرد که متوکل او را به جرم شیعه بودن از حکمرانی «سامراء» و «سیروان» فر کنان کرک 


همچنین افراد دیگری نیز بودند که به همین علت موقعیتهای خود را از دست دادند.(۲) 


در زمان متوکل اکثریت مردم با فقر خانمانسوزی دست به گریبان بودند ولی در این فشار اقتصادی سهم شیعیان و علویان بیش 
از همه بود زیرا آنان همیشه پیشگام و پیشاهنگ مبارزه با خلفای ستمگر بودند. متوکل برای تضعیف تشیع و نابود ساختن 
نیروهای مبارز آن علویان را در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داده بود. او فدکک را از علویان گرفت و به یکی از هواداران 
خود داد حتّی رسماً هرگونه کمک و احسانی را در حتّ آنان ممنوع کرد و متخلفان را مجازاتی سخت و کیفری سنگین می 


کرد به طوری که مردم از ترس جان خود. دست از مراعات کردن علویان 


. سیرهپیشوایان ص‌ که نقل ازسیوطی» تار یخالخلفاء ص‌‌ ۳۴۸ ومامقانی تنقیحالمقال» ج »3 ص‌ ۵۷۰ و منتهیالامال 


۲-. سیرهپیشوایان ص ۵۹۰به نقل ازد کتر حسین»جاسم؛ تار یخسیاسی غیبتامام دوازدهمترجمه دکتر آیتاللهی» ص ۸۴ 


ص! 73 


آن نماز بگذارند و فقط یک پیراهن مندرس برایشان مانده بود که به هنگام نماز به نوبت آن را می پوشیدند و نماز می 
خواندند و بعد از تن بیرون می کردند و دیگری آن را می پوشید و خود برهنه می نشستند و به چرخ ریسی می پرداختند تا 


روز گار بگذرانند.(۱) 


و این در حالی بود که همان زمان متوکل شبهای آلوده به شراب خود را با صرف میلیونها دینار پر رونق می ساخت و به 
دلقکها و خوانند گان ... بی حساب می بخشید. او به شاعران مزدور خود صله و بخشش کلان می داد تا به بد گویی علیه 
علویان و ستایش عباسیان و برتر دانستن آنان بپردازند. ولی با وجود این ولخرجی هاء مانع از آن می شد که حقوق شرعی 
علویان به دستشان برسد و آنان را خاکسترنشین کرده بود. همان هنگامیکه زنان عباسی و خنیا گران و رقاصان و ندیمه ها در 


و این در حالی بود که متوکل و اطرافیان دستگاه خلافت. در ناز و نعمت مسرفانه ای بسر می بردند و با به تاراج بردن بیت 
المال, کاخهای زبانزد و مجّل و متعدد بنا می کردند و آنها را با فرشها و جواهرات گران قیمت تزئین می نمودند و به عباشی 


رو زگار می گذراندند. در کتاب سیوطی در مورد متوکل می نویسد: او چهار 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۲۶ وسیره پیشوایانص ۵٩۲‏ و منتهیالامال بهتحقیق باقریبیدهندی ص ۸۸۴ 
( گفتهمولف) به نقلاز مقاتلالطالیین» ص ۳۹۶ تا ۳۹۵. 
۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۳۲۷ و ۳۲۸. 


ص! ۶۱ 


هزار کنیز در کاخ خود داشت که از همه ی آنها کام جسته بود.(۱) و مسعودی مورّخ نامدار می گوید: در هیچ زمان و هیچ 


متوکل سخت با آل ابوطالب دشمنی می کرد و یکی از جنایتکارترین خلفای عباسی بود. و در دشمنی با امیرالم‌منین علیه 
السلام و خاندان و شیعیان اوه دلی پر کینه داشت. متوکل» «نصرین علی جهضمی» را به علت حدیثی که درباره ی منقبت و 
فضیلت علی علیه السلام و حضرت فاطمه(] و امام حسن و امام حسین عليهماالسلام نقل کرده بوده «هزار» تازیانه زد و دست از 
او برنداشت تا آنکه شهادت دادند او از اهل سنت است! (۳) و همانطور که گفته شد» دابن سکیت» را به رم دوستی علی علیه 
السلام با آن وضع فجیع به شهادت رساند.(۴) او قومی که جدّشان نبی و پدرشان وصی و مادرشان فاطمه است و مذهبشان 
ایمان به خدا و راهنمایشان قرآن» درست به همین مجرم» از رسیدن یک وعده خوراک و یک جرعه آب به آنان دریغ می دارد 
و آنقدر بر آنان سخت می گیرد که مرف به هلاکت می شوند و یکی شمشیر خود را گرو می گذارد و دیگری جامه اش را 
می فروشد تا از گرسنگی و فقر هلاک نشوند.(۵) او دشمنی با اهل بیت علیهم السلام را به آنجا رسانید که مرقد امام حسین 
علیه السلام که سمبل 


۱-. سیرهپیشوایان ص ۵۹۵به نقل ازتاریخالخلفاء ص ۳۵۰. 
۲-. سیرهپیشوایان ص 4۵۹۵ نقل ازمروج الذهب. ج ۴ ص ۴۰. 
۳-. سیرهپیشوایان ص ٩۵۸به‏ نقل ازتاریخ بغداد ج۱۳» ص ۲۸۹. 
۴- . همینقسمت ص ۵۸ ذ کر شد. 


۵- . سیرهپیشوایان ص‌ م(۳۰ نقل ازخوارزمی.رسائل» ص‌ ۲-۶ 


ص: ۶۲ 


آزاد گی و مظهر افتخار بشریت است را ویران نمود و دستور داد بناهای اطراف آن را ویران کرده و در زمین پیرامون آن» 
زراعت شود وی زیارت کربلا را ممنوع کرد و زاثران آن را مجازات های شدید و سخت می نموده(۱) چون از اینکه مردم 
مرقد سیدالشهداء علیه السلام را کعبه آمال خود می دانستند می ترسید» و وحشت داشت که آنجا پایگاهی بر ضد او گردد و 
مبارزات و شهادت آن امام بزرگ الهام بخش حرکت و قیام مردم در برابر ستمهای دربار خلافت وی گردد.(۲) علاوه بر این؛ 
او می دیدید مردم برای زیارت قبر امام سوم هرگونه سختی را به جان می خرند» در صورتی که در همان زمان قبرهای 
پدرانش به زباله دان و مسکن حیوانات وحشی بدل شده و مردم از آنجا می رمند و در نتیجه استخوانهای اجدادش در 
یابانهای هول انگیز و بی آب و علف دستخوش بادهای شمال است»(۳) این مقایسه به اضافه ماجرای زیر که سبب مستقیم و 
متقم علّت بود او را برانگیخت تا مرقد امام سوم شیعیان را ویران سازد. و آن ماجرا این بود که: 


یکی از زنان خواننده» کني زکان خود را قبل از خلافت مت و کل نزد او می فرستاد تا هنگام شرابخواری برای او بخوانند و 
خنیا گری کنند. متوکل بعد از به خلافت رسیدن» پیکی نزد آن زن فرستاد تا خواننده ای را برای سر گرمی به دربار بفرستد 


ولی خبر آوردند که آن زن به سفر رفته است. او که به زیارت کربلا رفته بود از قضیه با 


۱-. سیرهپیشوایان ص ۵۸۸به نقل ازابوالفررجاصفهانی»مقاتلالطالبیین» ص ۳۹۵. 
-. سیرهپیشوایان» ص‌‌ 2/۳40 
۳-. علاوهبر زند گانيامام علیالهادی علیه السلام ص ۳۴۰ بهقضیه خرابیقبور خلفایعباسیء منتهی الامالص ۱۰۹۳ نیز 


اشارهکرده است. 


ص! ۶۳ 


یر رو قورا وف را به فاد رساندو یکی از کنه کار که موزد ترجه و کل بوهه تروش فرسا خلفه ان کفه رسد 
کجا بودید؟ و او پاسخ داد: بانویم به حج رفته و ما را با خود بُرده بود. متوکل از اینکه درماه شعبان کسی قصد حج کند؛ 
شگفت زده پرسید: در ماه شعبان قصد کجا کرده بودید؟ کنيزک پاسخ داد: قصد زیارت قبر امام حسین کرده بودیم. متو کل 
از شنیدن این کلام خشمناک شد که کار قبر حسین علیه السلام به جایی رسیده که زیارت او را حج می گویند. اين پاسخ 
کمر متو کل را شکست و کاسه ی صبرش را لبریز کرد و با خشم و کینه دستور داد که ارباب کنيزک را زندانی و همه ی 
اموالش را مصادره کنند.(۱) 


متوکل به کارگران گفت که قبر امام را ویران سازند. کارگران مسلمان از انجام خواسته ی او و بی خرمتی به با رگاه حضرت؛ 
به شدّت خودداری کردند. ناچار متوکل از بهودیان که در رس آنها شخصی بهودی الاصل بنام «دیزج» بود خواست تا این 
کار را بکنند و آنان هم اطاعت کردند و در سال ۲۳۷ ۲(۰) قبر امام و هرچه اطراف آن بود را ویران کرده و حدود دویست 
جریب پیرامون آن را شخم زده و آب را بر آن رها کردند»(۳) ولی آب گردا گرد محل قبر اما متوقف شد و آنجا همچنان 
خشک باقی ماند. از مرقد امام بوی خوشی متصاعد گشت که مردم مانند آن را 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۴۰ بهنقل ازالحدائقالناضره (نسخهخطی) و تتمهالمنتهی باتحقیق باقریبیدهندی» 
ص ۲۵۳۸ 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۳۴۱ بهنقل از اخبارالدول ص ۳۵۹. 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۴۱ بهنقل از مقاتلالطالبیین» ص ۵۹۸ و تتمهالمنتهی باتحقیق باقریبیدهندی» ص 
۵۳۹ 


ص! ۶۴ 


هرگز نبوییده بودند.(۱) آری این عطر شرف و کرامت انسانی بود که فضا را معطر می ساخت از آن پس آن زمینی که ضریح 


حضرت در آن است و خشک مانده بود را «حاثر» نامیدند.(۲) 


متوکل رسماً زارت امام حسین علیه السلام را ممنوع کرد و در اطراف مرقد مطهر پاسگاه ها و مراکز نگهبانی ایجاد نمود تا 
از زیارت مرقد شریف جلوگیری کند. او از زائران مالیاتهای سنگین اخذ می کرد آنان را تعقیب می کرد و مجازاتهای 
هولناکی می نمود. ولی شیعیان و دوستداران سرور شهیدان درهیچ شرایطی از زیارت آن تربت پاک دست برنداشتند و انواع 
مخاطرات و صدمات و شکنجه ها را تحمل می کردند و از جان و مال خود می گذشتند و به زیارت می رفتند.(۳) متوکل می 
خواست قبر مطهر را به طور کلی محو کند و اثری از آثار آن را باقی نگذارد ولی شیعیان آن حضرت با قرار دادن علائمی 
سعی می کردند تا محل قبر مطهر ايشان گم نشود»(۳و با کمکک همین علائم بود که پس از قتل مت کل» دوباره شیعیان با 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۴۱ بهنقل از مقاتلالطالبیین ص ۵۹۸. 

۲-. چونحاثر به معنایسر گشته وس گردان است»و همانطور کهدر کتاب زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۳۴۱ به نقل 
ازلغتنامه یدهخدا در ذیلواژه ی «حاثر»ذ کر شده. آبدر این زمینسر گشته و حیرانشد و زمینی کهقبر مطهر درآن بود» خشکماند. 
۳- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۴۳. 

۴-. براینمونه در حدیثاست که محمدبن حسیناشنانی ورفیقش درزیارتمخفیانه وشبانه خود» درچند موضع از اطرافقبر 
مطهر.علاماتی را درزیرزمین نصب کردندو بعد ازهلادکت متوکل,با بیرونآوردن آنعلائمتوانستند محلقبر مطهر راشناسایی 
کنندو آن رابازسازینمایند. «بر گرفتهاز تتمهالمنتهی باترجمه باقریبیدهندی»قسمت ایاممت و کل» ص 0۲۵۳۹. 


ص: ۶۵ 
همکاری علویان توانستند قبر آن حضرت را بازسازی کنند.(۱) 


بله همانطور که در اخبار غیبیه از امیرالممنین و حضرت زینت علیهماالسلام اشاره شده نور خدا خاموش نخواهد شد و هرچند 
که سلاطین جور و ظلم در محو آثار آن سعی و کوشش کنند. ظهورش بیشتر می گردد و مردم پیوسته از اطراف و اکناف به 
قصد زیارت آن قبر شریف خواهند آمد.(۲)ولی همانطور که قرآن کریم فرموده: ما تُْنی التِاثٌ ولد عن قَوّم لا 
در کی هه سار خشتازها گروهی را که اساقتمی آووته سوفی مخف دز تقد التتیی قل تفه که 
وجود اعجازهای گوناگون که در هنگام تخریب قبر مطهر امام حسین علیه السلام مشاهده شد مانند اينکه وقتی خواستند قبر 
مطهر را به آب ببندد آب بر آن مرقد شریف جاری نمی شد و یا گاهی گاوهایی که به جهت شخم و شیار زدن بسته بودند؛ 
پیش نمی رفتند و گاهی قبر مطهر در بین زمین و آسمان معلق می شد و گاهی تیرهای غیبی به عمله و بیل داران می رسید.(۴) 
ولی مت وکل و مأموران او ایمان نمی آوردند و با لجاجت سعی می کردند باز هم قبر مطهر را خراب کرده و آثار آن را هم 
محو نمایند. 


وقتی مت وکل با قبر امام شیعیان این کارها را می کند. حال تصور کنید که با امام هادی علیه السلام که امام حی در زمان او 


بوده و احتمال قیام مسلحانه ی ایشان را می داد چه کرده؟! او چون با وجود امام هادی علیه السلام حکومت خود را در خطر 


می دید» همواره 


۱-. همانمدرک و سیرهپیشوایان ص ۵۸۷به نقل ازمقاتل الطالبیینابوالفر جاصفهانی» ص ۳۹۶. 
۲-. تتمهالمنتهی باتحقیق باقریبیدهندی» ص ۲۵۴۲ و ۲۵۴۳. 

۱ 

۴-. بااستفاده از نتمه المنتهیبا تحقیقباقربییدهندی ص ۲۵۴۱ و ۲۵۴۲. 


ص! و 


در صدد آن بود تا شخصیت امام را خرد کند و مانع گسترش آوازه ی حضرت گردد تا به خیال خود مردم را از اطراف امام 
پراکنده کند. لذا درباره ی ایشان ظلم و ستم را به اوج خود رسانید و سعی می کرد حضرت را به حد طاقت فرسایی در تنگنا 
و سختی قرار دهد. یکی از ترفندهای او در این رابطه آن بود که به بهانه ی اکرام او اعزاز وزیر خود فتح بن خاقان و در واقع 
به قصد تحقیر امام در روز بسیار گرمی در ملاء عام دستور داد تمامی سران و صاحب منصبان کشوری و لشکری. از جمله 
امام در پیشاپیش خلیفه و فتح بن خاقان که سواره بودند» پیاده حرکت کنند. 


این پیاده رفتن در آن گرمای طاقت فرسا کار خود را کرد و امام که خیس عرق شده بود به مشمّت و سختی افتاد. زرافه 
حاجب(۱) متوکل وقتی امام را در آن وضع دید نزدیک حضرت رفت و گفت: ای آقای من! این ناراحتی شما و ستمی که از 
این ستمگر می بیند برای من بسیار دشوار است. حضرت فرمودند: غرض اینها استخفاف من است ولی ارزش من نزد خدا کمتر 
از شتر صالح نیست. زرافه می گوید: وقتی به خانه بر گشتم این جریان را به معلم فرزندم که شیعه بود گفتم. او گفت: تو را به 
خدا سوگند می دهم آیا این سخن را از امام شنیدی؟ گفتم: آری. گفت: بدان که متوکل بیش از سه روز حکومت نخواهد 
کرد و هلاک می شود متوجه خود باش دارایی خود را در جایی امن نگهداری کن تا قضیه ی او آسیبی به تو نرساند. گفتم: 
تو از کجا فهمیدی؟ گفت: خداوند در داستان ناقه صالح فرموده است: وا فی دا رکم رف یّا:() یعنی «سه از 
زند گی در خانه هایتان ۱ 


۱-. درفرهنگ فارسیعمید» حاجب بهمعنای دربان ونگهبان معناشده است. 


۲-. سورههود؛ آبه ۶۵ 


ص: ۶۷ 


بهره مند شوید» (پس از آن عذاب الهی شما را نابود خواهد کرد). و سخن امام خلاف ندارد. زرافه می گوید: من از گفته اش 
ناراحت شدم و به او دشنام دادم و او را از خانه ام بیرون کردم. وقتی او بیرون رفت با خودم فکر کردم که شاید این سخن 
راست باشد اگر احتیاط کنم زیانی به من نمی رسد. پس اموال خود را جمع کردم و نزد دوستانم به امانت گذاشتم و منتظر 
گذشتن سه روز شدم. چون روز سوم شد متوکل هلاک شد و من بر اثر این کرامت به امامت آن حضرت اعتقاد پیدا کردم و 
هدایت شدم و به خدمت آن حضرت رفتم و جریان معلم فرزندم را گفتم. ایشان فرمودند: معلم راست گفته» من در آن روز 
دعائی کردم و حق تعالی دعای مرا مستجاب گردانید.(۱) (دعائی که مظلوم» از ستم ظالم می خواند.)(۲) 


بله سرانجام متوکل شبی در کاخ حکومت در حالیکه در بزم شراب به مستی فرو رفته بوده با نقشه ی قبلی فرزندش «منتصرا و 
با همکاری ترکان؛ به همراه وزیرش افتح بن خاقان» کشته شد. درباره ی علت کشته شدن او به دست فرزندش گفته شده که: 
امیرالمومنین علیه السلام را ممنوع کرده بود و به ایشان جسارت می کرد و علناًانزجار و نفرت خود را از فرزندان علی علیه 
السلام و 


۱- .منتهی الامال.ص ۱۰۵۵ روایت هشتم و امام هادی علیه السلام ونهضت علویان ص ۵۳ و زند گانيامام علیالهادی علیه السلام 
ص ۲۹۹ به نقل ازبحار ج ۱۲ ص ۱۳۴ والخرایج. 

۲- .روایت بههمراه دعایمذ کور در کتاپپرسش هایمردم وپاسخهای امامهادی علیه السلام ص ۱۰۳ ۱۲۳ به نقلاز مهجالدعوات 
ص ۵۸ وبحارالانوارج ۵۰ ص ۱۹۲ آمده است.اللهم ای وفلان بن فلانعبدان منعبید کنواصینابید کث...؛. 


ص: ۶۸ 


علویان اظهار می کرد.(۱) مت و کل ندیمی بنام «عباده مخّث» داشت که طبق معمول در یکی از روزها در مجلس متوکل» 
متکایی روی شکم خود. زیر لباسش بست و سر خود را که موهایش ریخته بود؛ برهنه کرد و در برابر متوکل به رقص 
پرداخت و آوازه خوانان همصدا چنین خواندند: «اين مرد طاس شکم گنده آمده تا خلیفه ی مسلمانان شود» و مقصودشان از 
این جمله علی علیه السلام بود. متوکل نیز مثل هميشه شراب می خورد و خنده ی مستانه سرمی داد. منتصر هم در آن مجلس 
حاضر بود (او که بر خلاف پدر به امیرالممنین علیه السلام و علویان میل و علاقه ی شدیدی داشت)(۲) از دیدن این منظره 


ناراحت شد و با اشاره» عباده را تهدید کرد. 


عباده از ترس ساکت شد. متوکل پرسید: چه شده؟ عباده برخاست و علت را بیان کرد. در اين هنگام منتصر بپاخاست و گفت: 
ای امیرالمومنین! آن کسی که این شخص ادای او را درمی آورد و مردم می خندند» پسر عموی توء و بزرگ خاندان تو است 
و مایه ی افتخار تو محسوب می شودهاگر خود می خواهی گوشت او را بخوری بخور ولی اجازه نده این سگگ و امثال اوه از 
آن بخورند. متوکل او را مسخره کرد و به او ناسزا گفت.(۳) 


به دنبال اين قضیه بود که منتصر با همکاری ترکان» نقشه ی قتل پدر را کشید(۴) و 


۱- . تتمهالمنتهی باتحقیق باقریبیدهندی ص ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷ و امام هادی علیه السلام ونهضت علویان ص ۲۱۴ و زند گانیامام 
علیالهادی علیه السلام ص ۳۱۱. 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۰۷قسمت هلا کتمتوکل. 

۳- .بر گرفته ازسیرهپیشوایان ص ۵۹۷قسمت قتلمت و کل و خلافتمنتصر. 

۴- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۰۷قسمت هلا کتمتوکل. 


ص! ۶۹ 


چند نفر از غلامان خاص او را برای کشتنش معین نمود.(۱) و بالاخره در شب چهارشنبه. سوم یا چهارم شوال سال ۲۴۷ که 
متوکل با ندیمان در قصر خود مشغول شرابخواری بود و در حالت مستی به سر می برد ترکان به سرپرستی «باغر ترکك» داخل 
قصر شدند و ندیمان را مرخص کردند همگی بیرون رفتند مگر فتح بن خاقان(۲) که نزد متو کل ماند. آنگاه غلامانی که 
آماده کشتن متوکل بودند با شمشیرهای برهنه داخل شدند و بر متوکل حمله کردند. دراين هنگام فتح بن خاقان وحشت زده 
فریاد کشید: «وای بر شما امیرالممنین را می خواهید بکشید؟!» و خود را بر روی متوکل افکند و سپر بلای او گشت. ولی این 
کار نه برای او و نه برای متوکل سودی نداشت و مهاجمان هر دو را با شمشیر پاره پاره کردند» بطوریکه برخی مورخین گفتند 
گوشت تن آن دو از یکدیگر قابل تشخیص نبود و هر دو با هم دفن شدند و بدین ترتیب یکی از سرسخت ترین دشمنان اهل 
بیت علیهم السلام در سه ساعت گذشته از شب به درک واصل گشت. 


ترکان مهاجم پس از انجام مأْموریت خود خارج شدند و به نزد منتصر که به انتظارشان بود» رفتند و به عنوان خلیفه به او سلام 
کردند و تحت گفتند و خليفه ی جدید چنین شایع کرد که فتح بن خاقان پدرش را کشت و او نیز انتقام پدر را از او 
کرفت 1۳ 


۱- . تتمهالمنتهی باتحقیق باقربیدهندی» ص ۲۵۲۶. 
۲- .البته فتح بنخاقان هممانند متوکل.با آل ابوطالبسخت دشمنی می کردو پیوسته درصدد آزار واذیت ایشانبود. «تتمهالمنتهی 
ص 0۲۵۳۷. 


۳-. تتمهالمنتهی باتحقیق باقریپیدهندی ص ۲۵۳۷ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۰۸. 


ص: ۷۰ 


امام هادی علیه السلام در مت امامت خود به ترتیب با معتصم واثق, متوکل. منتصر مستعین» معتر معاصر بودند»(۱) ولی 
فقط منتصر بود که در مدّت کوتاه ۶ ماهه ی حکومت خود. سیاستی عادلانه» در برابر شیعیان اهل بیت علیهم السلام اتخاذ 
کرد او به علویان که در زمان پدرش در بیم و وحشت به سر می بردند ایمنی داد و به مردم اجازه داد» آزادانه به زیارت قبر 
مولای متقیان علی علیه السلام و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام بروند(۲) و فدک را به علوبان پس داد و موقوفات 
علویان را به آنان مسترد نمود و والی مدینه را که با بنی هاشم بدرفتاری می کرد ب رکنار نمود و به جای او والی دیگری را 
منصوب کرد و به او توصیه نمود که از خدمت و نیکی به بنی هاشم دریغ نورزد.(۳) نقل شده که منتصر نسبت به اهل بیت 
رسول خدا و آل علی علیهم السلام مردی رئوف و عطوف بود و به آنان احسان می کرد و مردی بود که ملتزم به مکارم 
اخلاق بود و سخی و بسیار منصف بود.(۴) 


با این وجود منابع تاریخی کمترین اشاره ای به اينکه میان منتصر و امام هادی علیه السلام دیداری واقع شده باشد» ندارند و 
در این زمینه کاملا سکوت کرده اند. ولیکن این مطلب مسلم است که امام هادی علیه السلام از سیاستهای منتصرء در قبال 


۱-. سیرهپیشوایان ص ۵۶۸. 
۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۱۰. 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۱۰ وسیرهپیشوایان ص ۵۹۸به نقل از ابناثیره الکاملفی التاریخ ج ۷ ص ۰۱۱۶ 
۴-. بااستفاده از نتمه المنتهیبا تحقیقباقری بیدهندیص ۲۵۴۵ و ۲۵۴۶ قسمت ذ کر خلافت منتصر بال. 


ص: ۷۱ 


علویان خشنود بودند» چون منتصر امنیت و آرامشی را که اهل بیت در ایّام متوکل از دست داده بودند متسد نف آکات ارزای: 
داشت .(۱) 


لازم به ذ کر است که هر چند متوکل از جنایتکاران اسلام ستیز بود ولی این موضوع منتصر را از یک قاعده مستثنی نساخت و 
آن اینکه: طبق روایت «کشتن پدر بدست فرزند. طول ملّت عمر فرزند را به شدت می کاهد.»(۲) و منتصر این موضوع را می 
دانست چون نقل است که از عالمی در مورد ناسزا گفتن پدرش به اهل بیت(۳) سوال کرد. آن عالم گفت: قتلش واجب 
است» فقط اگر کسی پدرش را بکشد» عمرش طولانی نمی شود. منتصر گفت: وقتی خدا را در کشتن پدرم اطاعت کنم؛ باکی 
نیست که عمرم طولانی نشود.(۴) 


اکثر موژخین مرگ منتصر را طبیعی نمی دانند و می گویند ترکان از ترس آنکه خلیفه آنان را نابود کند و به سلطه و نفوذشان 


بر ملتهای اسلامی پایان دهد زمانی که منتصر مریض شده بود» به ابن طیفور طبیب منتصرء سی هزار دینار انعام دادند 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۱۲قسمت وفاتمنتصر. 

۲- .پیامبر صلی ال علبه و آله و سلم در پاسخعبداللهابّئی کهاجازه خواستتا پدرش را کهاز دشمناناسلام بود»خودش 
بکشد.‌فرمود: «منبَةٌلمطلعمرة؛ گر کسی پدرش رابکشد عمرش طولانینیست» بحار» ج ۰ص ۲۸۱ باب ۱۸. 

۳- .علاوه براینکه تتمهالمنتهی با تحقیقباقریبیدهندی در ص ۲۵۳۶ذ کر کردهمت و کل به علی علیه السلام جسارتمی کرد 
نقلشده که منتصرشنید که پدرشبه فاطمه(] ناسزا می گوید؛االمنتصرسَمعَایَاة یَشتمفاطمه» بهنقل از امالی شیخطوسی ص ۳۲۸ ح 
۵ وبحارالانوارج۴۵» ص ۳۹۶ و مناقیج ۴ ص ۶۴. 


۴ باقالی شیخطوسی ص‌‌ ۸ حد بت ۵ و المناقب ابنشهر آشوب ج 3 ص‌ وه 


ص: ۷۲ 
تا او را بکشد او هم دستور فصد و خونگیری داد و با تیغی زه رآلود. رگ منتصر را زد و در نتیجه بلافاصله مُرد.(۱) 


بدین ترتیب هنوز اندوه علویان که ناشی از ظلم خلفاء گذشته بود» کاملا برطرف نشده بود که منتصر در سن ۲۵ سالگی فقط 
بعد از ۶ ماه حکومت د رگذشت(۲) و دوباره اختناق و فشار بر علویان از سر گرفته شد(۳) و رنج و مصیبت امام هادی علیه 
السلام هم با اينکه متو کل دشمن کینه توز ایشان نابود شده بود. همچنان ادامه یافت و ایشان در حکومت دیگر خلفای عباسی 


نیز تحت مراقبت شدید قرار داشتند و آنان برایشان انواع مشکلات را به وجود می آوردند.(۴) 
چرا امام در مقابل رژیم ظالمانه ی متو کل قیام مسلحانه نکرد؟ 


مسلحانه نکردند؟! نهایت این بود که به فیض شهادت نائل می شدند» که خود فوزی عظیم است؟» 


پاسخ: واقعیت این است که خلفای بنی امیه و عباسی در دوران ائمه دیگر هم دست کمی از یزید نداشتند و از او بهتر نبودند 
و همانطور که ذکر شد عتاسیان در 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۱۲ بهنقل از تاریخالخلفاءسیوطی ص ۳۵۷ وتتمه المنتهیبا تحقیقباقری 
بیدهندیکه در ص ۲۵۴۶ علاوهبر اینکه ازتار یخالخلفاء نقلنموده از مروجالذهب ج ۴ ص ۱۳۴ نیزنقل کرده. 

۲- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۲۸۲قسمت دورانحکومت منتصر. 

۳-. سیرهپیشوایان ص ۵۹۸قسمت قتلمت و کل و خلافتمنتصر. 

۴- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۸۷قسمت به سویدوست. 


ص: ۷۳ 


عیاشی و هوسرانی و ولخرجی و حیف و میل بیت المال و ظلم و ستم به علویان» روی بنی امیه را هم سفید کردند و به قول 
امام صادق علیه السلام عباسیان وحشی تر از امویان بودند و حتی در میان خلفای عباسی. متوکل علاوه بر عتاش و هوسران 
بودند. ولخرج تر و سنگدل تر از دیگران هم بود.(۱) او آنچنان در حق خاندان علی علیه السلام بدرفتاری می کرد که در 
زمان هیچیک از خلفای عباسی قبل از او اینقدر به آنها بدی نشده بود.(۲) مت وکل نسب به علی ابن ابیطالب و اهل بیت او 
علیهم السلام خیلی کینه می ورزید(۳) و این کینه ی شدید را با تجاوز به قبر امام حسین علیه السلام تسکین داد تا آنجا که در 
مدت خلافت خود. چهار مرتبه (تا هفده مرتبه هم گفته شده) (۴) دستور خرابی و از بین بردن و زراعت در آنجا را داد(۵) و 
حتی مطابق با روایتی؛ دیزج بهودی ملعون قبر مطهر را شکافت و دید بوریایی که بنی اسد هنگام دفن آورده بودند به 
صورت تازه هنوز باقی است و جسد مطهر نیز بر روی آن است. ولیکن به متوکل نوشت: «قبر را نبش نمودم» چیزی نیافتم».(۶) 
متوکل آنچنان بر زاثران قبر امام حسین علیه السلام سخت می گرفت که هیچکدام از چنگ مأٌموران او راه گریزی 


۱-. بهمبحث قبل ص ۵۶ و ۶۱رجوع شود ویر ای کسباطلاعاتیشمر می تزانبه کتایزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص 
۴ تا ۳۷۳مراجعه نمود. 

۲-. کتاب«تاریخ کربلاو حاثر حسین علیه السلام» ص ۱۴۳ بهنقل ازابوالفررجاصفهانی درمقاتل الطالبیین.ص ۲۰۳. 

۳-. کتاب«تاریخ کربلاو حاثر حسین علیه السلام؛ ص ۱۴۴ بهنقل از تاریخابوالفدای ج ۸۷ سال ۲۳۶ هجری. 

۴-. تتمهالمنتهی باتحقیق باقریبیدهندی» ص ۲۵۴۲قسمت ایامدولت مت وکل. 

۵-. کتاب«تاریخ کربلاو حاثر حسین علیه السلام» ص ۱۴۴.باب پنجم»خرابی حاثر درعهد متوکل. 

۶-. تتمهالمنتهی باتحقیق باقر یبیدهندی.قسمت ایامدولت مت و کل» ص ۲۵۴۱. 


ص: ۷۴ 


نداشتند و تماما گرفتار و یا کشته می شدند. و يا به بدترین عقوبتها مجازات می شدند(۱) مثل دار زدن» حبس و زندان و انواع 
شکنجه ها و قطع دست و پا.(۲) ولی با این حال مردم با دل و جان از مال و جان خود می گذشتند و به زیارت می رفتند تا 
جایی که معروف است پیرزنی که دست راست خود را برای رفتن به زیارت کربلا از کف داده بود» می خواست دست چپش 
را هم قطع کنند. تا بتواند برای بار دیگر به زیارت کربلا رود.(۳) 


اینها فقط نمونه ای از ظلم این خلفاء جور بوده, و اما در مورد اينکه چرا امامان علیهم السلام در مقابل اين ظالمان قیام مسلحانه 


نکردند» توجه به چند نکته ی اساسی» ضروری است: 


۱- همگی امامان علیهم السلام مأمور به اجرای اوامر الهی بوده اند و مطابق با رضای خداوند متعال عمل می کردند. پس در 
درجه ی اول قیام یا صلح آن بز رگواران بستگی به تقدیر و اراده ی الهی دارد. حتّی امام حسین علیه السلام که در دوران یزید 
قیام نمود» در مت ده سال امامت خود» در زمان معاویه» قیام نکرد.(۴) 


و جالب اينکه وقتی خواست در زمان یزید قیام کند و جابربن عبداله به حضرت عرض کرد: «نظر من این است که تو هم مانند 


برادرت حسن مجتبی که با معاویه صلح کرد با یزید صلح نمایی.» حضرت در پاسخ او صریحا این مطلب را 


۱- .تاریخ کربلا وحاثر حسین علیه السلام» ص ۱۴۳ به نقلاز مقاتلالطالبیین»چاپ ایران» ص ۲۰۳. 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» قسمت«منع مسلماناناز زیارت امامحسین علیه السلام» ص ۳۴۳. 
۳ .اخبار الدّولاز احمد ابنیوسف» ص ۲۷۸ بهنقل از مثیرالاحزان. 

۴- . بینشاسلامی, سالدومدبیرستان»سال ۲ درسیازدهم» ص ۰۷۷ 


ص: ۷۵ 


بیان کرد و فرمود: صلح برادرم با معاویه به امر خدا و رسول او بود و جنگ من هم با پزید به امر خدا و رسول اوست»(۱) و یا 
حضرت به نصیحت کنند گانی که او را به کربلا- نرفتن توصیه می کردند. فرمود: ان اه شُاء آن نی قتبلاه(۲) یعنی «خدا 
خواسته است که مرا کشته ببینده. و باز در جای دیگری بعد از آنکه خبر شهادت شود را به اطرافیانش می دهد» می فرماید: «ل 
محیض عن یوم طّ بقلم یرضی اه عٌا برضانا هل الییت»(۳) یعنی «البته از چنین سرنوشتی که رضای خدا در آن است؛ 
خشنود هستیم بنابراین علت واقعی اينکه چرا ائمه علیهم السلام قیام یا صلح نموده اند را فقط خدا می داند و بستگی به 
مقدّرات الهی داشته است و عقل ما فقط می تواند از قرائن و شواهد. به بعضی دلائل احتمالی آن پی ببرد. 


۲- هیچکدام از ائمه علیهم السلام» آن تعداد بار واقعی قابل اعتماد که در ایمان و اخلاص و تسلیم و وفا مثل یاران امام حسین 
علیه السلام باشند» نداشتند که مثل آن حضرت بتوانند قیام کنند. پارانی که خود امام حسین علیه السلام درباره ی ایشان 
فرمود: «فبائی لما آعلم ۳ أوقی و لا خیرا من أصحابی و لا- أمل بیت آبر و لا ُوصّل من اهل بیتی»(۴) بعنی «من اصحابی 


باوفاتر و بهتر از اصحاب خود سراع ندارم و 


۱-. امامحسین شهیدفرهنگ پیشروانسانیت بخشانزدهم ص ۱۰۳به نقل از نفسالمهموم»مرحوم محدث قمی.ءص ۳۸. 

۲-. همانمد رککك» قسمت(«شب حسینی»» ص ۳۱۱. 

۳-. همانمد رک قسمت«شکوفاییحسینی» ص ۵۶۸ بهنقل از مقتلخوارزمی» ج ۲ص ۵ و لهوف ص ۲۶ وسئوالمعنیفی 
ستوالذات ازعبدالّه العلایلیص ۱۱۵ 

۴-. کتساب«سخنانب رگزیده ازبرگزید گانجهان و تاربخچهارده معصوم علیهم السلام؛ از سیدابراهیممیانجی؛ 
قسمتابوعبداللهالحسینالشهید علیه السلام؛ ص ۱۳۶ و حماسهحسینی؛ ج ۱.جلسه اول» ص ۳۳و کتاب «امامحسین علیه السلام 
شهیدفرهنگ و پیشروانسانیت» ص ۵۳۵به نقل از تاریخطبری؛ ج ۵ه ص ۴۱۸.نفس المهموم ص ۲۲۷ الکامل ابنائیر ج ۳ ص 
۲۸۵ 


ص: ۷۶ 
اهل بیتی از اهل بیت خود نیکوتر و بهتر سراغ ندارم». 


یاران و اصحابی که خطاب به حضرت می گویند: «ای کاش هفتاد بار زنده می شدم و هفتاد بار خودم را فدای تو می کردم» 
و دیگری می گوید: «هزار بار»ه و دیگری می گوید: «ای کاش امکان داشت جانم را فدای تو کنم بعد بدنم را آتش بزنند؛ 
خاکسترش کنند» آنگاه خاکسترش را به باد دهند و دوباره مرا زنده کنند و باز... () و یا یارانی مثل حرّ بن یزید ریاحی که با 
وجود اينکه یکی از بزرگترین سردارهای دشمن است و بعد از عمر سعد» دومین شخصیت لشکر بود» با شرمند گی و اقرار به 
گناه خود؛ برای توبه و معذرت خواهی نزد امام می آبد. توبه ای که واقعی بودنش را در نبرد با لشگریان پزید و با شهادت 
خود به اثبات می رساند.(۲) و اهل بیتی که بچه ی سیزده ساله اش نه فقط با زبان بلکه با عمل هم شهادت را از عسل شیرین 
تر می داند و می گوید: احلی من العسل».(۳) 


در حالیکه امام صادق علیه السلام با وجود اینکه ۴۰۰۰ شا گرد تربیت کردند.(۴) باز هم در جواب اينکه گفتند: «چرا با وجود 


فراوانی دوستان و شیعیان و یارانتان نشسته اید 


۱- .حماسه حسینی.ج ۰۱ جلسه اول.ص ۳۳و ۳۴. 

۲- .حماسه حسینی.ج ۲ جلسهچهارم» ص ۱۱۴. 

۳- .حماسه حسینی؛ج ۱» جلسه اول.ص ۳۵ و امامحسین شهید فرهنگو پیشوایانسانیتقسمت «شهادتحسینی» ص ۵۴۷. 
۴-. سیرهپیشوایان‌قسمت امامجعفر صادق علیه السلام ص ۳۵۶ به نقلاز شیخ مفیدهالارشاده ص ۲۷۱. 


ص: ۷۷ 


و قیام نمی کنید؟» فرمودند: به خدا اگر شیعیانم به تعداد این بزغاله (۱۷ عدد) بود ما بر جای نمی نشستیم.» (۱) و یا باز 
حضرتش در جای دیگر عملا حقیقت امر را به یکی از دوستداران خود به نام «سهل بن حسن خراسانی» که او هم همین مطلب 
را از ایشان پرسیده بود نشان داد و به او فرمود: برخیز و در تنور داغ بنشین! خراسانی عذر خواهی کرد و در واقع اطاعت نکرد 
ولی وقتی حضرت همین دستور را به «هارون مکی؛ داد او سریعاً اطاعت نمود و بدون هیچ چون و چرایی در تنور داغ نشست 
(البته بعد که خراسانی داخل تنور را نگاه کرد دید که او به اذن الهی صحیح و سالم است) سپس حضرت فرمودند: 
درخراسان چند نفر مثل این مرد هست؟ او گفت: به خدا قسم یکنفر هم نیست. بعد حضرت فرمودند: «آمّا انا لا تخر فی زمان 


لا تجذ فیه خمسَهٌ معاضدین نا یعنی ماء در زمانی که پنج نفر هم یار نداریم قیام نمی کنیم و ماء به زمان قیام داناتریم.(۲) 


امام صادق علیه السلام در واقع با اين کار خود به همه حقیقت امر را نشان داد که چرا با وجود صدها هزار مرد جنگی که 
شاید تعداد دوستداران ائمه علیهم السلام زیاد باشند ولی کسانی که به خاطر داشتن ایمان زیاد از ایشان اطاعت کنند و تسلیم 
محض باشند تا یار واقعی و مورد اعتمادشان باشند واقعاً کم هستند و جای تأسف است که هم اکنون هم حتی بعد از گذشت 


صد‌ها 


۱- . اصولکافی» ج ۳ باب« کمی شمارهمو‌منین) ص‌ ۰ ح ۴ 
۲- .منتهی الامالبا تحقیقباقر پبیدهندی» ج ۲.قسمت امامصادق علبه السلام» فصلچهارم؛ روایتششم. ص ۱۳۷۶ به نقلاز مناقف 


ابنشهر آشوب ج ۴ ص‌ ۷ وبحارالانواراج ۳۷ ص‌‌ ۰ + ۳۷ 


ص: ۷/۸ 


سال از غیبت امام زمان علیه السلام هنوز ۳۱۳ نفر یار واقعی جمع نشده اند تا شرایط ظهور حضرتش فراهم گردد و این در 
حالی است که ما همگی خود را مسلمان و شیعه واقعی می دانیم!! 


۳- درست است که شهادت. فوزی عظیم است ولی به قول علامه محمد تقی جعفری «مطلوبیت شهادت در درجه ی بعد از به 
ثمر رساندن قیام قرار داد».(۱) توضیح مطلب اينکه برای قیام» تنها داشتن یاران واقعی و قوای آماده برای حمله نظامی کافی 
نیست بلکه پیش از آن بایستی سپاهی عقیدتی؛ مقاوم و مورد اعتماد تهیه شود که به امام و عصمت او ایمان و معرفت کامل 
داشته باشند و هدفهای بزرگ او را درک کنند تا در صورت شهادت امام و یارانش, بتوانند با از خود گذشتگی و تحمل 
هرگونه مشقت و سختی در مقابل گردبادهای حوادث پایداری و ایستاد گی به خرج دهند و از دستاوردهایی که با قیام» برای 
اّت حاصل می شود پاسداری نمایند و در واقع قیام را به ثمر رسانند.(۲) که در قیام عاشورا این نقش خطیر را بازماند گانی 
از اهل بیت که در رس آنان امام سجاد و حضرت زینت علیهماالسلام قرار داشتند» عهده دار بودند» همان اهل بیتی که امام 
حسین علیه السلام درباره ی آنان فرمود: «و لا آهل یّیت آُر ولا آوصل من آهل بیتی»(۳) «اهل بیتی بهتر و نیکوتر از اهل بیت 


خود سراغ ندارم). 


۱-. امامحسین علیه السلام شهیدفرهنگ پیشروانسانیت» بخش ۲۱ ص ۱۴۵. 
۲- .بر گرفته ازسیره پیشوایانقسمت امامصادق علیه السلام ص ۳۹۰ تا ۳۹۲. 
۳- .حماسه حسینی؛ج ۱ جلسه اول»ءص ۳۳و امامحسین شهیدفرهنگگ و پیشروانسانیت» ص ۵۳۵به نقل از تاریخطبری» ج ۵ 


ص‌‌ وه 


ص: ۷۹ 


ولی مابقی امامان شیعه با اينکه هر کدام در زمان خویش. نهایت سعی و تلاش خود را نموده اند که چنین یاران و سپاهیانی را 
تربیت و آماده کنند» بعلت کافی نبودن تعداد اینگونه افراه نتوانستند بر علیه خلفاء ظالم عصر خود. قیام نمایند. 


۴- مهمترین نکته اینکه: در واقع هدف از تمامی مبارزات مستقیم یا غیر مستقیم ائمه علیهم السلام در برابر رژيم خلفاء تحقق 
بخشیدن و استمرار خلافت اصیل اسلامی بود و لازمه ی تداوم و استمرار آن» این است که همگی يا اکثریت قریب به اتفاق 
افراد جامعه افرادی روشن و آگاه و فهیم و ایثار گر و فدا کار و با ایمان باشند تا تحمل اجرای احکام و قوانین اسلام» در جامعه 
را داشته باشند تا امام با به عهده گرفتن زعامت دولت اسلامی و اجرای قوانین الهی» از این طریق» عدالت اجتماعی را برقرار 
سازد و راه رسیدن بشریت را به سعادت واقعی هموار سازد و این هدف بز رگ در صورتی محمّق می شود که مردم جامعه 
علاوه بر شرایطی که ذکر شد. عدل پذیر هم باشند و از رهبر الهی اطاعت محض داشته باشند و کارگزاران امور جامعه» در 
این راه با تلاش پیگیر و فداکاری و از جان گذشتگی برای به اجرا در آمدن برنامه های اما پشتیبانی لازم را به عمل آورند. 
در چنین جامعه ای است که بینش و اعتقادات به عقاید حقّه روز به روز افزایش می یابد و جامعه از نظر مادّی و معنوی رشد 
پیدا می کند. 


سعی و تلهش تمامی ائمه بزرگوار شیعه در راستای آماده ساختن افراد بشر برای رسیدن به چنین جامعه ای بوده است. ولی 
هیچیک از اين شرایط در جامعه ی معاصر با آنان تحقق پیدا نکرد و به همین دلیل بود که ایشان زعامت دولت اسلامی 


ص: ۸۰ 


را در جامعه ای که اين شرایط در آن فراهم نبود» صلاح نمی دیدند.(۱) مگرمردم در زمان امام علی علیه السلام اجرای احکام 
و حدود واقعی اسلامی را تحمل کردند و به برقراری عدالت تن در دادند؟! مگر به همین دلائل نبود که امام علی و امام 


۱-. درروایتی در کتاب «پرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام؛ ص ٩۴‏ به نقل ازبحارالانوارهج ۵ه ص ۱۵۶ و 
کتاب«منتهیالامال» باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.ص ۱۸۴۵ به نقل ازاثباه الهداهج ۶ ص ۲۴۹ ... چنینآمده که: روزیمتوکل 
(باوائق با یکی دیگراز خلفاء) بهسپاهیان کهنود هزار سوارترکک» درسامراء‌بودند» دستورداد هر کدامتوبره ی اسبخود را از 
خاکسرخ پر کنندو در وسط بیابانوسیعی. درجایی روی همبریزند. آنانچنین کردند وهمانند کوه بلندیشد و نام آن رااته 
مخالی» گذاشتند خلیفه بالای آنتپه رفت وامام هادی علیه السلام را نیز بهآنجا طلبید.او دستور دادهبود سپاهیانغرق در اسلحهو 
زره پوش بهعالی ترینصورت با کمالهیبت از کنارتبه رژه روندو هدفش این بودکه شوکت واقتدار و قدرتخود را بهحضرت 
نشان دهدتا مبادا آنحضرت يا یکیاز اهل بیت اوفکر قیام برعلیه خلافت رانمایند. آنگاهبه امام هادی علیه السلام رو کرد و 
گفت: شمارا به این جاخواستم تاسپاهیان مرامشاهده کنی.امام فرمود: آیامی خواهی مننیز سپاه خودرا به تو نشاندهم؟ گفت: 
بله..حضرت دعا کردو فرمود: نگاهکن. خلیفه دیدبین آسمان وزمین از شرقتا غرب پُراست ازفرشتگانی کهغرق در سلاحهستند. 
خلیفهاز وحشت بیهوششد. وقتی بههوش آمد. حضرتفرمود: «ما دردنیا با شماسرستیزنداریم» مامشغول به امرجهان آخرت 
هستیم.از گمانی کهبرای تو پیداشده بیمنداشته باش!». یعنیاگر فکر می کنیما بر علیه توقیام می کنیم»خیالت راحتباشد» ما 
اینقصد رانداریم. غرضاز ذ کر روایتقبل این بود که شاید مطابقبا تحلیلنویسنده یکتاب «امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» در 
ص ۲۴۳.امام هادی علیه السلام چون قصدنداشت با آنشرایط جامعه»خلافت را برعهده بگیرد؛در جواب متوکل,آن سخنان 
رافرمود و اگرهم باطنأچنین قصدی راداشت چونشدیداً تحتنظارت و کنترلبود تکلیفالهی او صرفآدر رهبری وهدایت پیروانو 
دوستان خودخلاصه می شد وبرای رسیدن بههدف. مجبور بهتقیه بود؛ همانطو رکه در موارددیگری نیزامام علیه السلام در 


برابرمت و کل تقیهکرده اند.«رجوع شود بهفصل چهارمهمین نوشته»پاورقی» ص ۱۰۷). 


ص: ۸۱ 


حسن علیهماالسلام را رها کردند و به انزوا کشاندند و به جنگ و نبرد با امام حسین علیه السلام پرداختند و بالاخره هم آنان را 


به شهادت محکوم گر دند؟! 


اوضاع جامعه در عصر سایر ائمه علیهم السلام هم بهتر و برتر از اين نبود» بلکه شرایط وخیم تر و اندوهبارتر هم بود.(۱) چون 
دشمنان و مخالفان اسلام هم به کمک خلفای عباسی بدعتهای زیادی در دین مبین اسلام ایجاد کردند و اندیشه ها و عقاید 
مذهبی مردم را متزلزل ساخته بودند و اين تزلزل اعتقادات اسلامی در زمان امام هادی علیه السلام شدیدتر هم بود» حتّی عذه 
ای از معاندان با نقاب دین داری در میان صفوف مسلمانان نفوذ کردند و به گمراه ساختن مردمی که قدرت تمیز حقّ از باطل 


را نداشتند» پرداختند و آتش فتنه های ویرانگری را برافروختند.(۲) 


در این میان خصوصاً دولت عباسی با تمام اختناق و کنترلی که برقرار ساخته بوده چون خود را متزلزل و ناپایدار می دید از 
نهضت ها سخت بیمناک بود و کوشش می کرد هر موقع کوچکترین شبحی از نهضت علویان مشاهده شود آنان را بی 
رحمانه سر کوب و تارمار کند و به همین دلیل هم بود که شیوه ی علویان در اين مقطع زمانی اين بود که از کسی نامی نبرند 
و مردم را فقط به رهبری «شخص 

۱- .بر گرفته ازامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت«تحلیل عکسالعمل امام درمقابل تقاضایخلیفه» ص ۲۳۹ و ۲۴۰. 

۲- .زند گانی امامهادی علیه السلام قسمت «حیاتدینی» و«بدعتها و گمراهیها ص ۳۷۳ و ۳۸۱. همچنین برایکسب اطلاع درمورد 
چگونگیفعالیت وبرخورد امام علیه السلام دراین زمینه» می توانبه کتاب سیرهپیشوایانقسمت «امامهادی ومکتبهایکلامی» ص 
۱ تا ۶۱۰ و کتاب زند گانيامام علیالهادی علیه السلام ص ۱۰۸ تا ۱۵۶ و کتاب «حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» 


ص ۵۱۶ تا ۵۲۸مراجعه نمود. 


ص: ۸۹ 


بر گزیده ای از آل محمد صلی الّه علیه و آله و سلم» دعوت کننده زیرا سران این نهضت ها می دیدند که امامان معصوم آنان؛ 
در قلب پاد گان نظامی سامراء تحت مراقبت و مواظبت می باشند و دعوت به شخص معین,» مایه ی قطع رشته ی حبات او می 
گردد.(۱) امّا با این وجود ائمه شیعه در اين دوره هاء در دوران جوانی به شهادت می رسیدند. امام جواد علیه السلام ۲۵ سال و 
امام هادی علیه السلام ۰ تا ۴۲ سال(۲) و امام عسکری علیه السلام ۲۸ سال بیشتر زند گی نکردند و اين نشان می دهد که 
خلفاء برای مخفی نگه داشتن حضور امامان و نابودی آنان تا چه اندازه تلاش می کردند با وجود اينکه نمی توانستند هیچ 
مدرکی از آنها؛ درباره ی مشا رکتشان در انقلاب ها و قیامها و فعالیتها بدست آورنده(۳) تا چه رسد به اينکه می توانستند بهانه 
ای هم از آنها بدست آورند که در انقلاب و جنبشی دست داشته اند.(۴) تواریخ تنها در فاصله ی سال ۹ تا ۲۷۰ قمری (که 
بیشتر مصادف با دوران امام هادی و عسکری علیهماالسلام می باشد) تعداد ۱۸ قیام را ضبط کرده اند.(۵) ولی این قیامها نوعا 
با شکست روبرو شدند و توسط 


۱-. سیرهپیشوایانقسمت «اوضاعسیاسی واجتماعی عصرامام» ص .۵۶٩‏ 

۲- . اصولکافی ج ۲ باب«زند گانی امامدهم» ص ۴۲۲ و منتهیالامال بابدوازدهمی فصلپنجم ص ۱۰۵۷ 

۳-. دراین زمینه درمطالب گذشتهتضایایی نقلشد مشل قضیهبزم شرابمتو کل در مبحث: کنیه و القابحضرت؛ ص ۲۶ و 
قضیهدمل متو کل وهدیه مادرش بهحضرت در فصلسوم مبحث«ورود امام بهسامرا و رفتارمتو کل ص ۵۳. 

۴-. امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت؛فروپاشی نظامخلافت در سامرااص ۲۱۶. 

۵-. برایاطلاع بیشتردر مورد اینقیامها به کتاب«امام هادی علبه السلام و نهضتعلویان» قسمت«فرویاشی نظامخلافت درسامرا» 


ص ۲۱۸ تا ۲۷ ۲مراجعهنمایید. 


ص: ۸۳ 


حکومت عباسی سر کوب گشتند» و اگر امامان آشکارا(۱) بعضی از اين قیامها را حتی تأیید می کردند» در صورت شکست 


قیا اساس تشیع و امامت و هسته ی اصلی نیروهای شیعه در معرض خطر قرار می گرفت.(۲) 


لذا مصلحت نبود که ائمه شیعه (و خصوصاً امام هادی علیه السلام) با عذّه ای قلیل اقدام به حرکتی انقلابی نمایند که منتهی به 
ضعف و استیصال کامل خود و اصحاب و یارانشان گردد و هیچیک از اهدافشان نیز متحقق نشود.(۳) یکی از مهمترین اهداف 
ائمه علیهم السلام آماده سازی توده ی مردم و پیروان متعهد مکتب شیعه برای دوران غیبت بود و تلاش امام هادی و امام 


عسکری علیهماالسلام در اين زمینه به صورت محسوستری به چشم می خورد زیرا که به زمان غیبت نزدیکتر می شدند.(۴) 
تدابیر امام» در زمینه ی آماده سازی تدریجی اذهان مردم» برای دوران غیبت 


امام هادی علیه السلام از طرق مختلف سعی می نمودند که اين تکلیف الهی را به انجام رسانند برای نمونه: 


۱-. بعضیقا غیر آشکارموزد تا یدوده اند. مظلقیام زید کهشر اهدفر اوانیگوا دهد که این قیامبا مشورت واجازه 
بعضیقيامها بطورغیر رمورد تأییدبو یام زید کهشواهدفراوانیگواهی می ین قیامبا مشورت واجاز 

وموافقت امامصادق علیه السلام صورتگرفته اقابنابرمصالحی نهامام و نه خودزید و نهاصحاب نزدیکآن حضرت بههیچ وجه 

مایلنبودند کسی ازاین موضوعمطع شود.بر گرفته ازسیرهپیشوایان.قسمت امامصادق علیه السلام ص ۴۰۸. 

۲- . سیرهپیشوایانقسمت امامهادی علیه السلام» مبحث عللشکست قیامها.ص ۵۷۰. 

۳- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت«تحقق اهدافائمه شیعی» ص ۲۴۱. 


۴-. سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۵۰. 


ص: ۸۴ 


الف ایشان برای حراست از اعتقاد به وجود امام مهدی (عج) به دوستان و یاران صدیق و مخلص خود مانند عبدالعظیم حسنی 
فرموده اند: «بعد از من فرزندم حسن امام است. پس چه جانشینی مردم پس از او خواهند داشت!» و عبدالعظیم از امام پس از 
تام یم کی له سا برستی گریق کت سس مگ هاگره رانا بو انا باس مخ راو ورن 
نمی شود و صلاح نیست نام او برده شود تا وقتی که قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید» پس از آنکه پر از ظلم و ستم 
شده باشد.»(۱) 


۱- .مشروح روایتدر منتهبالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.قسمت امامهادی علیه السلام فصل هفتم»روایت چهارم.ص ۱۸۹۹ 
به نقل ازبحارالانوارج ۶ص ۱ همتفتر ند کانی امامعلی الهادی علیه السلام قسمتاصحاب امام وراویانحدیثشان بند ٩۷ص‏ 
۸ به نقل ازامالی صدوق ووسائل الشیعهج ۱ ص ۱۳ بیان گردیدهکه اینکبرگرفته ایاز آن بیان می شود:حضرتعبدالعظیم 
علیه السلام خدمتامام هادی علیه السلام مشرّف شد وفرمود: می خواهمدین و عقیده امرا بر شماعرضه کنم تاآنچه را درستو 
پسندیده می دانی»بر آن ابتبمانم و حفظشکنم تا خداوندرا ملاقاتکنم. حضرتفرمود: عرضهکن. وعبدالعظیم فرمود:من می 
گویمخداوند متعالواحد است وهیچ مانند وشبیهی ندارد وفراتر از حدّابطال (سکوت وتوقف درباره یصفات خدا به طورکامل) 
و ح1تشبیه (تشبیهخداوند بهمادّیات ودادن صفاتموجوداتمحدود بهخداوند) است.و جسم و صورت وعرّض و جوهرنیست 
بلکه اوپدید آورنده یاجسام وصورتها است وخلق کننده یعرضها وجوهرها است وپرورد گار ومالکک هر چیزیاست و هر چیزیرا 
ایجاد کردهو پدید آورده.و می گویم که:محمد صلی الّه علیه و آله و سلم بنده وفرستاده بخدا و خاتمپیامبران استو تا 
روزقیامت پس ازاو پیامبرینخواهد آمد وشریعت ای آخرهمه شرایع وادیان است وتا روز قیامتپس از آن شریعتجدیدی 
نخواهدآمد. و می گویم:امام و خلیفهو ولی امر بعداز پیغمبر صلی الّه علیه و آله و سلم. امیرالممنینعلی ابن ابیطالب علیه 
السلام است» و بعداز آن حضرتختن و بعداز آن حسین بعدعلی بن الحسینین محمد بنعلی بعد جعفربن محمد بعدموسی بن 
جعفربعد علی بنموسی بعد محمدبن علی علیهم السلام و پس از اینبزرگواران.امام ماء شماهستی ایمولای من. سپسدر ادامه 
امامهادی علیه السلام مطالبی رادر موردجانشینی بعداز خود فرمود کهدر بالاء قسمتمتن» ذ کر شد. بعد ازآن حضرتعبدالعظیم 
فنکتورا ایمان واعتقاد خود رابه گفته هایامام» چنینبیان کرد:اقرار کردم.(یعنی بهامامت امامحسن عسکری علیه السلام و 
جانشینبعد از ایشانقائل شدم.) وعبدالعظیم ادامهداد: من می گویم:دوست اینبزر گواران‌دوست خدا استو دشمن ایشان,دشمن 
خدا استو اطاعت ازایشان اطاعتخدا است ومعصیت کردنآنان؛ معصیتخداست. و می گویمکه معراج حقاست و سوال درقبر حق 
است.بهشت حق است.و دوزخ حق استو صراط حق استو میزان حقاست. اينکهقيامت آمدنی استو شکی در آننیست و 
خداوندهمه مردگان رابرانگیخته وزنده می کند.می گویم کهبعد از ولایت(یعنی دوستبخدا و رسول واهل بیت علیهم السلام) 
واجباتعبارتند ازانماز ز کات وروزه و حج و جهادو امر بهمعروف و نهیاز منکر. پسامام هادی علیه السلام اعتقاداتاو را 
تأیید کرد و فرمود:ای ابوالقاسمابه خدا س و گنداین همان دینخداست که آنرا برایبند گانشپسندیده وخواسته است.پس همین 
عقیدهرا حفظ کن.خداوند دردنیا و آخرتتو را به همینقول ثابت واستوار بدارد.ضاثبتعلیه یتکاللهالقوللنایتفی الیحیاهالد نیا 


وفیالاخره). 


ص: ۸۵ 


ب یکی دیگر از برنامه هائی که امام هادی علیه السلام در رابطه با آماد گی مردم برای دوران غیبت انجام داد؛ تعقیب نمودن و 
تداوم «شبکه ی ارتباطی و کالت؛» بود که توسط امام جواد علیه السلام» بعلت شرایط بحرانی زمان خلافتِ عباسیان به وجود 
مه بود» در اين برنامه؛ امام هادی علیه السلام که در سامّراء تحت نظر و کنترل شدیدی قرار گرفته بود» نمایند گان و و کلائی 
درمناطق و شهرهای مختلف منصوب کرد و از این طریق» هم امام ارتباط خود را با شیعیان حفظ می کرد و هم نقش مذهبی 
سیاسی و کلاء افزایش یافت و آنان مسئولیت بیشتری را در گردش امور مسلمین پیدا کردند و به تدریج تجربیات ارزنده ای را 


در سازماندهی شیعیان به دست آوردند و علاوه بر 


ص: ۸۶ 


اين» این روش در آماده سازی اذهان توده ی مردم. برای پذیرش اندیشه ی غیبت هم. نقش مثری را ایفا کرد چون مردمی 
که نمی توانستنند به طور مستقیم با امام خود تماس بگیرنده با این روش کم کم آماده ی پذیرش مسئله ی غیبت می شدند(۱) 


ق این فطلب دز تعضی از کفان و نامه های رت به و کاکن خوی کاماد منفهرد است: 


نقل می شود که امام هادی علیه السلام در نامه ای به وکلاسی خود در بغداد» مدائن و کوفه نوشت: «ای ایوب بن نوح! به 
موجب این فرمان از برخورد با «ابوعلی» خودداری کنء هر دو موظفید در ناحیه ی خاص خویش به وظایفی که بر عهده تان 
وا گذار شده عمل کنید؛ در این صورت می توانید وظایف خود را بدون نیاز به مشاوره با من انجام دهید. ای ایوب! بر اساس 
این دستور هیچ چیز از مردم بغداد و مدائن نپذیره و به هیچ یکک از آنان اجازه ی تماس با من را نده. اگر کسی وجوهی را از 


خارج از حوزه ی مسئولیت تو آورد. به او دستور بده به وکیل ناحیه ی خود بفرستد. 

ای ابوعلی! به تو نیز سفارش می کنم که آنچه را به ابو ایوب دستور دادم» عیناً اجرا کنی».(۲) 

همچنین امام در نامه ای دیگر در مورد اطاعت کردن از یکی از و کلای خود. به 

۱- .بر گرفته ازامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمتموضع امام درتمهید مقدماتغییت» ص ۲۶۶ وسیرهییشوایان ص ۶۷۴ 
و ۵۶۰ و ۳ که بهتر تب درقسمتهای امامدوازدهم وامام جواد وامام هادی علیهم السلام می باشنكد. 


امامدوازدهمترجمه د کترسید محمد تقی» آیت اللهی» ص ۱۳۸ ۱۳۷. 


ص: ۸۷ 


نام «ابوعلی بن راشد» به پیروان خود در بغداد و مدائن و عراق و اطراف آن» نوشت: «فرمانبرداری از او (ابوعلی بن راشد) را 
همچون اطاعت از خودم لازم می دانم و نافرمانی نسبت به او را نافرمانی در برابر خود می دانم. پس بر همین شیوه باقی باشید 
که خداوند به شما پاداش می دهد و از فضل خود وضع شما را بهبود می بخشد.»(۱) 


و در روایتی دیگر است که حضرت به «خیران الخادم» که وکیل ایشان بوده. فرمودند: «اعمل فی ذلکك بر آیکك» فان ریک 
رَأیی و من طاعک أطاعنی»(۲) یعنی «در آن مورد به نظر خودت عمل کن که نظر و رأی توء رأی من است و کسی که تو را 
اطاعت کند. مرا اطاعت کرده». 


البته در زمان حکومت متوکل عتاسی لطمه های جذی از طرف رژیم بر پیکر شبکه ی وکالت وارد شد. اما امام هادی علیه 
السلام با تلاش پخته ی خویش, این شبکه را همچنان فعال و پر ثمر نگه داشت.(۳) 


ج امام هادی علیه السلام بیانی روشن. در زمینه ی تحقق خط مشی رهبری در عصر غیبت دارد که حساسیت و اهمیت آن با 
توجه به روایتی از امام صادق علیه السلام» آشکار می گردد: 


عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام می پرسد: اگر دو نفر از شیعیان در یک مسأله 


۱-. سیرهپیشوایان ص ۵۷۶به نقل ازطوسیی. اختیارمعرفهالرجال. ص ۵۱۳ ۵۱۴همان حدیث ٩٩۲‏ وامامان شیعه 
۲- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲فصل هفتم بنددوم ص ۱۸۹۷ به نقلاز رجال کشی»حدیث ۱۱۳۴. 


۳ . سیرهپیشوایانقسمت شبکهار تباطی و کالت» ص ۵۷۷. 


ص: ۸/۹ 


اقتصادی یا مورد ارثئی با هم اختلاف داشتند» آیا می توانند به سلطان یا حاکمی از طرف سلطان رجوع کنند؟ امام صریحاً می 
فرمایند: نمی توانند زیرا این رجوع به طاغوت است. سپس حضرت می فرمایند: آن دو نفر باید نگاه کنند هر کس از شما که 
حدیث مارا گزارش و روایت می کند. در حلال و حرام و تشخیص و استنباط احکام وارد است؛ باید آنها به داوری او 
رضایت دهند» زیرا من او را بر شما حاکم ساخته ام و هرگاه حکمی کند که مطابق حکم ما باشد و از وی قبول نشود. حکم 
خدا سبکک شمرده شده و سخن ما رد کرده شده و هر‌کس سخن ما را رد کند» خدا را رد کرده و ردٌ خدا در ردیف شرک به 
اس :۳۱ 


از این کلام امام صادق علیه السلام می توان جایگاه و فضیبلت علماء را در زمان غیت تشخیص داد و امام هادی علیه السلام 
هم با صراحت هرچه تمامتر این جایگاه و موضع حشاس را تشریح می فرماید: 


«اگر بعد از غیبت قائم ما علمائی نبودند که مردم را به آن حضرت رهنمون گردند و روش او را برای خواستاران بیان کنند» و 
با برهان و دلیل از دین وی دفاع کنند و بند گان مستعضف و ساده دل را از دام های گسترده ی شیطان و پیروان او و دام 
ناصبی هاء نجات دهند» تمام مردم از دین خدا روی گردان می شدند (و حقیقت ایمان برایشان مشتبه می گشت) ولیکن علماء 


مهار دل شیعیان ضعیف را در دست دارند و آنها را از شرور و فتنه ها محافظت می کنند» همانگونه که ناخدای کشتی؛ 


۱- . امامهادی علبه السلام و تهضتعلویان» ص‌ ۳۶۸ واصول کافی» ج ۱ باب اختلافا لحد بث» ص‌ ۴ ح 5۳ 


ص: ۸٩‏ 
سرنشینان آن را نگه می دارد آنان نزد خداوند افضل و برترند.»(۱) 


از این احادیث می توان به نقش بسیار مهم علماء درعصر غیبت که مهمترین آن» گسترش دین اسلام و دفاع از شریعت الهی و 
نگهبانی از اصول اسلام است. پی برد و همچنین وظیفه ی مردم که رجوع به علماء در امور دنیوی و اخروی است نیز به خوبی 
از آن استنباط می گردد. 


د از طرفی حضرت در غالب دعا به شیعیان می آموزد که لازمه ی ظهور دولت حقّء منتظر بودن است ُنتَظر لام رکم مُرتقب 
کم:(۲) «منتظر به امر شمایم و منتظر دولت شمایم». آنهم منتظر بودن به معنای واقعی کلمه که همان آماده ی یاری کردن 
قو لیر عفن اس صوتی کم معِه(۳) «ياريم آماده برای شماست». و طبق روایات اسلامی کسانی از گروه منتظران 
هستند که در دوران غیبت. آمادگی لازم را برای ظهور در خود و دیگران ایجاد کنند(۴) و عمل نمودن به تعالیم الهی و 
پیروی کامل از دستورات دین» نشانه ی آمادگی و شایستگی برای ظهور امام عصر علیه السلام است. امام صادق علیه السلام 
می فرمایند: من سر آن یکوَ من آصحاب القائم فینتظر و لیعل بالوزع و عحاین الاخلاق و هو منت۵(4) یعنی 


۱- .ولا نیقی بعّغیبهقائمنا علیه السلام متالغلمءالاعیلیه... اولتکهمالفض لومندالَوجْل دراه وصال ص ۳۱ بهنقل 
ازبحارالائوانج ۰۲ ص ۶ باب ۸ ح ۱۲ و زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۱۸۶ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان؛ 
ص ۲۶۸. 

۲- .مفا تبحالجنان»فقراتی ازدعای جامعهکبیره امامهادی علیه السلام ص ۹۰۷. 

۲ هه ی 

۴- . بر گرفتهاز بینشاسلامی دومدبیرستان»سال ۰۱۳۷۲ ص .٩۲‏ 


۵- .وظایفمنتظران قسمتخودسازی ورعایت تقواه ص ۳۶ به نقل ازبحارالانوار» ج ۲ههص ۱۴۰ 


ص! ۹.۰ 


«هرکس می خواهد از یاوران حضرت قائم باشد باید انتظار کشد و در عين انتظار به تقوی و خوش خلقی رفتار نماید.» و بی 
شک منتظر واقعی باید تلاش پی گیری در جهت تربیت افراد شایسته و پرورش روح معنوی جامعه هم داشته باشد تا زمینه 
برای چنان قیام همگانی و پذیرفتن حکومت حقّ فراهم شود به بیان دیگر می خواهد که روح انتظار در دیگران هم ایجاد 
گردد. لذا در دعای ندبه می خوانیم: «عزیر عَلیَ آن آبکیکک و یَخدلک الوّری(۱) یعنی «بر من دشوار است که بر تو گریان 
باشم اما دیگران تو را وا گذارند» به بیان دیگر منتظر واقعی به این اکتفا نمی کند که فقط خود بر مبنای صلاح و تقوی رفتار 
نماید بلکه می کوشد تا دیگران را نیز اصلاح کند و به دار الامان تقوی رهنمودنشان کند. او تنها به این راضی نمی شود که 
خود در فراق یار بسوزد و در جستجوی آن چشمه ی حیات گریان باشد» بلکه می کوشد تا دیگران را نیز متومجه محبوب سازد 


و سوز اشتیاق را در جانشان پدید 


۱- . دعایندبه منقول ازامام صادق علیه السلام می باشدو در آن درواقع سیمایمنتظران امامترسیم گردیده‌چون وقتیکارنامه 
یاعمال حضرت رادر دوران ظهورمطرح می کند.منظور این استکه منتظرواقعی باید درطول حیات خودسعی کند درراستای 
اهدافان حضرت حرکتکند تا خود ودیگران را درزمره ی بارانایشان قراردهد. البتهاین دعا در کتب معتبر ذ کرشده 
مانند:مفاتیحالجنان از شیخعباس قمی»مکیال المکارمج ۲ ص ٩۳-۱۰۰‏ نسخه یخطی مزار کبیرابن المشهدی.ءص ۸۲۲ مزار 
قدیمقطب راوندی.نسخه ی خطیمزار ابنطاووس به ناممصباحالزاثر ص ۳۳۴»بحارالانوارعلامه مجلسیءج ۱۰۲ ص ۱۰۴ 
زادالمعاد علامهمجلسی» ص ۴۹۱.اقبالالاعمال ابنطاووس» ص ۲۹۵«بر گرفته از کتاب «راهوصال» تکلیف ۳۹و۴۵ ص ۱۰۷ و 
۸ و از بینشاسلامی دومدبیرستان‌سال ۰۱۳۷۲ ص 44۲. 


٩۱ ص!‎ 


آورد و آنان را برای باری او آماده سازد.(۱) روایات هم منتظر را اینگوته توصیف می کند: «لمتّظرون لفهُوره... لاه الی 


دین له سرا و جهرآ:(۲) یعنی«منتظران ظهور امام زمان علیه السلام در پنهان و آشکار مردم را به دین خدا دعوت می کنند؛. 


و به همین دلیل است که وقتی از امام باقر علیه السلام پرسیده شد: «دولت حقّ شماء کی ظاهر خواهد شد؟» حضرت فرمودند: 
«تو از احوال برادران و دوستان و آشنایان خود می توانی بفهمی که این زمان زمانی نیست که امام حقّ بتواند قیام کند» و بعد 
حضرت داستانی را نقل می کند و منظور ایشان از نقل آن. این بوده که به سال کننده بفهماند تا زمانی که برادران و دوستان 
و یاران اصلاح نشده و در پی مکر و حیله هستند و به عهد و پیمان خود وفا نمی کنند و جهت تقوی را رعایت نمی نمایند» 
امام علیه السلام بر علیه مخالفان و ظالمان قیام نخواهد کرد و زمانیکه آنان اصلاح شوند و تقوی پيشه کنند و به عهد و پیمان 
خود با خدا وفا کنند» آن خدایی که آگاه به اسرار درون و صدق ادعای آنان است. امام علیه السلام را مأمور به قیام خواهد 
نمود.(۳) همچنانکه خود حضرت مهدی علیه السلام هم د توقیع شریف می فرمایند: ما بَحبهنا عنم الا ماینصل پنا ما 


۳ 


هه و لا ئویره منم وله المستعان و و سنا و نع ال کیل»(۴) یعنی «پس ما را از آن ها پوشیده نمی دارد. مگر همان 


۱- .وظایفمنتظران قسمت«دیگرسازی» ص ۳۹ 

۲- .وظایفمنتظران ص ۶۳به نقل ازبحارالانوارج ۵۲ ص ۱۲۲. 

۳- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲»فصل چهارم.این روایت درذیل روايتهشتم بیان شدهص ۱۸۷۱ به نقل ازالکافی ج 
۸ ص ۳۶۲ وبحارالانوار.ج ۰۱۴ ص ۴٩‏ به نقلاز الکافی. 

۴-. راهوصال تکلیف ۸۰ ص ۱۶۴ به نقل ازبحار» ج ۵۳ ص ۱۷۷»باب ۳۱ ح ۸ 


ص: ۹۲ 


چیزهای ناخوشایندی که از آنها به ما می رسد و ما از آنها انتظار نداریم» و یاوره خداست و او ما را کافی و بهترین تکیه گاه 
است.» و باز در توقیع آن حضرت به شیخ مفید آمده است: «همانا اگر شیعیان ما که خداوند آنها را در اطاعت خود یاری 
نماید؛ در وفای به عهد و پیمانی که با آنها بسته شده است. یکدل و مصتم بودنده نعمت و خجستگی لقای ما از آنان به تخیر 
نمی افتاد و در صورت معرفت کامل و راستین آنها نسبت به ماء سعادت دیدار و مشاهده ی ما برای آنان تعجیل و سرعت 
گرفته بود.»(۱) 


و لذا پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و سلم از انتظار فرج به عنوان «بهترین اعمال» یاد می کنند و می فرمایند: «افضل آعمال 
نی انیظاژٌالرج(1) یعنی «بهترین اعمال اقت من انتظار فرج است؛ و در روایت دیگری است که التظر مرت الط 
بطذمه فی بیل اله:(۳) یعنی «کسی که چشم انتظار حاکمیت ما باشد. مانند مجاهدی است که در راه خدا به خون خویش 
غلطیده باشد.) 


بنابراین اگر امام هادی علیه السلام قیام را صلاح ندانستند» برای رسیدن به چنین اهمدافی بوده است» چون امام و رهبر باید 
مقدّرات اسلام را در نظر داشته باشد و بیگدار به آب و آتش نزند و بتواند نهایت بهره را از شرایط موجود به نفع اسلام و 
مسلمین ببرد. این است که حضرت در همان شرایط خفقان آور آنچنان ماهرانه عمل میکند و به تبلیغ حق و بازگو کردن 


احکام اسلام راستین می پردازد و دست 


۱-. راهوصال, تکلیف ۰۷۰ ص ۱۶۴ به نقل ازبحار» ج ۵۳ ص ۱۷۷. 
۲- .بحارالانوارج ۰ ص‌‌ ۸ وج 0( ص‌‌ ۱۳۲ 


۳ .وظایفمنتظران» ص‌‌ ۲ به نقل از کمال الد بنصدوق» ص‌‌ ۶۴۵ وبحارالانوارج ۲ ص‌‌ ۳ 


ص! ۹۳ 


مزدوران و دغل بازان را رو می کند که یاران و شیعیان را از دام گمراهان نجات می دهد و حقایق را برایشان آشکار می 
نماید و حتّی بر افسران عیاش رژیم و سوداگران شکم پرست و سیاست بازان فرصت طلب و غلامان حلقه بگوش و حاشیه 
نشینان کاخ خلافت که نمی خواهند هدایت شوند و ایمان نمی آورند» حججت را تمام می کند و نور خدا را به اکمال می 


رساند.(۱) 
حدیثی پیرامون ظهور و تعبیر مغرضانه ی دشمنان اسلام از آن 


سعی خود را نمودند تا جامعه اسلامی را آماده ایجاد چنین حکومتی کنند و معنای منتظرواقعی را به مردم تفهیم کنند تا کم 
کم آنان صفات منتظر را در خود و دیگران ایجاد نمایند تا اينکه لااقل شیعیان جهان یار امام زمان علیه السلام گردند. نه 


اینکه آنان نیز باری برایشان باشند. 


۱- .بر گرفته ازامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان: ص ۲۵۹ و ۲۶۰ ضمنا درمورد اتمام حجتنمودن برایمت و کل 
واطرافیانشمواردی مثل ص ۲۶(بزمشراب) وپاورقی ۱ در ص ۸۰(تبه مخالی) و ص ۵۵(قضیه پرده) ... درصفحات گذشتهذ کر 
شد و درمورد نجاتدوستان وشیعیان از گمراهی وهدایت شدنآنان از طرق اعجازو غیره؛ نیزمواردی مثل ص ۲۹و۳۰ و ۶۶ (قضیه 
هدایتمرد واقفی وهدایت باران ونجات از دغلبازی صوفیان)...در همیننوشته بیانشد و برایاطلاع بیشترمی توان بهسیرهپیشوایان 
ص ۶۰۱تا ۶۱۰ و زند گانيامام علیالهادی علیه السلام ص ۱۰۸ تا ۱۵۶ هممراجعه نمودتا متوجه شویمکه امام هادی علیه السلام 
بادلایل قاطع ومحکم و در واقعبا جهاد علمیخود. چگونهنادرستیادعاهای ملحدینو شکاکان رابرای دیگرانً شکار می نمودندتا 
مردم را از گمراهیعقیدتی و فکرینجات دهند وبه راه راستهدایت نمایندو همچنین می توانبه کتاب «حیاتفکری و سیاسیامامان 


شبعه علیهم السلام» ص ۵۱۶ تا ۲۸ه۵نيز مراجعهنمود. 


ص! ۹۴ 


در این میان دشمنان اسلام هم بیکار ننشسته و نمی نشینند و سعی دارند که با انواع ترفندهاه جامعه ی اسلامی را؛ خصوصاً در 
زمینه ی مسئله ی «انتظار» به انحراف کشیده و یا حداقل زحمات امامان شیعه را در این مورد بی نتیجه و بی ثمر گردانند» و 
توقای آ ملظ اه لت ها ری فقس و کات کب رو انیت سار ان 
دشمنان اسلام قرار گرفته و به این وسیله می خواهند معنای واقعی انتظار را تحریف نمایند و یا لااقل شیعیان را در برخورد با 
ظلم و ستم و گناه به پی تفاوتی بکشانند. توضیح مطلب اینکه: 


پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم در مورد ظهور امام مهدی علیه السلام می فرمایند: «او زمين را پر از عدل و داد کند» 
همچنانکه از ظلم و جور پر شده است». آنچه از مضمون این روایت برمی آیدء آن است که در آستانه ی ظهور, دنیا را هرج و 
مرج و ظلم و فساد دربرمی گیرد. 


حال مغرضان می گویند: پس اگر بخواهید امام زمان علیه السلام ظهور کند» با شما هم باید کمک کنید تا ظلم و فساد بیشتر 
شود یا لااقل هیچ کوشش و مبارزه ای برای رفع ظلم و فساد و گناه نکنید تا جهان پر از ظلم و گناه شود و حضرت زودتر 
ظهور کند!!! که این معنا کاملا مخالف با معنای واقعی «انتظار» و وظیفه ی شخص منتظر در دوران غیبت است. 


پاسخ: این حدیث حدیثی متواتر و معروف است که مورد قبول شیعه و سنی است و در تعداد زیادی از نسخه هاء کلمه ی 
«کما آمده که معنای «همانطور و 


۱-. الغیبهءشیخ طوسی. ص‌ ۱۷۹ وطرائثف فیمعرفه مذاهبالطوایف» ج ۱ص ۷ ح ۸ و همیننوشته در ص ۹ 


ص: ۹۵ 


همانگونه» می دهد یعنی «همانطور که جهان از ظلم و جور پر شده. از قسط و عدل پر خواهد شد». به قول آقای قرائتی» مثل 
این است که گفته شود: «همانطور که امروزه اکثر نخبگان با استفاده از ماهواری جهان را پر از ظلم و فساد و تباهی کرده اند» 
همانطور در زمان حضرت هم نخجگان معنوی با استفاده از همین ماهواره و وسایل پیشرفته ی دیگر جهان را پر از معنویت و 
عدل و روشنایی خواهند کرد.» واضح است که در این سخن هم منظور این نیست که «ا گر امروزه نخجگان. از ماهواره برای 
ایجاد ظلم و فساد در جهان استفاده نکنند» در زمان ظهور هم نخجگان معنوی نمی توانند از ماهواره برای ایجاد عدل و داد 
درجهان بهره ببرند» و یا نمونه ی دیگر اینکه. اگر گفته شود: «جامعه ی ماء پر از علم و دانش و آ گاهی خواهد شد. همانگونه 
که پر از جهل و بی خردی و ناآ گاهی بود»» معنایش این نیست که لازمه ی رسیدن به جامعه ی آ گاه و پیشرفته» این است که 
کاری کنید تا آن جامعه قبلش پر از جهل و ناآ گاهی شود بلکه بر عکس برای رسیدن به جامعه ی آگاه و بیدار و پیشرفته. 
باید از قبل زمینه های علم آموزی و آگاهی را فراهم کرد تا کم کم به آن نتیجه ی دلخواه رسید. 


بنابراین مغرضین» حدیث را بد معنا می کنند. معنای حدیث این نیست که تا جهان پر از ظلم و جور نشود» حضرت ظهور نمی 
کند.بلکه منظور این است که: همانطور که امروز اکثریت صاحبان قدرت. افرادی ظالم هستند و زمین را پر از ظلم و جور 
کرده اند. همانطور هم با ظهور امام مهدی علیه السلام قدرت به دست اهل حق و حقيقت می افتد و جهان پر از عدل و داد می 
گردد. و بر عکس لازمه ی ظهور ايشان این است که اکثریت مردم به آن درجه از معرفت و آ گاهی و ایمان برسند تا 


ص! ۹۶ 


حکومت حضرت استمرار پیدا کند و اگر غیر از این باشد» حکومت حق و خلیفه الهی سرنوشتی را پیدا می کند که در دوران 
یازده امام قبلی پیدا کرد و ایشان به شهادت رسیدند» و علت هم این بود که اکثریت افراد جامعه يا آ گاهی لازم را نداشتند و یا 
به علت ضعف ایمان در بُعد فردی و اجتماعی به دستورات اسلام ناب محقدی صلی اله علیه و آله و سلم عمل نمی کردند و 
در برابر نفس يا ظلم ظالمان تسلیم بودند و به همین دلیل هم بود که حتی حکومت امام علی علیه السلام هم فقط برای مدّت 
کوتاهی بر آن جامعه حاکم بود و خلفای جور توانستند بر جامعه غلبه کنند و قدرت را در دست بگیرند و خلافت را غخصب 
کنند و یازده خلیفه ی الهی را شهید کنند. و نتیجه این شد که خداوند هم دوازدهمین چراغ هدایت را برای روزی که شرایط 


لازم در جامعه میا گردد» ذخیره نمود و او را از نظرها پنهان داشت تا مثل بقیه اجداد طاهرینش به شهادت نرسد.(۱) 


القههن تسا قوف از اه شاو ای سل کر به اس یت آامالهد ال ارم فسفا و عیدل تلد ها تا طل و 


وراا 33 تعتی به جای «کما» کلمه ی «بَعد» آمده که در این صورت. حدیث ابنطور معنا می شود: «او زمین را پر از 


۱-. آقایمحسن قرائتیبرای نزدیکشدن مطلب بهذهن» اینتشییه را بکاربردند که: اگرشهرداری برایاستفاده یمردم محله ای.از نور 
وروشنائی.یازده مرتبهدر آنجا چراغیرا نصب نمودهباشد و هربار مردم آنمحلّه عمدآبزنند و چراغرا بشکنند»شهرداری که 
ازعمداً شکستنلامپ» مطلعاست. دیگر تازمانیکه مردمآن محلهفرهنگ درستاستفاده کردن از چراغ و لامپرا یادنگیرند و 
قدروشنایی راندانند»برایشان لامپو چراغی نصبنخواهد نمود. 

۲- .طرائف فیمعرفه مذاهبالطوایف. ج ۱.ص ۰۱۷۷ ح ۲۸۰ به نقلاز المصاییح. 


ص: ۷ 


عدل و داد می کند. بعد از آنکه (بعد از زمانی که) پر از ظلم و جور شده باشد» که اگر اینطور هم باشد» توجه به چند پاسخ 


الف به قول یکی از بزرگان» همانطور که آیات قر آن محکم و متشابه دارد و آیات متشابه را باید با در نظر گرفتن و به کمک 
آیات محکم معنا کرد احادیثی هم که راجع به امام مهدی علیه السلام وجود دارد. محکم و متشابه دارد و بعضی احادیث که 
معنای روشن و ظاهراً واضحی ندارد باید با در نظر گرفتن احادیث محکم که معنای واضح و روشن دارند. معنا شوند. 


در مورد حدیث مذ کور هم باید احادیثی را که معنای واضحی دارند را در نظر بگيريم و بعد با کمک آنهاء آن حدیث را 
«همانا هر یک از شما باید برای خروج و ظهور قائم (سلاحی) مهیا نماید» اگرچه یک تير باشد.(۱) 


2 


مقدمات مناسب با آن را فراهم کرد. مثلا برای ساختن یک دانشگاه باید وسایل و مقدماتی مناسب با آن مثل میز و تخته سیاه 


استاد دانشجو... را فراهم نمود. همانطور هم اگر ما منتظر جامعه ای هستیم که هدف رهبرش برقراری عدالت است. باید 
مقدمات و وسایل مناسب با آن جامعه را فراهم کنیم و در روایات به ما گفته اند که یکی از اين مقذمات مهیا 


۱-. راهوصال از سیدمحمدرضاحسینی مطلق ص ۷۰ به نقل ازالغیبهالنعمانی» ص ۳۲۰ باب «ما جاءفی ذکرالشیعه». 


ص: ۹۸ 


حالا با توجه به این مطالب باید پرسید که: آیا این سلاح و شمشیر که فرد منتظر باید مهتا کند برای ظهور» باید برای زور 


گفتن و ظلم کردن به دیگران بکار رود یا برای مبارزه ی با ظلم و زورگویی؟ 


مسلم است که منظور امام صادق علیه السلام فراهم کردن سلاح برای مبارزه ی با ظلم است چه در زمان غیبت و چه در زمان 
ظهو چون خود حضرت صادق و ائمه دیگر علیهم السلام هم همگی طالب و در انتظار ظهور امام دوازدهم بوده اند(۱) و 
یکی از وظایف آنان همانطور که گفته شد فراهم کردن مقدمات و شرایط ظهور بوده(۲) ولی در عین حال همگی آن 
بز رگواران در طول زند گی شریف خود. هریک به نوعی, با ظلم مبارزه نموده اند نه اينکه به زیاد شدن ظلم و جور در جامعه 
کمک کرده باشند. 


لذا وظیفه ی شیعیان هم این است که از روش آنان پیروی کنند. امام صادق علیه السلام در اين زمینه نیز می فرمایند: «وَالّه ما 
جعل اه لخد خیرهٌ فی التباع غیرنا...» (۳) یعنی «بخدا س و گند خداوند به احدی اجازه نداده است که از غیر ما پیروی نماید.» و 
حتی ایشان به ما یاد داده اند که در دل هم نباید مایل به بقاء عمر یک ظالم باشیم (تا چه رسد به اينکه در ظلم کردنش کمک 


هم بکنیم!)» در این باره امام کاظم علیه السلام 


۱- . امامصادق علیه السلام فرمودند:الو آدر هلح متَهابامَحیاتی»یعنی «اگردوران او رادرک می کردم»همه ی روزهایزند گی 
ام رادر خدمت به اومی گذرانیدم»»وظایفمنتظران؛ ص ۳۲به نقل ازبحارالانوارج ۵۱ ص ۱۴۸ باب ۶. 

۲-. همیننوشته ص ۸۳ درپایان مبحث«چرا امام درمقابل رژيمقيام مسلحانهنکرد». 

۳-. راهوصال ص ۶۵ به نقلاز وسایلالشیعه» ج ۰۱۸ ص ۸۵ باب ٩‏ حدیث ۳۳. 


ص! ۹۹ 


سفر بر گردد تا بتواند حق خود را از او بگیرد؛ راضی به زنده بودن او بوده فرمودند: «فعن اب بقاء هُم فَهَوَ منم و کان منم 
هو ورد الثار»(۱) بعنی «هر که زنده ماندن آنها را دوست بدارد از آنهاست و هر که از آنها باشد» دوزخی است». 


نتیجه: بنابراین فرض که حدیث مذکور از متشابهات باشد و با لفظ «بَعد» هم آمده باشد. با کمک چنین احادیث دیگری 
معنایش مشخص و واضح می گردد که: «امکان ندارد ائمه علیهم السلام به شیعیان بگویند برای زمان ظهور سلاح فراهم کنید 
تا در رکاب حضرت مهیای مبارزه ی با ظلم باشید ولی در عين حال در زمان غیبت به زیاد شدن ظلم و جور کمک کنید تا 
ظهور حضرت نزدیک و محمّق شوداا» چون گفتار و سیره ی خودشان در تمام طول زند گی مبارزه ی با ظلم بوده و ما هم باید 


از ایشان پیروی کنیم. 


ب می دانیم که قطعاً هدف امام مهدی علیه السلام در دوران ظهور برقراری عدل و قسط و مبارزه با ظلم و جور است و طبق 
ادعیه و روایات ما هم به عنوان منتظر که خواهان ظهور حضرت و برقراری عدالت هستیم مایلیم که در اين دوران ظهور از 


پاران و دوستداران حضرتش محسوب شویم.(۲) و برای رسیدن به این خواسته و آرزو 


ِ- ,بحار» ج ۷۲ ص ۲۷۶. 
۲- .چنانچه درمفاتیحالجنان در دعایعهد به ما می آموزند که خواستتاناین باشدهاللهع اجغلنیمنانضاره واعوّانه؛یعنی «خدایامرا 
از اراد کسک کارانا ۵ خشضرت هر ازیدهاه کرجامعه کی هاست که «ونْصرتیلکم مُعِدَهیعنی «کمک ویاریم برایشما 


اس 


ص! ۱۰۰ 


باید در طول حیات خود. سعی کنیم تا مقدمات و زمینه ی ظهور ایشان را فراهم کنیم و برای چگونه فراهم کردن این 


مقذّمات. سه احتمال را می توان تصوّر نمود: 


۱- احتمال ال اینکه: به هر نحوی که می توانیم با ظلم و فساد مبارزه کنیم و وظیفه ی خود را در خصوص امر به معروف و 
نهی از منکر انجام دهیم و ایمان خود را حفظ نموده و به تمام دستورات فردی و اجتماعی دین عمل کنیم, هر چند که جهان 
پر از ظلم و جور باشد و ما در اقلّت باشیم, تا از این طریق یار حضرت شویم. چنانچه امام باقر علیه السلام نیز صریحاً به ما می 
آموزند که چگونه می توانیم بار و کمک کار امام خود باشیم: «فأعیُوا بورَع و اجتهاد»(۱) یعنی «با پرهیز کاری و سعی و 
جذیت در دین ما را یاری کنید.» ۱ 


۲- احتمال دوّم اینکه: خود. ظالم باشیم و اهل ستم و گناه» آنهم به اين امید پوچ و عبث و باطل که با اين کار ظلم و گناه 
زیاد می شود پس ظهور حضرت هم نزدیک می گردد چون ما مقدمه ی ظهور را فراهم کرده ایم بنابراین ما از پاران حضرت 
محسوب خواهیم شدا!! ولی قطعاً این خیالی باطل است» چون درست است که با این کار ظلم و فساد را در جهان زیاد کرده 
ایم ولی خود را از بار حضرت بودن محروم نموده ایم و در شمار ظالمان محسوب خواهیم شد. همان ظالمانی که ایشان به 
هنگام ظهور با آنان مبارزه می کند. مگر در دعای ندبه در مفاتیح نمی خوانیم: «ن مبید آهل الفّوق ژالعصیان و العطنیان ین 
حاصدٌ فروع الع والشقاق» یعنی «کجاست نابود کننده ی اهل فسق و گناه و سر کشان و ظالمان؛ 


۱-.کافی» ج ۲ ص‌ ۷ ۵2 به نقل از راهوصال؛ تکلیف ۸۷۰ ص ۰.۱۶۳ 


ص! ۱۳۰۱ 


کجاست آن درو کننده ی شاخه های گمراهی و نهال دشمنی و اختلاف کجاست محو کننده ی آثار کج دلی و کجرویها و 
انديشه های باطل و هواپرستی...» و با این نحوه عمل کردن, خود را در شمار افرادی قرار می دهیم که منفور و مبغوض خدا و 
امام می باشند چون امام سجادل در این زمینه می فرمایند: «مبغوض ترین مردم نزد خدا آن کسی است که به سنت امام خود 
اقتدا کرده است. اما به اعمال او اقتدا نمی کند»(۱) به بیان دیگرء با این روش نه تنها یار حضرت نمی باشیم بلکه چون در 
عمل با ایشان سنخیت نداریم. و از اعمال ايشان پیروی نکرده ایم و به ايشان اقتداء ننموده ایم و خلاف هدف ایشان حرکت 


کرده ایم» مبغوض حضرت نیز خواهیم بود. 


۳- احتمال سوّم اینکه: هر فرد ممن سعی کند که فقط ایمان خود را حفظ نموده و تنها به وظایف و دستورات فردی دین عمل 
نماید و به کسی هم ظلم ننموده تا در زمره ی ظالمان قرار نگیرد» ولی با ظلم و ظالم هم مبارزه نکند تا در جامعه ظلم و جور 
زیاد گردد و حضرت ظهور نماید!! که اين احتمال هم تصوری باطل است چون همانطور که در قسمت «الف» بیان گردید 
خلادف سیره ی ائمه اطهار علیهم السلام است و مصداق راضی بودن به بقاء ظلم و ظالم می باشد و باز هم ما را در شمار 


ظالمان قرار خواهد داد. 


بنابراین باز هی حدیث مورد نظر را نمی توان توجیحی برای ظلم و ستم کردن قرار داد آنهم به اين بهانه که می خواهیم ظهور 


حضرت نزدیکک گرد د!! 
ج به طور کلی مقصود حدیث مذ کور» با زگو کردن یک واقعیت خارجی است 


۱-. «الاو ان بعضالنسالی اللهمن یفتَدییشتهالامام و لایقتدیباعماله» راهوصال» تکلیفیازدهم. ص ۳۸ بهنقل از کافی.ج ۸ ص 
۴ باب ۸ ۳۱۲. 


ص! ۱۰۲ 


و خبری را می رساند و می خواهد بگوید که در زمان ظهور» خواه نا خواه جهان رو به ظلم پیش خواهد رفت و پر از جور و 
ستم خواهد شد و در مقام با زگو کردن تکلیف یاران و دوستان و منتظران حضرت نیست و نمی خواهد بگوید که باید جهان 
را پر از ظلم کنند حشرت ظهور کند» چرا که در روایات دیگر(۱) کاملا به طور واضح وظایف منتظران به گونه ای بیان 
شده که مخالف با این معنا است. 


برای اينکه ان مطلب بیشتر به ذهن نزدیک شود نمونه ای را عرض می کنم: اگر گفته شود «از کثرتِ گناهانی مثل دروغ» 
غیست. بدحجابی... در جامعه قبح اين گناهان ريخته شده» منظور این است که یک واقعیت خارجی را بیان کنیم و نمی 
خواهیم وظیفه ی مکلفان را در اين مورد بیان کنیم و هیچ عقل سلیمی از شنیدن این جمله استنباط نمی کند که چون این 
کاهان باه امس سک عکفا ۵ وه تقارفت که صامعه‌با انم کاهان ساروه کی هی از سک تما تاو خااوه یز 
ان خود آن مکلفان هم دیگر می توانند آن گناهان را انجام دهند!!! 

د حدیث مذکور نمی گوبد «ع ما مت ظالماء بلکه می گوید «ظلما» یعنی جهان از ظلم پر می شود نه از ظالم و لازمه ی 
پر شدن جهان از ظلم مورد ظلم واقع شدن و مظلوم قرار گرفتن تعداد زیادی است نه ظالم بودن تعداد زیادی. و برای پر شدن 


جهان از ظلم و جورء یک ظالم مثل آمریکا هم کافی است. مثل اينکه بگویند: «اتاق پر از دود شده» اینجا هم لازم نیست که 
ما فتاه و ناف 


۱- . برایاطلاع بیشترءمی توان بهکتاب «وظایفمنتظران» ازواحد تحقیقاتمسجد مقدسجمکرانمراجعه نمود. 


1۲ 


سیگاری در این اتاق سیگار بکشند تا اتاق پر از دود شود بلکه یک سیگاری هم می تواند با زیاد سیگار کشیدنش» همه اتاق 
را پر از دود کند.(۱) 


ه از طرف دیگر وقتی حدیث مذ کور می گوید «همه ی زمین از ظلم و جور پر می شود» معنایش این نیست که همه ی نقاط 
زمین پر از ظلم می شود و کسی در زمین پیدا نمی شود که به او ظلم نشده باشد. تا دشمنان و مغرضان اینگونه القاء کنند که: 


«تمام افراد بشر باید دچار ظلم و فساد شوند تا ظهور واقع شود!!) 


بلکه منظور این است که ظلم و جور بر عالم غلبه پیدا می کند» همانطور که اگر مثلا معلمی بگوید: «فلامن کلامس از نظر 
اخلاقی خوب نباشند» بلکه مراد این است که: اکثر افراد کلاس اینطورند و تعداد بدها بر خوبها» غلبه دارد. 


و از این گذشته غلبه ظلم و جور بر عالم فقط یکی از شرایط ظهور است که همین ان هم اکثریت نقاط زمین را فراگرفته 
مثل فلسطین» عراق. پاکستان... شما ببینید چه بر سر اینها می آورند» پس هم اکنون هم ظلم و جور بر عالم غلبه پیدا کرده و 
لازم نیست که تکک تک افراده همه مورد ظلم واقع شوند تا حضرت ظهور کنند. لذا شاید شرایط دیگر ظهور مثل ۳۱۳ نفر یار 
واقعی که مورد اعتماد آن حضرت باشند هنوز فراهم نشده» پس بیایید با خوب شدن و تربیت افراد خوب يار واقعی را برای 
حضرت فراهم کنید. اگر واقعاً طالب ظهور ایشان هستید!! 


۱- .بر گرفته ازسخنرانی» آقای محسنقرائتی در تاریخ ۲۳/۸/۸۲ ساعت ۱۶ شبکه صدا و سیما. 


ص: ۱۰۷ 
شبکه ارتباطی و کالت 


همانطور که گفته شد امام هادی علیه السلام در سامراء شدیداً تحت نظارت و کنترل بودند و نمی توانستند با پیروان خود 
تماس آزادانه و مستقیم داشته باشند و یا به قول مسعودی در مجالسی هم که متوکل حضرت را حاضر می کرد و سوالاتی از 
ایشان می نمود از پاسخهایی که امام می داده اند» به خوبی فهمیده می شود که حضرت در معرض تهدید متو کل قرار داشته 
اند. بنابراین ایشان حتی در اینگونه مجالس هم که می توانستند حضور پیدا کنند. گاهی تَقيّه پیشه می کرده اند۱) و جواب را 
چنان با 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۷ و ۵۰۸ضمنا یکی ازمواردی کهامام هادی علیه السلام در 
برابرمت و کل» تفتهنموده بودندرا در پاورقی»ص ۰ ذ کر نمودم ودر اینجا نیزدو مورد فد کر امین گردد: الفگ تویسنده یکتاب 
یزیدمبزد» می گوید:روزی متوکل ازامام هادی علیه السلام پرسید:فرزند پدر تو(یعنی خود تو)درباره یعباس بنعبدالمطلب 
قه وافترضطاعته علیٌّهیعنی 


دور 


خر نس ها 


چهمی گوید؟امام در پاسخفرمود: «و مایَقول ولذابی یاامیرالمومنیق افی رَجْلافترَضالله طا 
(| یخلیفه! فرزندپدرم درباره بشخصی که خدااطاعتفرزندانش رابر ۳ و اطاعتاو را برفرزندانشواجب کرده» جزنیکی چه می 
تواندبگوید.» مت و کلپاسخ امام راموافق میل خودتلقی کرد ومسعودی پس ازنقل اين موضوعمی افزاید کهمنظور واقعیامام از 
اینپاسخ وجوباطاعت ازدستوراتخداوند برفرزندان عباسبود که آن رااین چنین بهاشارت بیاننمود. قابلذ کر استنو بسنده یکتاب 
پرسش ۰ سا ِ ان ۰ 9 ۳۰ تسس را 
1 را برتمام "۳1 وا تا 
نمودهاست» که مطابقبا این متن همباز می توانگفت که حضرتتقیه نموده اندو متوکل ازپاسخ حضرتچنین برداشتگرده که 
«خدااطاعت عباس رابر پیامبرواجب کرده» درحالیکه منظورایشان این بودهکه «خدا اطاعتخودش را برپیامبر واجبنموده.» ب 
نویسنده یکتاب حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام در ص ۵۰۷ و۵۰۸ و کتاب پرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی 
علیه السلام در ص ۳۷ به نقلاز بحارالا-نوار»جلد ۵۰ ص‌‌ ۴ می نو بسند:مت وکلدریافته بود که از نظرامام آبه ۷سوره 
فرقان«یومَیعضالظَالمعلی بذیهایعنی «روزی هتم کر دستحسرت می گزد»اشاره به برخیاز خلفاء است.به همین خاطرخواست 
با مطرحکردن آن» حضرترا به شکلی درمقابل «عامّه»قرار دهد لذازمانی کهافراد زیادیدر مجلسبودند»‌درباره ی ایناً یه از 
امامسوال کرد.حضرت فرمودند:«هَدَانر مجلانکنی عنهماو مبالشترعلیهماهأقیامیرالمو مین [آن بکشغْما سََرهال؟» یعنی«منظور دو 
مردهستند که خدا ازآنها به کنایهسخن گفته و باعدم تصریح بهنامشان بر آنان منتنهاده است» آیاخلیفه مایلاست آنچه راکه 
خدا مخفینگاه داشته دراینجا بر ملاکند؟» مت و کلگفت: نه دوست ندارم. بدینشکل, امام ازخطری که برایشتدارک دیده 


شدهبود» رهاسافت. 


ص: ۱۰۸ 
زیرکی می دادند که فقط اهل دقت و فهم می توانستند منظور اصلی امام را دریابند. 


و از طرفی هم در آن دوران دوستان و شیعیان حضرت در سرتاسر بلاد اسلامی گسترده شده بودند لذا امام با وجود این 
موانع برای برقراری ارتباط با پیروان خود و به منظور ادامه ی وظیفه ی رهبری خود نسبت به توده ی مردم و دوستان و 
شیعیان برنامه ی تعیین کار گزاران و نمایندگان را که امام رضا و امام جواد علیهماالسلام اجراء کرده 


ص! ۱۰۹ 


بودند» ادامه دادند و نمایند گان و و کلائی را در مناطق و شهرهای مختلف منصوب نمودند و بدین وسیله یک سازمان ارتباطی 
هدایت شده و هماهنگ را به وجود آوردند. این «شبکه ی ارتباطی و کالت» علاوه بر جمع آوری خمس ‏ زکات. نذور و هدایا 
از مناطق مختلف. توسط و کلاء و تحویل آن به امام» در رفع معضلات کلامی و فقهی نیز نقش سازنده ای داشت.(۱)چون در 
آن زمان شیعیان کتابهای حدیث مدوّن فقهی و کلامی ائمه علیهم السلام را در اختیار داشتند و از طریق همین و کلاء سژالات 
و مشکات خود را از امام می پرسیدند(۲) و بخش عمده ای از معارف فقهی و کلامی اما طی نامه هایی توسط همین و کلاء 
به شیعیان می رسید که امروزه آن معارف. به نقل از همان نامه ها در مصادر حدیثی آمده و در دسترس ما قرار گرفته همچنین 
و کلای این شبکه ی و کالتی درجا انداختن امامت امام بعدی هم در منطقه ی خود. موقعیت محوری داشتند.(۳) 


به نوشته ی دکتر جاسم حسین چنانکه از روایات تاریخی استفاده می شود. شهرهای مورد نظر برای تعیین و کلاء به چهار 


منطقه اول بغداد» مدائن» سواد و کوفه (عراق)؛ 


۱- .برگرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام ص ۵۱۳ و سیرهپیشوایان ص ۵۷۳. 
-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص‌ ۲ بهنقل از رجالکشی. ص‌ ۱ ومسند الامامالهادی علبه السلام» ص‌ 


۳- .بر گرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام» ص ۵۱۲ و ۵۱۳. 
۴-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۱۳ بهنقل از تاریخسیاسی غیبتامام دوازدهم.ص ۱۳۷. 


ص: ۱۱۰ 

منطقه دوم بصره و اهواز؛ 

منطقه سوم قم و همدان؛ 

منطقه چهارم حجاز» یمن و مصر. 


در شبکه ی ارتباطی و کالت» هر ناحیه به یک وکیل مستقل واگذار می شد که تحت نظر او کار گزارن محلی منصوب می 
شدند. برای پی بردن به اقدامات سازمان و کالت می توان دستور العملهای حضرت هادی علیه السلام به و کلای خود را مورد 
مشاهده قرار داد.(۱) به طور کلی نظام و کالت. نقش اساسی در تثبیت موقعیت سیاسی و فرهنگی شیعه ایفا کرد و جامعه شیعه 
مدیون فعالیتها و زحماتِ افراد این شبکه می باشد. البته گاهی هم بعضی از اين و کلاء دستخوش انحراف از خط امام شده و 


مورد تکذیب آن حضرت قرار می گرفتند و در این شرایط» کسان دیگری جایگزین آنان می شدند.(۲) 


در هر حال نقش سازمان و کالت. به ویژه در زمان حکومت متوکل عباسی نمایان بود و متوکل با جذب و استخدام نظامی 
افرادی که بینش ضد علوی داشتند» می کوشید تا ترتیب کار مخالفان خود را بدهد و فعالیتهای سازمان یافته ی زیرزمینی 
علویان به ویژه امامیه را نابود سازد. او دست به یک رشته عملیات نظامی جهت بازداشت و دستگیری شیعیان زد و این برنامه 


را با خشونت و شدت ادامه داد. به طوریکه بعضی از و کلای امام در بغداد. مدائن» کوفه و سایر نقاط 


۱- . بعضینکات ایندستورالعملهادر فصل سوم.قسمت ب ازتدابیر امام‌ص ۸۶ ذذ کر شد.برای اطلاعبیشتر در اینزمینه می توانبه 
کتاب «سیرهپیشوایان» ص ۴هم مراجعه نمود. 
۲-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۱۲ و ۵۱۳. 


ص: ۱۱۱ 


عراق زیر شکنجه در گذشتند و عده ای دیگر به زندان افتادند.(۱) یکی از این و کلاء» علی بن جعفر همینیاوی(۲) است که 
گزارش فعالیتهای او به متوکل رسیده بود متوکل او را بازداشت و زندانی کرده و می خواست که او را بکشد. این خبر به علی 
بن جعفر رسید. از زندان نامه ای به حضرت هادی علیه السلام نوشت که: «شما را به خدا به حال من نظری فرمائید» به خدا 
قسم می ترسم شک کنم» حضرت وعده فرمود که برای تو در شب جمعه دعا خواهم کرد و همین کار را نیز کرد و صبح آن 
روز متوکل تب کرد و تب او همچنان شدید می شد تا روز دوشنبه که برای او صدای ناله و شیون بلند شد متوکل دستور داد 
که زندانیان را رها کنند و مخصوصاً گفت که علی ابن جعفر را رها کرده و از او حلالیت بخواهند علی ابن جعفر پس از 
گذراندن دوران طولائی زندان» آژاد شد و به دستور امام هادی علیه السلام رهسپار مکه شد و در آن شهر اقامت گرید و 


متوکل هم بیماری اش بهبودی یافت.(۳) 


یکی دیگر از این و کلاء «محمد بن فرج» است که قبل از دستگیر شدن امام هادی علیه السلام به گونه ای رمز آمیز او را متوجه 


ساخت که تصمیم دارند تو را بگیرند» فرار 


۱-. سپرهیقوابان طن ۵۷۷به نقل ازطوسی, اختیارممرفهالرجال هن ۶۰۳ و ۶۰۷حذیت ۱۱۲۲و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ وبه تقل 
ازحسین جاسمءتاریخ سیاسیغیبت امامدوازدهمتررجمه دکتر آیت اللهی ص ۸۳ وطوسی» کتابالغیبه. ص ۲۱۲. 

۲- .همینیا؛ قریه ایاز قرای اطرافبغداد است.(هُمیاف ره منَریَسَوَادبَغداة) بحارالانوارج ۵۰ ص ۱۸۳. 

۳- .منتهی الامالبا تحقیقباقریییدهندی» ج ۲.فصل هفتم قسمتپنجم. ص ۱۹۰۰ بهنقل از اختیارمعرفه الرجال.ج ۲ ص ۸۶۶ و 
سیرهپیشوایان» ص ۵۷۶ و حیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام» ص ۵۱۱ و ۵۱۲ بهنقل از اثباتالوصیه» ص ۲۳۳. 


ص: ۱۱۲ 


کن و مراقب خویش باش و به او نوشت: «یا محقد! اجمع آمزک و مذ حذرکک» یعنی «محمد کارهای خود را جمع و جور کن 
و مراقب خود باش». محمد بن فرج می گوید من منظور امام را نفهمیدم تا وقتی که مأمور رژیم خلیفه رسید و مراد دستگیر 
کرد و کتف بسته از مصر به عراق آورد و تا توانست مرا مضروب نمود و سرانجام به زندان تاش در ژمانی کارهتوو در 
زندان بودم» باز لطف حضرت شامل حالم شد و ایشان به من نوشت: «با مد بن الفرج لاتنزل فی ناحیه الجانب الغربی» یعنی 
«ای محمد بن فرج به طرف ناحیه غربی شهر نیا». من وقتی نامه ی حضرت را خواندم» تعجب کردم چون هنوز در زندان بودم 
و نمی فهمیدم که چرا ایشان چنین نامه ای برایم نوشته اند. چند روزی نگذشته بود که گشایشی شد و مرا از زیر زنجیر سنگین 


رها کردند و بعد از هشت سال. از زندان آزاد نمودند.(۱) 


باز نمونه ی دیگره «ایوب بن نوح» وکیل حضرت در کوفه و از یاران مورد اطمینان ایشان است که تحت تعقیب قاضی شهر 
قرار گرفت. قاضی کوفه شخصی بود به نام جعفر بن عبدالّه که شیوه ی سیاسی اش؛ پیروی از خط مشی عمومی رژیم خلافت 
بود. اين مرد حیله گر ایوب را اذیت و آزار می کرد ایوب در نامه ای به امام از تعرض و آزار و شکنجه ی قاضی یاد نمود و 
شروع به گله و شکایت کرده بوده امام به او پاسخ می دهد که: «تکفی مرَة الی شهرین» یعنی «تا دوماه دیگر کار او یکسره 


خواهد شد) و چنین هم شد» پس از دو ماه» از فقضاوت عزل شد و ایوب 


۱- .بر گرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام» ص ۵۱۱ و ۵۱۲ بهنقل ازبحارالانواردج ۵۰ ص ۱۴۰ و امامهادی 
علیه السلام ونهضت علویان.ص ۲۵۵. 


ص! ۱۳ 
از دست او آسوده کشت (۱) 


البته اینگونه اقدامات متو کل لطمه های جدّی بر پیکر شبکه ی و کالت وارد کرد ولی حضرت هادی علیه السلام با تلاش 


پخته ی خویش, این شبکه را همچنان فغال و پر ثمر نگه می داشت.(۲) 
شیعیان امام هادی علیه السلام در ایران 
شاید بی مناسبت نباشد که در اینجا مطالبی راجع به شیعیان امام هادی علیه السلام در ایران؛ بیان شود: 


بیشتر شیعیان؛ در قرن نخست. از شهر کوفه بودند که این مطلب را با مراجعه به کتب رجالی شیعه به خوبی می توان بدست 
آورد زیرا ملقّب شدن این افراد به «کوفی» بهترین ملاک برای شناختن نکته ای است که به آن اشاره شد. در دوران امام باقر 
و امام صادق علیه السلام به این طرف. لقب «قمی» در آخر اسم تعدادی از اصحاب ائمه علیهم السلام به چشم می خورد. اینها 


اشعری های عرب تباری بودند که در قم می زیستند.(۳) 


در زمان امام هادی علیه السلام قم مهمترین مرکز تجتع شیعیان ایران بود و روابط محکمی میان شیعیان این شهر و امه 


طاهرین علیهم السلام وجود داشت. این نکته را هم 


۱- .بر گرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام ص ۵۱۱ و ۵۱۲ بهنقل از کشفالغمه» ج ۳ ص ۲۴۷ و امام هادی 
علیه السلام ونهضت علویان.ص ۲۵۸ وبحارالانوارج ۵۰ ص ۱۷۷ باب ۳ 

۴-. سیره پیشوایانءص ۵۷۷. 

۳-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا ۵۳۲به نقل ازتاریخ تشیع درایران» ج ۱.قسمت قمپایگاه تشیعدر 


اپران. 


ص! ۱۴ 


تباید فراموش کرد که درست همان اندازه که میان شیعیان کوفه» گرایشات انحرافی و غلوآمیز رواج داشت» در قم اعتدال و 
پینش ضد لو حا کم بود. شیعیان اين دیار و افرادی همچون «احمد بن عیسای قمی» در این مسئله از خود اصرار و ابرام فراوانی 
نشان می دادند و درباره ی غالیان و یا راویانی که در نقل (روایت) از غالیان سخت گیری نداشتند و بی مبالات بودند» سخت 


گیری می کردند و همچنین متهمین به لو را طرد می نمودند و از شهر قم می راندند و اخراج می کردند.(۱) 


غالیان کسانی پودند که دستخوش انحراف از خط امام شده بودند و همانطور که در مبحث «کنیه و القاب امام هادی علیه 
السلام» گفته شد. درباره ی امام لو می کردند و برای ایشان مقام الوهیت قائل می شدند و به همین دلیل هم بود که به آنان 
«غلات» می گفتند» موارد زیر نمونه ای از عقاید باطل آنان است:(۲) 


الف امام هادی علیه السلام پرورد گار» آفریننده و گرداننده ی هستی است. 


ب ابن حسکه (یکی از مهمترین سران غلات) هم از طرف امام هادی (که خدا باشد!) به پیامبری و رسالت فرستاده شده تا 


مردم را هدایت کند. 
ج تمامی واجبات مثل نماز» روزه» زکات... از پیروان اب حسکه ساقط است. 
و یا فهری یکی دیگر از سران غلات می گوید: 


د زناشویی با تمام محارم چه مادر یا خواهر و دختر جایز و مباح است. 


۱- .بر گرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام. ص ۵۲۷ و ۵۳۰ تا ۵۳۲ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» 
ص‌ ۱ مهنقل از رجا لح : 


نمود. 


ص: ۱۱۵ 


ه لواط یکی از شهوات و طیباتی است که خدا آن را حرام نکرده» بلکه نشانه ی تواضع برای خدا نیز می باشد و لذا جایز و 


حتّی گاهی افرادی از این غلات به منظور سودجویی و با به دلیل کج فکری؛ خود را منصوب از طرف امام قلمداد می کردند 
(مثل ابن حسکه که ذکر شد) ولی امام علیه السلام در ادامه ی فعالیت امامان پیشین» با غالیان در گیر شدء زیرا در میان اصحاب 


و شا گر دان امام نیز افرادی از این غلو کنند گان وجود داشتند.(۱) 


لذا امام علیه السلام صریحاً فرمودند: «یس عَذّا من دیننا فاعتله(۲) یعنی «اینگونه تأوبلات از دین ما نیست از آن بپرهیزید 
همچنین حضرت علاوه بر اینکه شیعیان خود و دیگر مسلمین را از غلات ملحد بر حذر داشت به آنان توصیه نمود که از 
غالیان به شدت دوری گزینند و از آنان بیزای جویند و آنان را در فشار و سختی قرار دهند(۳) و چنانچه به یکی از آنها 


امّا غلات این مخالفتهای امام با خود را نوعی تقیّه قلمداد می کردند و در بلاد 


۱- . حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۲۴ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۱۹ و ۲۲۱ که به نقل 
ازرجال طوسی ورجال کشیافرادی مثشل«حسین بنعبیداللّه قمی»و «حسن بن علیابوعثمانالسجاده» رااز اصحاب امامو از 
طلو کنند گان برمی شمارد و مپرهیشوایان ص۶۱۱ 

۲-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۲۵ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۳۷۷ بهنقل از 
رجالکشی» ص ۵۱۷. 

۳- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۷۷ بهنقل از رجالکشی و سیرهپیشوایان ص ۶۰۴به نقل ازاختیار معرفهالرجال؛ 
ص ٩۵۱حدیث‏ ۹۹۷ و وسایلالشیعه» ج ۱۸»باب ۷ ص ۵۵۴. 

۴-. «وّان وج دتمن أع دمنهُمخوَةٌ فاشد خر أ_هُبالصَخره»زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۷۷ و ۳۷۸ و سیره 
پیشوایان.ص ۶۰۴ به نقل ازوسایلالشیعه» ج ۰۱۸ ص ۵۵۴. 


(۱ 


دوردست هم که شیعیان از علم و فقه و فرهنگ شیعی رشد يافته ای برخوردار نبودند. عدّه ای فریب غالیان را خورده و از نظر 


عقیدتی به انحراف کشانده می شدند و این جریان موجبات بدنامی شیعیان را در میان فرقه های دیگر فراهم می کرد.(۱) 


«فارس بن حاتم» که به اسم امام به کارهایی دست می زد و مردم را فریب می داد و به بدعت در دین فرا می خواند» انحرافها 


و گمراه سازی هایش به قدری زیاد بود که امام دستور قتل او را صادر کرد و برای قاتل او بهشت را تضمین نمود.(۲) 


اینگونه مشکلات درونی شیعه کمتر از مشکلاتی نبود که از خارج به وسیله ی دشمنان؛ بر آنان وارد می شد به ویژه که 
مشکلات درونی در افزایش مشکلات خارجی تأثیر مستقیم داشت؛ به همین جهت امام با اینگونه مبارزات خود با غلات؛ 
تلاش می نمود که راهی برای حل این قبیل مشکلات درونی پیدا کند تا اجازه ندهد که لکه ی ننگی بر دامن تشیع بنشیند.(۳) 


بنابراین؛ با توجه به مسائلی که ذ کر شد. واضح است که سختگیریهای بز رگان و شیعیان قم با غالیان در راستای توصیه ها و 
فرمایشات امام هادی علبه السلام به دوستان و 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۲۵. 

۲-. سیرهپیشوایان ص ۶۰۵ و زند گانيامام علیالهادی علیه السلام» ص ۳۷۷ و ۳۷۸ ومکتب درفرایند تکامل بخشسوم» ص ۱۱۲ 
و ۱۱۳ بهنقل از رجالکشی» ص ۵۲۴ و ۵۲۵. 

۲-. سیرهپیشوایان ص ۶۰۲ و حیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام» ص ۵۲۵. 


ص: ۱۱۷ 
شیعیان. صورت می گرفته است. 


در کنار قی دو شهر آوه (که نزدیک ساوه است) و کاشان(۱) نیز تحت تأثیر تعلیمات شیعی قرار داشته و از پینش مردم قم 
پیروی می کردند» همچنین مردم قم رابطه ی مالی نیز با امام هادی علیه السلام داشته اند. در این زمینه از محمد بن داود قمی و 
محمد طلحی یاد شده است که از قم و بلاد تابع آن» اموال و اخبار درباره ی وضعیت آن سامان را به امام می رسانیدند»(۲) 


چنانکه یکی از اتهامات آن حضرت این بود که اموالی از طرف مردم قم برای او فرستاده می شود.(۳) البته از نامه ای که 


۱-. درپاره ای ازروایات» ازمحمد بن علیکاشانی نامبرده شده کهدر باب توحیداز امام هادی علیه السلام سوالیکرده است 
«حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا ۵۳۲ به نقلاز الکافی»ج۱» ص ۱۰۲ والتوحیدصدوق. ص ۱۰۱. 

۲-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازمشارقالانوار ص ۱۰۰ ومسند الامام الهادی علیه 
السلام ص ۴۵ سیرهپیشوایان ص ۵۷۲به نقل ازمجلسیی بحارالانوار.ج ۵۰ ص ۱۸۵ در اینرابطه می نویسد:محمد بن داودقمی و 
محمدطلحی نقل می کنند:اموالی از قمو اطراف آن که شامل«خمس» و نذور وهدایا وجواهرات بودء‌برای امامابوالحسنهادی 
علیه السلام حمل می کردیم.در راه. پیکامام رسید وبه ما خبر داد که باز گردیم.زیرا موقعیتبرای تحویلاین اموالمناسب نیست.ما 
باز گشتیم و آنجه نزدمانبوده همچناننگه داشتیم تاآنکه پسازمدتی امام دستورداد اموال رابر شترانی کهفرستاده بودبار کنیم و آنها 
را بدونساربان به سوباو روانهکنیم. مااموال را بههمین کیفیتحمل کردیم وفرستاديم. بعداز مدتی که بهحضور 
امامر سید یم.فرمود: بهاموالی کهفرستاده ایدبنگرید! دیدیمدر خانه یامام اموالبه همان حالمحفوظ است. 

۲-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا ۵۳۲به نقل ازامالی طوسیء ج۰۱ ص ۲۸۲ و مسندالامامالهادی 


علیه السلام؛ ص ۳۷ وهمچنین در ص ۲۶همین نوشتهنیز قضیه ایدر اين رابطهذ کر شد «قضیهیزم شراب». 


ص: ۱۱۸ 


امام به نماینده ی خود در همدان به نام «ابراهیم بن محمد همدانی) نوشته است به خوبی فهمیده می شود که از همدان هم 


وجوهی جمع آوری می شده و توسط و کیل حضرت برای ایشان ارسال می شده.(۱) 


همچنین مردم قم و آوه برای زیارت مرقد مطهر امام رضا علیه السلام به مشهد الرضا علیه السلام مسافرت می کردند و امام 
هادی علیه السلام نیز آنها را در قبال این عمل عفر َهُم» وصف کرده اند.(۲) 


مردم شیعه ی دیگر شهرهای ایران نیز چنین رابطه ای را با امامان داشتند و اين در حالی بود که بیشتر شهرهای ايران به دلیل 


نفوذ قه رآمیز امویان و عباسیان» گرایشات سُنّی داشتند و شیعه در اقلیت بود.(۳) 


دیلم هم از اواخر قرن دوم هجری» شیعیان زیادی را در آغوش خود داشت. که از جمله ی آنها صالح معروف به ابومقاتل 
دیلمی»(۴) است. او یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام بود و کتابی روایی و کلامی درباره ی مسئله ی امامت تألیف 


توف کل وخ از اينکه شیعیان زیادی در دیلم می زیسته اند افرادی از مهاجران دیلمی؛ در 


۱-. سیرهپیشوایان» ص ۵۷۶به نقل ازاختیار معرفهالرجال» ص ۶۱۱ و ۶۱۲حدیث ۱۱۳۶ و حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه 
علیهم السلای ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازرجال کشی» ص ۶۱۰. 

۲- . حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازعیون اخبارالرضا علیه السلام ج ۲ ص ۲۶۰. 

۲-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۳۰ تا۵۳۲. 

۴-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازمسند الامامالهادی علیه السلام» ص ۳۱۷ و 
تنقیحالمقال» ج ۲» ص .٩۰‏ 


ص! ۱۹ 
عراق نیز به مذهب تشیع گرویده بودند.(۱) 


علاوه بر مواردی که ذکر شد. لقبهای شهری که نسبتهای محلی اصحاب امام هادی علیه السلام را مشخص می کند تا 
حدودی می تواند نشان از مراکز و اقامتگاه های شیعیان باشد. به عنوان نمونه می توان از احمد بن اسحاق رازی» حمدان ین 
اسحاق خراسانی» علی ابن ابراهیم طالقانی» حسین بن سعید اهوازی»(۲) بشر بن بشار نیشابوری و فتح بن یزید جرجانی یاد کرد 
که در شهرهای مختلف ایران می زیسته اند. لازم به ذ کر است که جرجان و نیشابور(۳) در پرتو فعالیتهای روزافزون شیعیان, به 


مرور به صورت مراکز نفوذ شیعه در قرن چهارم در آمد. 
شواهد دیگری حاکی از آن است که در قزوین نیز کسانی از اصحاب امام هادی علیه السلام ساکن بوده اند.(۴) 


اصفهان نیز که شایع بود اهالی آن از شنْیان متعصب حنبلی هستند (و البته 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۳۰ تا۵۳۲. 

۲-. او ازاصحاب وشاگردان امامهادی علیه السلام و یکی از شخصیتهاییرجسته و ازچهره هایدرخشان علمی ومعنوی و ازراویان 
حضرترضا و جواد وهادی علیهم السلام است و سیکتاب تألیفنموده که درمیان اصحاب معروفاست. به طوریکهکتب ساثرین 
رابا آن قیاس می کنندو می گویند کهفلانیکتابهایش مثلکتب حسین بنسعید اهوازیسی مجلد است»حسین بن سعیداصلش از 
کوفهاست ولی بابرادرش بهاهواز منتقلشد و بعد از آنبه قم آمد و درقم هم وفاتیافت. «بر گرفتهاز سیرهپیشوایان ص ۶۱۱و 
منتهیالامال فصل هفتم (اصحاب امامعلی النفی علیه السلام) ص ۱۰۶۳ قسمتاول». 

۳- . حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلای ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازاحسن التقاسیم.صص ۳۱۵ ۱۳۵۸ ۳۶۱ ۳۷۱ ۳۶۶. 


۴-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازرجال کشی» ص ۵۲۶. 


ص! ۱۳۰ 


بخش عمده ای نیز چنین بود) گاه شیعیانی از اصحاب امام هادی علیه السلام را در خود داشت که از آن جمله باید به ابراهیم 
بن شبیه اصفهانی اشاره کرد وی گرچه کاشانی بوده ولی به احتمال» مدّنی طولاتی در اصفهان می زیسته که ملقب به 
«اصفهانی» شده است چنانکه عکس این مطلب نیز صادق است. مانند علی بن محمد کاشانی که از اصحاب امام هادی علیه 
السلام است و وی در اصل اصفهانی بوده.(۱) 


همچنین در روایتی از عبدالرحمان نامی» نام پرده شده که از مردم اصفهان بوده و تحت تأثیر کرامتی که در سامرّا از امام هادی 


علیه السلام دیده به مذهب شیعه در آمده(۲) است. 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام» ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازمسند الامامالهادی علیه السلام» ص ۳۵۲. 

۲-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل از بحارالانواردج ۵ ص ۱۴۱ و مسندالامامالهادی 
علیه السلام ص ۰۱۲۳ ضمناًمنتهی الامالبا ترجمه باقریییدهندی ج ۲فصل سوم قسمتششم» ص ۱۸۲۵ به نقلاز بحارالانوارهج 
۰ ص ۱۴۱ والخرائج ج ۱.ص ۳۹۲و اثباه الهداه.ج ۵ ص ۲۳۶ و مدینهالمعاجز ص ۵۴۶ و همچنینزند گانی امامعلی الهادی 
علیه السلام» ص ۶۴ بهنقل ازبحارالانوارج ۱۳ ص ۱۳۲ و پرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام» ص ۱۸۵ به 
نقلازبحارالانوار.ج ۵۰ ص ۸۴۲ همگیتقریباینطور نقل می کنند که عبدالرحمنخود علت شیعهشدنش رااینطور باز گومی کند: 
منفردی فقیر ولیصاحب زبان وبا جرأت بودم.در یکی ازسالها»مردماصفهان مرا بههمراه چند نفردیگره برای شکایتبه 
دربارمت و کلفرستادند.روزی جلوی دربقصر مت و کلایستادهبودیم کهدستور داد علیین محمد پسرحضرت رضا علیه السلام 
رابیاورند. مناز شخصییرسیدم: اینمرد کیست کهمتوکل دستورداده او رابیاورند؟ گفت:او مردی علویاست که شیعیانوی را امام 
می دانندو احتمال دارد که متو کل اورا برای کشتنبه اینجااحضار کردهباشد. من باخود گفتم: از اینجاحرکت نمی کنمتا او 
رابیینم. نا گهاندیدم شخصیسوار بر اسبمی آید و مردمبرای احترامبه او در طرفراست و چپش صف کشیدندو او را تماشامی 
کردند.همین که چشممن به آن حضرتافتاد مهر ومحتش در دلمجای گرفت وبرایش در دل.شروع به دعاکردم که خداشّ 
متوکل رااز سر او رفعنماید. حضرتاز میانجمعیت می گذشتدر حالیکهنگاهش به یالاسبش بود و بهچپ و راست خودو جای 
دیگرینگاه نمی کردو من همهمینطور در دلمشغول دعابرای آن بز رگواربودم ولیهمین که به منرسید» روی خودرا به طرفمکرد 
و فرمود:«خدا دعایت رامستجاب کند وعمرت راطولانی و مالو اولادت رابسیار گرداند».وقتی این راشنیدم» بدنمبه لرزه افتادبه 
طوریکه نتوانستمخود را نگهدارم و رویزمین در میاندوستانم افتادم.دوستانم علترا پرسیدند» گفتم: خیر استو چیزی بهآنان نگفتم. 
بعد از آن به اصفهابر گشتیم وخداوند به منمال زیادی عطافرمود. به طوریکهامروز به غیراز اموالی کهدر خارج از خانهدارم؛ 
فقط درخانه قیمت اموالمبه یک میلیوندرهم می رسد وصاحب ده فرزندنیز شده ام وغمرم اکنوناز هفتاد گذشته و بهامامت 
کسی کهاز دل من خبرداده و دعایشدر حتّم مستجابگشته» معتقدهستم. «وَأَابامامَهالر جلعلیاآزی علعما فیقلبی» واسَجابال 


دعاءهفی و لی). 


ص: ۱۲۱ 
گذشته از موارد مذ کور, در اصفهان قرن چهارم کسانی که امیرالمومنین علی علیه السلام را بیشتر از مال و جان و خانواده ی 


خود دوست می داشتند فراوان بودند.(۱) 


۱-. حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام. ص ۵۳۰ تا۵۳۲ به نقل ازمختصر تاریخدمشق» ج ۰۱۰ ص ۱۰۴. تذ کر: 
بهطور کلی درفصل چهارم ایننوشته. متناصلی» بر گرفتهاز کتاب «حیاتفکری و سیاسیامامان شیعه علیهم السلام می باشد. 


ص: ۱۳۲ 


ص: ۱۲۳ 


اشاره 


ص: ۱۳۴ 


ص: ۱۳۵ 
فضایل و کرامات امام هادی علیه السلام 
اشاره 


ابن صباغ مالکی از قول یکی از بزرگان علم نقل می کند که: «فضیلت ابوالحسن علی بن محمد هادی زبانزد خاص و عام 
است و آوازه ی فضلش سراسر گیتی را درنوردیده است» فضیلتی ذکر نمی شود مگر آنکه نام امام» قرین آن است و کرامتی 
به اجمال گفته نمی شود جز آنکه تفصیل آن را امام هادی داراست.»(۱) 


همچنین محمد بن طلحه شافعی درباره ی امام هادی علیه السلام می گوید: «وی بی نظیرترین خصال نیک را در خود جمع 


آورده بود و آنها را از درجه ی نبوّت و رسالت و بطون اصیل عرب به میراث برده بود».(۲) 


بله در واقع به قول «قطب راوندی»: «صفات امامت و شرایط آن در علی بن هادی جمع شده بود و فضل. علم و صفات نیک 
ایشان به اوج کهال رسیله بود... 


۱-. زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۲۸ به نقلاز الفصولالمهمه. ص ۲۶۸ وهمچنین امام هادی علبه السلام ونهضصت 
علویان.ص ۷۴ که او همقریب به همینمضامین را ازابن صباغمالکی نقلنموده است. 
۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۰ بهنقل از مطالبالسژول. 


ص: ۱۲۶ 

و اگر ما بخواهيم یکایک خصوصیات اخلاقی والای ایشان را برشماریم» تمام کتاب را باید بدان اختصاص دهیم».(۱) 
به همین جهت در این فصل هم تنها به گوشه ای از فضایل و کرامات امام علیه السلام اشاره(۲) می شود چرا که 
«آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید»(۳) 

الف زهد و پارسایی 


امام هادی علیه السلام مانند اجداد طاهرین خود زند گی ساده و بی آلایشی داشت و اهمیتی به مسائل مادّی نمی داد بلکه 
وجهه ی نظرش. اتصال دائمی به حق تعالی بود و زند گی خود را وقف عبادت خدای متعال نموده بود.(۴) قطب راوندی در 
این باره می گوید: «شب که می شد حضرت روبه قبله می کرد و مشغول عبادت می شد و ساعتی از عبادت بازنمی ایستاد و بر 


تن نازنینش لباسی پشمین و سجاده اش بر 


- .زند گانی امامعلی الهادی علبه السلام ص ۲٩‏ ومنتهی الامالبا تحقیق باقریبیدهندی» ج ۲فصل دوم» فسمتهشتم» ص ۱۸۴۶ 
به تقلاز الخرایج»ج ۲ ص ۶۷۸ 

۲- .البته از آنجاکه در ابنئوشته سعی براین بو ده کهبیشتره متنمنتهیالامال» کهدرباره یامام هادی علیه السلام است بهشیوه 
ایروانتر ورساتر بیانگردد تا د رکمعنای آن برایمردم زمان ماآسانتر شود.‌لذا در اینفصل هم سعیشده که بیشتراز مطالبمنتهی 
الامالدر این زمینهاستفاده گردد.ضمناً شایدخیلی از مطالبگذشته مصداقاین فصل محسوبشود ولی برایپرهیز ازتکرار آنهاء فقطاز 
قضایا وروایات غیرتکراری دراینجا استفادهمی شود. 

۳- .مثنوی معنویاز مولوی. 

۴- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام؛ ص ۴۳ و ۴۴. 


ص: ۱۲۷ 


حصیری بود».(۱) همچنین سبط بن جوزی درباره ی زهد حضرت می گوید: «امام علی الهادی علیه السلام کمترین میل و 
گرایشی به دنیا نداشت و همیشه ملازم مسجد بود» هنگامی که خانه اش را بازرسی کردند جز قرآن» کتب دعا و چند کتاب 


علمی در آن چیزی نیافتند.»(۲) 


لبته واضح است» منظور اين نیست که حضرت کار دیگری به جز نماز و دعا و ذکر... انجام نمی دادند بله این امور هم از 
مصادیق عبادت هستند ولی در واقع عبادت همان اطاعت و بند گی خداست(۳) و امام علیه السلام هم در هر حال و در هر 


کاری 


۱- .منتهی الامالبه تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.فصل دوم قسمتهشتم» ص ۱۸۴۶ بهنقل از الخرائج»ج ۲ ص ٩۰۱‏ ضمنأدر ص ۲۶ 
همیننوشته «قضیه یبزم شراب»اشاره شد کهحضرت هنگامعبادت حتی برروی شن و سنگریزهنشسته بودند. 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۴۴. 

۳-. سوره بذاریات. آیه ۵۶می فرمابد:«مرا لتَالجنْ والانَالالیبدُون»یعنی «ما جن وانس را خلقنکرديم مگربرای عبادت» 
وواضح است که منظوراین نمی باشد که اینموجودات فقطباید نماز ودعا و ذکر...انجام دهندبلکه دینوظایف دیگریرا هم به 
عهده یآنان گذاشتهاست که اگرهمه ی آنها رابا نیت اطاعتاز خدا وبند گی او انجامدهند. در واقععبادت خدا راکرده اند. 
وشاید بتوان ازحدیث امامصادق علیه السلام در اصولکافی ج ۳ بابعبادت» ص ۰۱۳۱ ۴2 (وهمچنین درمعانیالاخبار ص 
۰ نیز همینمعن | رااستنباط نمود که از ایشانمی پرسند:«َاال_اده؟»«عبادت چیست؟»و حضرت پاسخمی 
دهند:«محسئالتیهبالطاعهمال ج عالطا اللهُمنهاه یعنی خسن نیتداشتن درطاعت. آنگونهکه خدا فرمانبرداریشود؛ به بیاندیگر 
«هر کا رکه با نیتاطاعت از خداانجام گیرد»عبادت است؛»همچنین امامباقر علیه السلام در امالیمفید: ص ۱۳۱۰ مجلس ۲۷ می 
فرمایند.للا موی ض_ لامعا کس ان فیذ کرالْهقانماً کال أجالساأمض طجعلَ لول ال _ذِکولَهقیام 
هو یهد ویتلکرولفی لس ماواتوالزض ...ایعنی #مگفشتدانما خر تساو ادا فک به تاد است. کر ها اوه 
یانشسته با بهیهلو خوابیدهباشد چونخداوند (درسوره آلعمران آیه ۱٩۱)می‏ فرماید:خردمندانکسانی هستند که در هرحالی» 
ایستادهو نشسته وخواییده خدارا یاد می کنندو در خلقتاً سمانها وزمین فکر می کنند...». 


ص: ۱۲۸ 


به واقع مشغول عبادت خدا بودند چون همه ی امور را به دور از گرایشات مادّی و هواهای نفسانی و فقط با انگیزه ای الهی 
انجام می دادند. ایشان به تبعیت از پدران و اجداد طاهرینشان, حتی برای کسب معاش خود و خانواده ی خود نیز با همین 
انگیزه کار و تلاش می نمودند. علی بن حمزه در اين باره می گوید: «روزی امام هادی علیه السلام را دیدم که بر زمین خود؛ 
با بیلچه کار می کرد در حالیکه دو پایش از عرق خیس شده بود. گفتم: قربانت گردم کارگران کجا هستند که شما به 
زحمت افتاده اید؟ حضرت فرمود: بهتر از من و پدرم. کسانی بودند که با بیل در زمین خود کار می کردند. پرسیدم: آنها چه 
کسانی بودند؟ 


فرمودند: رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام و تمام پدرانم با دست خود کار می کردند و با 


دسترنج خود زند گی می نمودند و این کار پیامبران رسولان و اوصیای صالح بوده است.»(۱) 


بله در بینش الهی سعی و تلاش و کار کردن.حتی اگر برای تأمین معاش خود باشد» فضیلت محسوب می گردد و کارگر نزد 


دا مأجور() استو کار کردن سره ی 


۱- .برگرفته اززندگانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۴۴ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۴۷ بهنقل از 
منلابحضر الفقیه ص ۲۳. 

۲-. امامرضا علیه السلام در اینباره می فرماید*َلیطبُمنْ لاله مَایَکث بهیال عظفا جر مالفجاهیفی مبللّه « کتاب 
اازدواجدر اسلام؛قسمت ۳۵»چهارمینوظیفه ازوظایف شوهر» ص ۰۱۸۴ ح ۵ به نقل ازوسائل ابوابالتفقات. باب ۲۳ خ ۲ و 
ترجمهحدیث اینکه«کسی که برای رفعحاجت خانواده اشبه دنبال فضلالهی (کسب مال)می رود اجرشاز مجاهد درراه حقَ 
پیشتراست». ضمنابرای کسباطلاع بیشترءدر مورد اهمیتو ارزش معنویکار می توانبه کتاب"العمل و حقوقالعامل فیالاسلام» «کارو 
حقوق کار گردر اسلام» ازباقر شریفقرشی» و یاکتاب ارزشکار و کرامتکا رگر دراسلام» ب رگرفتهاز آثار حضرتآیت ا... 


ص: ۱۳۹ 


انبیاء بوده است همچنانکه حضرت آدم علیه السلام زراعت و کشاورزی و حضرت ادریس علیه السلام خیاطی و لباس دوزی و 
حضرت نوح علیه السلام نتجاری و حضرت داود علیه السلام آهنگری و حضرت ابراهیم علیه السلام ببّایی و حضرت لوط علیه 
السلام کشتکاری و برزگری و حضرت صالح علیه السلام سنگ تراشی و حضرت بحبی علیه السلام کفاشی و بالاخره پیامبر 


اسلام صلی الّه علیه و آله و سلم چوپانی می کرده اند.(۱) 


در نگاه انبیاء و اولیاء الهی از همه ی امور دنیا می توان بهره ی اخروی برد و انسان در هر حال و در تمام لحظات زند گی خود 


آله و سلم فرمودند: لد نیا مزرعه الاخره»(۲) بعنی «دنیاء مزرعه ی آخرت است». 
ب کزّم و بخشش 
یکی دیگر از خصوصیات بارز آن حضرت. بخشش و عطای ایشان است که همانند اجداد خود» در این میدان گوی سبقت را 


از همگان ربوده است. «ابن حجره در این باره می گوید: «علی هادی دانش و بخشش را از پدر به ارث برده 


۱- .بر گرفته ازامام هادی علیه السلام» و نهضتعلویان» ص ۱۵۰. 
۲ .بحارالا نواراج #۷ ص‌‌ ۳۲۵ 


ص! ۱۳۰ 


بود.»(۱) و «شیخ آقا بزرگ تهرانی» نیز می گوید: «امام هادی جلیل القدرترین برادران خویش و وراث دانش و بخشش پدران 


خود بود».(۲) در این باره به نقل دو مورد اکتفا می شود: 


- ابوهاشم جعفری می گوید: زمانی دچار فقر شدیدی شده بودم» به خدمت امام علی النقی علیه السلام رفتم» وقتی به من 
اجازه داد و نشستم حضرت فرمود: یا آبا ماشم أیْ نعم له عزوجل علیک تُریدٌ آن توق شُکرقا؟» یعنی (ای ابوهاشم شکر 
کدامیک از نعمتهای الهی را که خداوند په تو عطا نمودهه می توانی به جا آوری؟؛ من ندانستم که چه بگویم؛ پس خود 
وفع وت رک یمان ۱ ره و و رفک العایة ننک علیالطاعهه و 
رک وج فصانکت عن ات اب ام نما شنک پنا ای 2 آنکک ترید د آن تشکولی عن فعل یک ده و 
مت یکت , ببتائه د له دیثار ماه یعنی «خداوند به تو نعمت ایمان را عطا فرموده و به سیب آن بدنت را بر آتش جهنم حرام 
ساخته است و به تو عافیت (سلامت بدن) داده است تا تو را بر طاعت باری نماید و به تو صفت قناعت را داد پس آبروی تو 
را نگه داشت (چون از ذّت درخواست کردن نجات یابی»؛ ای ابوهاشم من شروع به سخن گفتن نمودم چون گمان کردم تو 
می خواهی از آنکه اين همه نعمتها را به تو دادم شکایت کنی و دستور دادم که صد دینار به تو بدهند. آن را بگیر.»(۳) 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۳۰ بهنقل ازالصواعقالمحرقه. ص ۲۰۶ و ۲۰۷. 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۳۰ بهنقل از شجرهالسبطین (نسخه یاصلی) 

۳- .بر گرفته ازمنتهی الامالفصل سوم.روایت دوم ص ۱۰۳۶به نقل ازامالی صدوق وسخنانبر گزیده ازیر گزید گانجهان بخش 
امامهادی علبه السلام» ص‌ ۷ هه نقلاز انوارالبهیه ومنتهی الا مالو بحار» ج ۰ ص‌ ۵ ۲ زند گانیامام علبالهادی علبه السلام» 


ص ۴۳۳ به نقلاز بحار» ج ۰ ص ۱۳۹ و امالبصدوق. ص‌‌ 9 


ص! ۱۳۱ 


این روایت فقط نمونه ای از بخششهای امام هادی علیه السلام است و بت ر رن توافت[ 
قناعت گردیم تا سعی کنیم از این بزرگترین نعمت های الهی» برای زندگی دنیوی و اخروی خود. بهره کافی را ببریم و از 
آنها غافل نباشیم. 


۲- روزی امام هادی علیه السلام برای انجام کار مهمی از سامرا به روستائی رفت. مرد عربی به در خانه حضرت آمد و جویای 
ایشان شد. به او گفتند که حضرت به فلان روستا رفته یهن رزیت رای رت باوهات بر حضرت 
از او پرسید: «مرا حاجیّ‌ک؟» فقال: ول من غاب اون اتکی هعقب آبی طالب علیه السلام وق 
رکینی کین ادخ أقیی عفله و لمآ من أَفصده لقَض اه متواکك» یعنی رابهس 1۱ کشت دمن مردی از اعراب کوفه 
هستم که از دوستداران جّت علی بن ابی طالب علیه السلام می باشم. اما گرفتار بدهی سنگینی شده ام» به طوریکه پشتم از 
سنگینی آن» احساس ناتوانی می کند و جز شما گره گشایی را نمی شناسم» حضرت فرمود: ناراحت نباش و آسوده خاطر 


باش» همین جا بمان تا زمان آن فرا برسد. 


فردا صبح به آن مرد فرمود: «أریدٌ منک حاجه له لها آن تخالّنی فیقرا؛ یعنی «من از تو خواهشی دارم تو را به خدا که با 


خواسته ی من مخالفت نکنی». مرد 


ص: ۱۳۲ 


عرب گفت: مخالفت نمی کنم. سپس امام هادی علیه السلام کاغذی به خط خود نوشت و در آن اعتراف نمود که مرد عرب 
از ایشان مبلغی را طلبکار است و مبلغی را که معین نمود؛ بیش از مقدار بدهی مرد عرب بود و فرمود: اين نوشته را بگیر و 
هنگامیکه من به سامراء رفتم و موقعی که گروهی ازمردم نزد من هستند» بیا و اين مبلغ را از من بخواه و بسیار سخت بگیر و با 
درشتی از من بخواه! و تو را به خدا که بر خلاف این دستور عمل نکنی. مرد عرب پذیرفت و نوشت را گرفت. وقتی که 
حضرت به سامراء با زگشت و گروهی از اطرافیان خلیفه و دیگران در نزد ایشان حاضر بودند» آن مرد کاغذ را بیرون آورد و 
مبلغ را مطالبه کرد و همانطور که حضرت به او سفارش نموده بود؛ رفتار کرد. امام به نرمی و ملایمت با او صحبت کرد و عذر 


خواهی نموده و وعده داد که نگران نباشد» بدهی او را پرداخت خواهد کرد. 


این خبر به گوش متوکل رسید. او دستور داد که برای حضرت سی هزار درهم ببرند. وقتی پول را آوردند» امام آن را نگه 
داشت تا مرد عرب آمد و به او فرمود: اين پول را بگیر و بدهی خود را پرداخت کن و ما بقی آن را خرج خانواده ات کن و ما 
را معذور بدار. مرد عرب گفت: یابن رسول الّه به خدا س و گند تقاضای من» کمتر از یک سوم این مبلغ است ولیکن ال الم 
حیتٌ یجعل رسّالهُ:(۱) یعنی «خدا می داند مقام رسالت خویش را به چه کسانی بسپارد» سپس آن پول را گرفت و رفت.(۲) 


۱-. سوره یانعام» آیه روز 

۲- .بر گرفته ازمنتهی الامالبا تحقیقباقریپیدهندی» ج ۲.باب دوازدهمفصل دوم.روایت پنجم. ص ۱۸۴۱ به نقل از کشفالغمه» ج 
۳ ص ۱۶۶ وبحارالانواردج ۵۰ص ۱۷۵ وپرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام ص ۷۱ به نقلازبحارالانوار»ج 
۵۰ ص ۱۷۵ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان؛ ص ۷۶ بهنقل از شبلنجیشافعی در ص ۱۶۵ کتابش وزند گانی امامعلی 
الهادی علیه السلام» ص ۴۱ بهنقل ازالاتحاف بحبالاشراف ص ۶۷ و ۶۸و شرح شافیهاپی فراس؛ ج ۶ ص ۱۶۷ و 


جوهرهالکلام» ص ۱۵۱. 


ص: ۱۳۳ 


بقول شیخ عباس قمی رحمه الّه این کار امام هادی علیه السلام شبیه به آن چیزی است که ابی امامه از قول حضرت رسول 
اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم درباره ی حضرت خضر علیه السلام روایت نموده و آن اینکه: زمانی خضر علیه السلام در 
بازاری از بازارهای بنی اسرائیل راه می رفت» ناگهان چشم فقیری به او افتاد» و از او مال و صدقه ای خواست. خضر علیه 
السلام گفت: چیزی نزد من نیست که به تو بدهم. فقیر گفت: «بیرجه الّه لمات لت علی انی رای لیر فی وجهسکک و 
رَجوٌ الحیر عند کك» یعنی «تو را به ذات خدا (وجه خدا) قسم می دهم که چیزی به من صدقه دهی. من خیر را در چهره ی 
تو می بینم و از تو امید خیر دارم؛ قاللض: «آمنث باه انکک سألتنی بامر عظیم ما عنیی من شیء أعطیکه لا آن تأَدْنی 
فتبیعنی» یعنی «خحضر علیه السلام گفت: من به خداوند ایمان روما ی اف زر کی (وجه خدا) از من درخواست 
کردی» ولی چیزی در نزد من نیست که به تو بدهم مگر اينکه مرا بگیری و بفروشی». فقیر گفت: اين را راست می گویی؟! 
خضر علیه السلام گفت: راست می گویم. چون تو به وسیله ی امر عظیمی از من درخواست کردی, با وجه خدا (ذات خدا) از 
من درخواست نمودی» پس مرا بفروش. فقیر هم او را به بازار برد به چهارصد درهم فروخت. حضرت خضر مدّتی در نزد 


مشتری ماند ولی او از حضرت انجام کاری را 


ص: ۱۳۴ 


نمی خواست. حضرت خضر به او گفت: تو مرا برای خدمت کردن خریدی. به انجام کاری فرمان بده» مشتری گفت: دوست 
ندارم تو را به زحمت بیاندازم چون تو پیری و بزرگ. حضرت خضر گفت: مرا به سختی نخواهی انداخت؛ یعنی هرچه بگویی 
می توانم انجام دهم او گفت: پس بلند شو و این سنگها را جابجا کن. و آن سنگ ها را کمتر از شش نفر در یکك روز نمی 
توانستند جابجا کنند» ولی حضرت خضر بلند شد و در همان ساعت آنها را جابجا نموده آن مرد گفت: احنت» کاری را 


انجام دادی که هیچ کس قدرت انجام تا 


پس برای آن مرد سفری پیش آمد. او به حضرت خضر گفت: گمان می کنم تو شخص امینی هستی» جانشین من باش و 
خوب جانشینی کن و البته دوست ندارم تو را به مشمّت بیندازم. حضرت گفت: به مشقّت نمی اندازی. بعد آن مرد گفت: تا 
من بر گردم» مقداری برایم خشت(۱) بزن. و سپس به سفر رفت و وقتی که بر گشت حضرت خضر برایش ساختمانی محکم 
ساخته بود. آن مرد (که این عجایب را از حضرت دیده بود) گفت: تو را به وجه خدا (ذات خدا) قسم می دهم که بگویی 
حسب و اصل و تبار تو چیست و کار تو چگونه است؟ حضرت خضر فرمود: به وسیله ی امر عظیمی (وجه خداوند) از من 
سژال کردی» من همان خضر هستم که شنیده ای فقیری از من درخواست کرد ولی چیزی نداشتم که به او بدهم باز او مرا به 
ذات خداوند عروجل قسم داد و درخواست نمود؛ من هم خود را به بندگی او درآوردم و او مرا فروخت. به تو بگویم که: 
هر کس که به وسیله ی وجه خداوند 


۱- .فرهنگ فارسیعمید می گوید: خشت - آجر خام گل که درقالب بزنند وبگذارند خشک شود. 


ص: ۱۳۵ 


عزوجل (ذات پرورد گار) از او درخواست کنند و او در حالیکه قادر به انجام آن درخواست است. سائل را رد کند» روز قیامت 
می ایستد. در حالیکه بر چهره ی او پوست و گوشت و خون نیست و فقط بر چهره اش استخوانی است که می لرزد و تکان 


می خورد و حرکت می کند.) 


مرد گفت: ترا به مشمّت انداختم و نشناختمت حضرت فرمود: نترس و باکی نداشته باش» تو مرا نگاه داشتی و به من احسان 
نمودی. مرد گفت: پدر و مادرم به فدای توء در مورد خانواده و مال من حکم کن یعنی یا در اینجا بمان و هرچه می خواهی 
بکن و يا اينکه تو را مختار می کنم که هرکجا بخواهی بروی حضرت خضر فرمود: مرا آزاد کن تا عبادت خداوند را کنم. و 
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آن مرد هم چنین کرد. سپس حضرت خضر علیه السلام فرمود: «الحَمذ له الذی آوقعنی فی العبودیّه فأنجانی منها» یعنی «حمد 


برای خدایی است که مرا در بند گی انداخت و آنگاه مرا نجات داد.»(۱) 
ج وقار و هیبت 


می گشت بلکه همگان خواسته و ناخواسته تحت تأثیر ایشان قرار می گرفتند و به تجلیل و تعظیم شخصیت والای وی می 


پرداختند و این امر اختصاص به شیعیان هم نداشت»(۲) نمونه ی آن اینکه: 


۱-.برگرفته ازمنتهی الامالبا تحقیقباقری بیدهندی»ج ۲ بابدوازدهم فصلدوم روایت پنجمءص ۱۸۲۴ به نقل از اعلامالدین 
دیلمی.ص ۳۵۰ وبحارالانوار.ج ۱۳ باب ۱۰«قصهموسی علیه السلام حین لقیالخضر و ساثرقصص الخضر علیه السلام و آحواله» 
ص ۱۳۲۱ ح ۵۵. 

۲- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۴ و۰۱۵۶ ضمناً در پاورقیص ۴۲ همین نوشتهذ کر شد که حتیخلیفه و 
یامآموران اعزامیاو هم تحتتأثیر جاذبه ونفوذ امام بهتجلیل و تعظیمشخصیت ایشانمی پرداختند. 


ص: ۱۳۶ 


۱- امین الدین طبرسی از محدئین معروف. از قول محمد بن حسن اشتر علوی می گوید: من و پدرم بر در دربار متوکل عباسی 
ایستاده بودیم و من در آنوقت کودک بودم» گروهی از عباسیان و طالبیین و آل جعفر هم سوار بر اسب حضور داشتند» ناگهان 
امام هادی علیه السلام وارد شد. تمامی مردم بدون استئنا برای احترام به ایشان از مر کب هایشان پیاده شدند تا آنکه حضرت 
وارد دربار خلافت شدند. پس از لحظه ای بعضی از افراد که از اين تجلیل و گرامیداشت به خشم آمده بودند» لب به اعتراض 
گشودند و به بعضی دیگر گفتند: چرا ما برای این پسر پیاده شویم او نه شرافتش از ما بیشتر است و نه سنّش از ما زیادتر است؛ 
بخدا قسم که برای او پیاده نخواهیم شد. ابوهاشم جعفری به آنها گفت: به خدا س و گند که وقتی او را ببینید با ذلت و کوچکی 
برایش پیاده خواهید شد. مدتی نگذشت که امام تشریف آورد؛ وقتی نگاه آنان به حضرت افتاد همگی برای او پیاده شدند. 
ابوهاشم به آنها گفت: مگر شما نگفتید که ما برای او پیاده نمی شویم پس چه شد که پیاده شدید؟ گفتند: به خدا س وگند 


نتوانستیم خودمان را کنترل کنیم و بی اختیار از اسب فرود آمدیم و به ایشان احترام گذاشتیم.(۱) 


۱- .ب رگرفته ازمنتهی الامالبا تحقیقباقری بیدهندی»ج ۲ بابدوازدهم. فصلدوم روایتسوم» ص ۱۸۴۰ به نقلاز اعلامالوری» ص 
۳ وبحارالانواردج ۵۰ ص ۱۳۷ وزند گانيامام علی الهادی علیه السلام ص ۲۴ بهنقل ازبحارالانوارو اعیانالشیعه ج ۴ ق ۲ 


ص: ۱۳۷ 


هیبت امام آنچنان قوی و نفوذ ایشان آنقدر نیرومند بود که حتی گاهی افرادی که نظر سوئی هم نسبت به ایشان داشتند» به 


البته سر عظمت ایشان در اطاعت خداوند متعال و پایبندی به دین بود. امام علیه السلام خواری و ذلت عصیان را از خود دور 
ساخته و از طریق اطاعت پرورد گار به اوج عرّت و وقار دو جهان رسیده بود؛ لذا خدا در دل دشمنانش ترس می افکند» 
همانطور که قرآن کریم در سوره ی حشر آیه ۲ می فرماید: بو قَذّف فی تلوبهم الوعب».(۱) نمونه ام که قزر ای باره از 
تاریخ می توان بیان کرد اینکه: 


۲- فضل بن احمد کاتب می گوید: پدرم (احمد بن اسرائیل که کاتب معتزه پسر متو کل بود) گفت: یک روز من به همراه 
معتز وارد کاخ متوکل شدم. متوکل بر تخت نشسته بود و فتح بن خاقان (وزیر متوکل) هم در نزد او ایستاده بود. معتز سلام 
کرد و ایستاد و من هم پشت سر او ابستادم. معمولاً هر وقت که معتز وارد می شد متوکل به او مرحبا می گفت و دستور می 
داد که بنشیند» اما این بار از شدت خشم و ناراحتی متوجه ی معتز نشد او با فتح بن خاقان سخن می گفت و هر لحظه بر شدّت 
خشمش افزوده می شد. به فتح بن خاقان می گفت: همین است کسی که اين همه از او دفاع می کنی؟! و مرب سخن خود را 
تکرار می کرد. فتح بن خاقان می کوشید تا خشم او را کاهش دهد و می گفت: این حرفها دروغ است و به او تهمت می زنند. 
ولیکن متوکل بیشتر خشمگین می گردید و با جسارت می گفت: 


۱- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام؛ ص ۲۵ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۱۵۱. 


ص: ۱۳۸ 


به خدا قسم او را می کشم که ادعای دروغ می کند و بر سلطنت من ايراد می گیرد. سپس متوکل گفت تا چهار نفر از 
مأموران خزر(۱) را حاضر کنند» وقتی آنها حاضر شدند به هر کدام شمشیری داد و به آنان دستور داد که وقتی امام هادی علیه 


القتل.» 


در همان هنگام دربانان متوکل آمدند و خبر از آمدن امام دادند. ناگهان دیدم که حضرت وارد شد در حالیکه لبهای مبار کش 
تخت پائین آمد و به استقبال ایشان رفت و او را بغل کرد و دستهای مبارکش و پیشانی او را بوسید و در حالیکه شمشیر در 
دستش بود» گفت: ای آقای من ای فرزند رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم ای بهترین خلق خداء ای پسر عموی من. ای 


مولای من ای ابوالحسن! ... 


سپس متوکل گفت: آقای من! چرا در این هنگام تشریف آوردید؟ حضرت فرمود: پیک تو آمد و گفت که متوکل شما را 
می خواهد. متوکل فحش زشتی به آن پیکک داد و گفت: دروغ گفته. ای آقای من از همان راهی که آمدید. با زگردید. سپس 


به وزیر و فرزندانش رو کرد و گفت: ای فتح بن خاقان ای عبیدال» ای معتز مولای خودتان و مولای مرا بدرقه نمایید. 


هنگامیکه چشم آن چهار مأمور خزری به امام افتاده به احترام ایشان به سجده 


۱-. خزر‌طایفه ایوحشی کهچشمانی تنگ وریز داشتند.به نقل ازفرهنگ فارسیعمید ضمنااز متن روایتمعلوم می گردد که 
زبانمکالمه یآنان با زباناهل مجلس»متفاوت بودهاست. 


ص: ۱۳۹ 


افتادند. وقتی امام بیرون رفت. متوکل آن چهار نفر را خواست و به مترجمی که سخنان آنان را ترجمه می کرد گفت که از 
آنان سوال کند که برای چه دستور او را نسبت به امام اجرا نکرده اند؟ و آنها گفتند: از شدّت هیب او بی اختیار شدیم زیرا در 
اطرافش صد شمشیر برهنه دیدیم ولی شمشیر داران را نمی توانستیم ببینیم لذا دل ما پر از ترس شد و این وحشت موجب شد 
که دستور شما را انجام ندهیم.(۱) 


دعلم و دانش 


علم و دانش ائمه علیهم السلام همانند پیامبران و مرسلین علیهم السلام(۲) علمی الهامی و خدادادی است و خداوند آنان را 
بی هیچ کوشش و تلمش» مرکز حقایق و اسرار خویش قرار داده و به آنان علمی لذّنی عطا فرموده تا حجت را بر مردم تمام 
کنند. امام صادق علیه السلام از کیفیت علم ائمه علیهم السلام و دامنه ی حیرت انگیز آن که وصف ناپذیر است. چنین یاد می 
کن: 


«علم ما عبارت است از: غابره مزیور» تک فی القلوب لقرُ فی الاسماع جفر احمر جفر ایض و همچنین مصحف فاطمه"] و 
جامعه که همگی در نزد ماست.) 


۱- .ب رگرفته ازمنتهی الامالبا تحقیقباقری بیدهندی»ج ۲ بابدوازدهم فصلینجم روایتششم» ص ۱۸۷۹ به نقلاز الخرائجقطب 
راوندی»ج 3 ص‌‌ ۷ و بحارالانوارج ۰ ص‌‌ ۱۹۶ به نقلاز الخرائج واشاه الهداهج و ص‌‌ ۵۱ و مد ینهالمعاجزهص ۳*۸ 
هادی علیه السلام ص ۱۶۵ به نقل ازبحارالانوارج ۵۰ ص 1۹۷. 

۲-. رجوعشود به اصول کافی.ج ۱.باب «نالاشمه ورئواعلع الب جمیع الانبیاءو الأوصیاءالذین منقبلهم» یعنی«ائمه علومهمه 


پیغمیرانرا دارند»» ص‌ ۳۴ 


ص! ۱۴۰ 


از حضرت معانی این تعابیر را پر سید ند» ایشان فرمودند: «غای دانش آینده است» و «مزبور» دانش کذ شته است» و «نکت فی 
القلوب. الهامات قبلی است» و «نقر فی الاسماع» به گوش خوردن صدای ملائکه است. زیرا ما گفتار آنان را می شنویم و لیکن 
خود آنها را نمی بینیم» و «جفر احمر ظرفی است که سلاح پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم در آن قرار دارد و از آن 
زبور داوود و کتب آسمانی پیشین قرار دارد» و «مصحف فاطمه(!؛ کتابی است که در آن تمام حوادث و نامهای کسانی که تا 
روز قیامت به حکومت می رسند» نوشته شده است» و اما «جامعه» کتابی است دارای هفتاد ذراع طول. که حضرت رسول اکرم 
صلی الّه علیه و آله و سلم با دهان مبارکشان آن را املاء می فرمودند و حضرت علی علیه السلام با دست خویش می نوشتند. 
به خدا قسم هرچه مردم تا روز قيامت بدان نیاز پیدا کنند» در این کتاب آمده است. حتی دیه ی یک خراش و یک تازیانه یا 


نصف تازیانه...».(۱) 


بنابراین علم ائمه علیهم السلام فقط محدود به احکام شرعی و علوم دینی نمی باشد بلکه شامل تمام علوم گوناگون می گردد 
و دلیل روشن آن» روایات و پیشگوئی های متعددی است که از ائمه علیهم السلام در زمینه های گونا گون علوم» نقل شده 


است. 


۱- .برگرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیهم السلام ص ۳۶ بهنقل ازالارشاد» ص ۳۰۷ و۳۰۸ و اصول کافیج ۰۱ باب 
«فیهذ کرالصحفه والجفرٌ والجامعةً ومصحف فاطمه علیه السلام» یعنی«مصحف فاطمه(] و جفرو جامعه؛ ص ۳۴۴. 


ص! ۱۴۱۱ 


حتی امام علی علیه السلام که باب شهر علم پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم است»(۱) علاوه بر اینکه از پیشرفتهای 
تکنولوژیک و تحولات علمی که در عرصه ی گیتی به ظهور می رسد خبر داد.(۲) به قول عمّاده پایه ی سی و دو علم را بنیان 
نهاد. 


امام صادق علیه السلام نیز یکی از همین پیشوایان حق و حقیقت است. که از زلال علم و دانش آنهاء بشریت همچنان سیراب 
می شود در فرمایشات خود از آلودگی دریا و فضا و زیانهای ناشی از آن برای انسان پرده برداشته است و در کتاب موسوم 
به «توحید مفضل» قواعد تشریح و عجایب مربوط به اعضای انسان را بیان نموده است. همچنین ایشان بنیانگذار علوم فیزیک و 


شیمی به شمار می رود و اصول این دو دانش را توسط شاگرد برجسته و ممتاز خود. پیشاهنگ تحولات علمی» جابرین 


۱- .پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند:«اتا مدینهالعلم و علیبانها» بعنی«من شهر علم هستمو علی در آناست» فقراتیاز 
دعای ندبه. 

۲-. د رکتاب زند گانيامام علیالهادی علیه السلام ص ۳۶ و ۳۷ بهنقل از حیاهالامام محمدالجواد علیه السلامءص ۶٩‏ نمونه 
هاییاز این خبرهاو پیشگویی هابیان شده کهیکی از آنهااینکه حضرتفرمودند:«یأتی زمانعلی الّاسیّری مرن فیالمشرق من 
فیالمغرب و منفی المغرب یریهن فیالمشرق» یعنی«زمانی خواهدآمد که ساکنینمشرق افراد مستقزّدر مغرب راخواهند دید 
وساکنان مغرب. مشرقیانرا» و بازفرمودند:«یاتی زمانعلی الناسیسمع مرن فیالمشرق من فیالمغرب و مَنفی المغربیسمع من 
فیالمشرق» یعنی«زمانی فراخواهد رسید کهکسی که درمغرب است صدایمشرقیان راخواهد شنید وبرعکس». وامروزه 
شاهدهستیم که بااختراع رادیوو تلویزیون و کامپیوتر...چگونه ایتپیشگویی هاتحقق یاقتهاست. همچنینحضرت فرموده اند:«یاًتی 
زمانعلی الناسیسیر فیهالحدید» یعنی«زمانی خواهد آمد که در آنآهن به حرکتدرخواهد آمد» که اینپیشگوئی نیزبا اختراعماشین 
و قطارو هواییما ی کشت است ااض ایشانموارد متاقی [ یی نکر وه اند کهتماما صادقبوده است واینگو تهامورء با 


ص: ۱۴۲ 
حتان چهره ی افتخارآمیز شرق» وضع کرده است. 


امام هفت ساله اعتراف نمودند. 


دانش امام هادی علیه السلام منحصر در زمینه ی خاصی مثل حدیث. فقه. فلسفه و کلام نبود بلکه شامل تمام شاخه های 
معرفت بشری می گشت. علم و دانش حضرت زبانزد عام و خاص بود و کسی یارای عرض اندام در برابر معاروف گسترده ی 
وی را نداشت» او آنچنان مورد قبول تمام علمای عصر خود بود که آنان در مسائل پیچیده و غامض به ایشان رجوع می کردند 
و رآی حضرت را نصب العین خود قرار می دارند و عجیب آنکه حتی متوکل عباسی؛ سرسخت ترین دشمن امام نیزه از این 
امر مستثنی نبود و هنگام اختلاف آراء نظر امام را جویا می شد و رأی ایشان را بر دیگران مقّم می داشت. چون در واقع امام 
با دانش امامت و استدلال روشن» چنان مسئله را می شکافت که متوکل و فقهاء در برابر آن ناگزیر به تحسین و تسلیم می 


شدند.(1) 


بهرحال در این قسمت فقط به نمونه هاتی اکتفا می شود که بیانگر گوشه ای از علم امام هادی علیه السلام در مورد آینده و 


گذشته و ما فی الضمیر افراد(۲) می باشد: 


۱-. قابلذ کر است کهمقدمه ی قسمت(د)» به طور کلیبر گرفته از کتاب «زند گانیامام علی الهادی علیه السلام» ص ۳۵ تا ۳۸و 
ص‌ ۶۸ و کتاب(«سیره بپیشوایان» ص‌ ٩‏ ممی باشد. 

ٌ-. درواقع اینموارد مربوطبه سه قسماولبه از علومباست که مطابقروایت امامصادق علبه السلام ائمهدارا هسئند ودر ص ۱۳۹ 
همیننوشته ذ کر گردید. ضمنابرای اطلاعبیشتر ازنمونه هایتاریخی کهمربوط به بعضیعلوم دیگرامام هادی علیه السلام می 


باشند»‌می توان بهکتاب «زند گانیامام علبالهادی علبه السلام» ص ۶۸ تا ۱٩۳‏ و«سیرهییشوایان» ص ۱۵۹۹ ۶۰۱ مراجعهنمود. 


ص: ۱۳۳ 


«کفرتو »(۱) به نام یوسف بن یعقوب که از دوستان پدرم بود. روزی در بغداد به عنوان میهمان به منزل ما آمد. پدرم انگیزه 
سلاحمتی خود را با صد دینار بیمه کرده ام که آنها را با خود آورده ام تا به علی بن محمد بن علی الرضا علیه السلام تقدیم 


کنم. (در واقع آن صد دینار را نذر آن حضرت کرده ام). پدرم نیز او را تشویق نمود. 


پوسف بن یعقوب به دربار متو کل رفت و چند روز بیشتر نگذشته بود که با شادمانی و خوشحالی به خانه ی ما بر گشت. پدرم 
از آنچه بر او گذشته بود» پرسید و او چنین پاسخ داد: وارد سامراء شدم با اینکه تا آن وقت این شهر را ندیده بودم و قبلا به آن 
شهر نرفته بودم» با خود گفتم: خوب است قبل از رفتن به نزد متوکل تا هنوز کسی مرا نشناخته و متوجه آمدنم نشده این صد 
دینار را به ابن الرضا علیه السلام پرسانم. من می دانستم که متوکل آن بزر گوار را تحت کنترل دارد و خانه نشین است. با خود 
گفتم: چه کنم؟ من مردی نصرانی هستم اگر از خانه ی ابن الرضا علیه السلام سوال کنم. می ترسم این خبر به متوکل برسد و 


بیشتر موجب ناراحتی و خشم او نسبت به 


۱-. بهنقل از پاورقیکتاب منتهیالامال ص ۲ درذیل همینروایت. «کفرتوئا» نامقریه ای ازقرای فلسطیناست. 


ص: ۱۴۳۴ 


من شود ساعتی در اين مورد به فکر فرو رفتی سرانجام به دلم افتاد که بر الاغم سوار شوم و در شهر بگردم و الاغ را به حال 
خود بگذارم تا هر کجا که می خواهد برود؛ شاید در این بین» بدون اينکه از کسی چیزی بپرسم از خانه ی حضرت مطلع 
شوم. سپس دینارها را در کاغذی گذاشتم و آن را در آستینم قرار دادم و سوار الاغم شدم. الاغ از بازارها و کوچه ها گذشت 
و به هرجا که می خواست رفت تا به درب خانه ای رسید. آنجا ایستاد. هرچه سعی کردم حرکت کند. از جای خود تکان 
نخورد. به غلام خود گفتم: پپرس که اين خانه ی کیست؟ گفتند: خانه ی ابن الرضا علیه السلام است. با خود گفتم: اه اکبره 
به خدا س وگند این نشانه ای قانع کننده بر حقانیت این خاندان است. در همین موقع غلامی سیاه از خانه بیرون آمد و گفت: تو 
یوسف بن یعقوب هستی؟ گفتم: بله. گفت: پائین بیا. من هم پیاده شدم مرا در راهروی خانه نشاند و خود داخل خانه شد. با 
خودم گفتم: این هم نشانه ای دیگر بوده این غلام از کجا نام مرا می دانست. در حالیکه در این شهر کسی مرا نمی شناسد و 
من تاکنون به این شهر نیامده ام. خادم بیرون آمد و گفت: صد دیناری که در کاغذ کرده ای و در آستین گذاشته ای بده. من 


پول را به او دادم و با خود گفتم: این نشانه ی سوم. 


سپس آن خادم برگشت و گفت: داخل شو. من وارد شدم و خدمت آن حضرت رسیدم» آن بزرگوار تنها نشسته بود» فرمود: 
ای یوسف! آبا وقت آن نرسیده که به راه راست بیایی و هدایت شوی؟ گفتم: آقای من به اندازه ی کافی براهین و دلاحیل 
روشن برای اينکه هدایت شوم دیده ام. اما امام فرمود: هیهات تو اسلام نخواهی آورد ولی پسرت. فلانی مسلمان می شود و از 


شیعیان ما خواهد بود» و بعد فرمود: 


ص: ۱۳۵ 


«يا پُوسف! ان آقواماً عون ولایتنا لائنفغ آمتالکم. کذبوا و الله هام آمتالکك» یعنی «ای یوسف! بعضی خیال می کنند 
که محت و ولایت ما برای امثال شماها سودی ندارد؛ به خدا س وگند دروغ می گویند ولایت و محبت ما برای مثل شما نیز 
سودمند است» سپس فرمود: به جانب مقصدی که داشتی برو با آنچه دوست داری روبرو خواهی شد (به دیدار متوکل برو که 


مرادت برآورده خواهد شد). یوسف گفت: من نزد متوکل رفتم و به مقصود خود رسیدم و با ز گشتم. 


سپس هبه الّه می افزاید: پس از مرگ یوسف. پسر او را دیدم که مسلمان شده بود و شیعه ی خوبی بود» او گفت که پدرش 
به مذهب نصرانیت از دنیا رفته و او پس از مرگ پدر مسلمان شده و می گفت: «آنا بشارَهٌ مولاق علیه السلام» یعنی «من؛ 


بشارت و مژده ی مولای خود. امام هادی علیه السلام هستم».(۱) 


این روایت علاوه بر اينکه نمایانگر علم امام هادی علیه السلام می باشد» نشانگر این نیز می باشد که حتی ال کتاب نیز 
موقعیت والای حضرت را در نزد خداوند درک می کردند و در گرفتاریها و دشواریهای زند گی خود به امام متوسل می شدند 


و هدایایی را به ایشان تقدیم می کردند و از حضرتش می خواستند تا گره از کار 


۱- .ب رگرفته ازا«امام هادی علیه السلام ونهضت علویان»ص ۲۴۸ و «زند گانیامام علیالهادی علیه السلام» ص ۲۶ و «پرسش 
3 ۲.فصل سوم روایتدهم. ص‌‌ ۱۸۵۷ به نقلاز الخرائج» ج ۱ ص‌‌ ۶ وبحارالانوار»ج ۰ ص ۱۴۴ و اثباهالهداه» ج س ص‌‌ 9۰و 
مد ینهالمعاجز» ص‌‌ ۷ و معجزات امامهادی علبه السلام» ص‌ ۴۳ 


ص: ۱۴۶ 
فروبسته ی آنان را بگشاید.(۱) 


۲- در امالی ابن الشیخ از منصوری و کافور خادم روایت شده که: امام هادی علیه السلام در سامراء همسایه ای داشت که به او 
یونس نقاش(۲) می گفتند و او بیشتر اوقات نزد حضرت می آمد و به ایشان خدمت می کرد. یکروز در حالیکه می لرزید به 
خدمت حضرت آمد و عرض کرد: ای آقای من» وصیت می کنم که با اهل بیت من خوب رفتار کنید. حضرت در حالیکه 
لبخند می زد فرمود: مگر چه خبر شده؟ عرض کرد که موسی بن بغا(۳) به من نگین با ارزشی داد که روی آن نقشی بزنم» 
ولی من وقتی خواستم روی آن نگین نقش بزنم. شکست و دو قسمت شد. فردا روزی است که باید نگین را تحویل بگیرد؛ 
موسی بن بغا یا مرا هزار تازیانه می زند و یا می کشد. حضرت فرمود: اکنون به منزل خود بروه فردا چیزی به جزخوبی نخواهی 
دید. فردا صبح باز خدمت حضرت رسید و گفت: فرستاده ی موسی برای دریافت نگین آمده. باز حضرت فرمود: نزد او برو به 
جز خیر و خوبی چیزی نخواهی دید. اما آن مرد باز گفت: الآن که نزد او می روم چه بگویم؟ حضرت فرمود: تو نزد او برو و 
گوش کن که او به تو چه می گوید. که جز خوبی چیز دیگری نخواهد بود. مرد نقاش رفت و بعد از مدتی خندان برگشت و 
گفت: ای آقای من! وقتی نزد موسی رفتم او به من گفت: کنیزانم در مورد آن نگین با هم دشمنی و جنگ و دعوا کردند» آیا 
ممکن است که آن نگین را دو نصف کنی تا دو نگین شود و دعواو 


۱- .بر گرفته از‌زند گانی امامهادی علیه السلام» بخش «امام واهل کتاب» ص ۲۶. 
۲« کشین. کهیر ژوی نک شش هی زنن: 


۳-. گویاموسی بن بغااز سران ترکبوده. به نقلاز «معجزاتامام هادی علیه السلام» ص ۱۱۴. 


ص: ۱۳۷ 


مخاصمه ی آنها برطرف شود؟ حضرت وقتی این مطلب را شنید. خدا را حمد نمود و فرمود: در جواب او چه گفتی؟ یونس 


نقاش گفت: گفتم به من مهلت بده تا در مورد آن فکری کنم. حضرت فرمود: خوب پاسخی دادی.(۱) 


۳- در امالی شیخ طوسی از امام هادی علیه السلام روایت شده که فرمودند: به اجبار به سامراء آمدم و اگر مرا از سامراء خارج 
هم کنند» باز به اجبار خواهد بود. راوی گفت: ای آقای من! برای چه؟ حضرت فرمودند: چون این سرزمین هوای خوب و آب 


گوارایی دارد و بیماری در آن کم است. 


آنگاه فرمود: تخر سر من رأی عتّی یکون فیها خانْ و بَقال للمارّه و علامَهُ تاک خرابها تدازک العمازه فی مشهُدی من 
بُعدی» یعنی «پس از مرگ من سامراء ویران خواهد شد به گونه ای که فقط یک کاروان سرا و یک بقّالی در آنجا برای 


خواهد شد.»(۲) 


۴- خیران اسباطی می گوید: وارد مدینه شدم و خدمت امام هادی علیه السلام مشرّف گشتم. حضرت پرسید: از حال واثق چه 


خبر داری؟ گفتم: صحیح و سالم بود و من به تازگی او را دیدم ده روز است که از پیش او آمده ام. فرمود: مردم مدینه 


۱- .بر گرفته ازمنتهی الأمالبا تحقیقباقری بیدهندی»ج ۰۲ فصل سومروایت اول» ص ۱۸۴۷به نقل از بحارالانوارج ۵۰ ص ۱۲۵ 
به نقلاز امالی ومعجزات امامهادی علیه السلام ص ۰۱۱۴ 

۲- .بر گرفته ازپرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام ص ۱۵۹ به نقلازبحارالانوارج ۰۵۰ ص ۱۳۰ ومنتهی الامالبا 
تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.فصل سوم روایتپنجم» ص ۱۸۵۱ بهنقل ازبحارالانوارج ۰۵۰ ص ۱۲۹ به نقلاز امالی»مجلس ۱۰ 
ومعجزات امامهادی علیه السلام» ص ۱۰۹ 


ص: ۱۳۸ 


می گویند که او مرده است. گفتم: من از همه ی مردم به واثق نزدیکترم و در مورد حال وی اطلاعاتم بیشتر از دیگران است. 
حضرت فرمود: لاس ولو اه مات؛ یعنی «مردم می گویند که واثّق مرده است». وقتی این سخن را فرمود؛ فهمیدم که 
منظورش از مردم» خود آن حضرت است. بعد فرمود: جعفر (جعفر متوکل عباسی) چه کرد؟ گفتم: به بدترین حال (به دستور 
واثق) در زندان به سر می برد. فرمود: اکنون او خلیفه است. آنگاه پرسید: ابن زیات چه می کرد؟ گفتم: مردم با او بودند و 
فرمان فرمان او بود. فرمود: ریاست بر او شوم و نامبارک خواهد شد. در این هنگام حضرت مقداری سکوت نمود و بعد 
فرمود: از اجرای مقدّرات الهی و احکام خداوند چاره و گریزی نیست. ای خیبران! بدان که واثق مُرد و جعفر متوکل عباسی به 
جای او نشست و ابن زیّات هم کشته شد. پرسیدم: این وقایع چه وقت اتفاق افتاد؟ حضرت فرمود: شش روز پس از بیرون 


آمدن تو از شهر. 
چند روز بیشتر نگذشته بود که قاصد متوکل به مدینه آمد و همانگونه که امام فرموده بود. گزارش داد. 


قابل ذکر است که واثق نهمین خلیفه ی عباسیان و فرزند معتصم بوده و جعفر متوکل نیز» برادر او است که بعد از او خلیفه 
شد و ابن زیات که در ایام معتصم و واثق وزیر خلاف عباسی بود وقتی متوکل خلیفه شد. او را کشت.(۱) ابن زیات» 


۱- .بر گرفته ازامام هادی ونهضت علویان»بخش «نگرشعمیق سیاسیامام» ص ۱۳۹ به نقلاز شبلنجیشافعی درکتابش به نام«نور 
الابصاره‌ص ۱۶۵ و به نقل ازشیخ مفید وپرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام» ص ۱۴۵ به نقلاز الارشاد» ص ۳۰٩‏ 
وبحارالانوار ج ۵۰ ص‌‌ ۱۵۸ و منتهیالامال بهتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.فصل سوم.روایت هشتم» ص ۱۸۵۵ به نقل ازالارشاد 


شیخمفید» ج ۲ ص‌ ۱ وبحارالانوارج ۰ ص ۱۵۸ والکافی» ج ۱؛ ص‌ ۶ الخرانج» ج ۱ ص ۴۰۷. 


ص: ۱۳۹ 


جنایتکار معروف خلافت عباسی است که صاحب تنور مشهور می باشد. او تنوری از آهن ساخته بود که درون آن میخ 
کوبیده شده بود و هر وقت می خواست انقلابیون و مستضعفان جامعه را مجازات کند. به دست و کتف آنان زنجیر زده و 
آنان را در آن تنور که با هیزم و چوب زیتون آتش زده بودند» می انداخت. این تنور وحشتنا کترین مجازات در آن عصر 
پشمار می رفت و قبل از وزارت خائنانه ی زیّات. هیچ خلیفه و يا وزیری» افراد را بدین طریق مجازات نمی کرد ولی عاقبت به 
فرمان متوکل. خود زیّات را هم با زنجیر آهنین بسته و در همان تنور خودش انداختند و دوزخ تنور دنیا برایش به دوزخ جاوید 
آخرت متصل شد و تا ابد گرفتار لهیب مهیب آتش دوزخ گردید.(۱) 


۵- شیخ یوسف بن حاتم شامی در در الظیم و سیوطی در درّ المنور از تاریخ خطیب بغدادی از محتّد بن یحیی نقل کرده 
که: روزی بحیی ابن اکثم در مجلس واثق خلیفه عباسی. در زمانیکه جمعی از علماء و فقهاء حضور داشتند. سوال کرد که: 
«چه کسی سر حضرت آدم علیه السلام را هنگامیکه حج به جا آورد» تراشید؟» هیچکدام از حاضران در مجلس نتوانستند پاسخ 


دهند و همه از جواب عاجز ماندند. واثّق گفت: من اکنون کسی را که جواب این سوال را بدهد. حاضر می کنم 


۱- .بر گرفته ازامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۳۰ تا۱۴۴ و تتمهالمنتهی باتحقیق باقریبیدهندی بخش:!ذ کر 


اناممت و کل» ص‌ ۳۲۵۳۸ بهنقل از وفیاتالاعیان» ج هوص ۱۰۰ و مروج الذهب»ج 3 ص‌ ۸ 


ص! ۱۵۰ 


و سپس شخصی را به دنبال امام هادی علیه السلام فرستاد و ایشان را در مجلس حاضر کرد. خلیفه پرسید: ای ابوالحسن! به ما 
بگو چه کسی سر حضرت آدم علیه السلام را به هنگام حج تراشید؟ امام علیه السلام فرمود: ای واثق! مرا از جواب این سژال 
معاف کن. ولی خلیفه گفت: تو را س وگند می دهم که جواب را بفرمایی. امام علیه السلام فرمود: حالا که قبول نمی کنی پس 
می گویم: پدرم خبر داد مرا از جدّم. از پدرش, از جذش که رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم فرمود که: برای تراشیدن 
سر آدم علیه السلام جبرئیل مأمور شد یاقوتی از بهشت آورد و به سر آدم علیه السلام کشید و موهای سرش ریخت. و به هر 
کجا که روشنی و درخشش آن یاقوت رسید» آنجا رم گردید.(۱) 


۶- نمونه ای که از مصادیق علم امام هادی علیه السلام به مکنونات قلبی و ما فی الضمیر افراد» می باشد(۲) اینکه: 


شیخ طوسی در تهذیب و دیگران روایت کرده اند که اسحق بن عبداله علوی عریضی گفت: در مورد چهار روزی که در 
سال» روزه گرفتتش مستحب است بین پدرم و عموهایم اختلاف شد. تصمیم گرفتند به خدمت امام هادی علیه السلام بروند» 


در آن هنگام حضرت هنوز به سامراء نرفته بودند و مقیم «صریا»(۳) بودند. پس از آنکه 


۱- .ب رگرفته ازامام هادی علبه السلام و نهضتعلویان» ص‌ ۱۳۷ ومنتهی الامالبا تحقیق باقریبیدهندی» ج ۲فصل دوم»روایت 
چهارم»ص ۱۸۴۰ به نقل ازالذر الْظیم.ج ۲ ص‌‌ ۷ و تاریخبغداد» ج 3 ص‌‌ 2*۶ 

شاقن افیا این رادر پاورقی»: ص ۱۲۰و در ص ۱۴۳ نیز ذکرکردیم. 

۳ .«صریاه ناممکانی اطر اقمد ینه اشتت: بهنقل از «معجزاتامام هادی علبه السلام» ص‌ ۱۰۳ وبحارالانوار»ج ۰ ص‌ 5۹ باب ۵ 


ص: ۱۵۱ 


آنان به خدمت امام علیه السلام رسیدند. (قبل از آنکه مطلبی را اظهار کنند) حضرت فرمودند: آمده اید که از من در مورد 
ایامی از سال که روزه اش مستحب است سوال کنید؟ گفتند: بله ما برای همین مطلب آمده ایم. حضرت فرمودند: یکی از آن 
چهار روز هفدهم ربیع الاول است که رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم در آن روز متولّد شده اند و روز دیگر بیست و 
هفتم رجب است که پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم در آن مبعوث شده اند و روز دیگر» روز بیست و پنجم ذیقعده است که 


در آن روز زمین پهن شده است (دحو الارض) و روز دیگر روز هیجدهم ذیحخه است که روز غدیر است.(۱) 
موارد ذکر شده و امثال آن نشانگر این می باشند که حضرت با الهامات غیبی؛ از امور پنهانی مطلع بوده اند.(۲) 
ه کرامات 


یکی از دلایل اثبات امامت حضرت هادی علیه السلام ظهور و صدور کرامات از ایشان است که به اذن الهی صورت می گرفته 
است. در کتب سیره و تاریخ. کرامات زیادی(۳) از ایشان نقل شده که در اینجا فقط به چند مورد آن اکتفا می شود: 


۱- شیخ طوسی از کافور خادم روایت کرده که گفت: امام علی النقی علیه السلام مرا به دنبال کاری فرستاد و فرمود وقتی 
بر گشتی فلان سطل را در فلان محل بگذار تا 


۱- .بر گرفته ازمنتهی الامالبه تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.فصل دوم روايتهفتم ص ۱۸۴۵ بهنقل از مصباحالمتهجد. ص ۷۴۵ 
وبحارالانوارج ۵۰ص ۱۵۷ به نقل ازالمصباح ومعجزات امامهادی علیه السلای ص ۱۰۳. 

۲- .ب رگرفته ازدامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان»» ص ۲۵۸. 

۳- .ب رگرفته ازدامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۴۹. 


ص: ۱۵۲ 


وقتی که خواستم وضو بگیرم و مهیای نماز شوم آماده باشد» بعد حضرت رفتند و بر قفا (به پشت) خوابیدند. من فراموش 
کردم که دستور ایشان را انجام دهم. آن شب. شب سردی بود. یکدفعه متوجه شدم که آن حضرت برای نماز برخاسته است و 
یادم آمد که سطل آب را در محلی که ایشان فرموده بود, نگذاشتم» از ترس سرزنش ایشان از جای خود بلند شدم و از آنجا 
دور شدم و ناراحت بودم که حضرت برای فراهم کردن آن سطل آب. به مشقّت و سختی خواهد افتاد. ناگهان ایشان 
غضبناک مرا صدا کرد من گفتم: ان له چه عذری بیاورم که چنین کاری را فراموش کردم ناچار با حالت ترس و وحشت به 
خدمت ایشان رفتم. فرمودند: وای بر تو آیا نمی دانی من عادت دارم با آب سرد تطهیر کنم و وضو بگیرم» برایم آب گرم 
کرده ای و در سطل گذاشته ای! گفتم: به خدا سوگند که من نه سطل را در آنجا گذاشتم و نه آب گرم در آب ریختم. 
فرمودند: الحمدللّه به خدا قسم که (راحتی) آسانی و اجازه ی خداوند را ترک نخواهیم کرد و عطای او را رد نمی کنیم» حمد 
و سپاس خداوندی را که ما را از اهل طاعتش قرار داد و با کمک نمودن بر عبادتش به ما توفیق داد به درستی که پیامبر صلی 
له علیه و آله و سلم فرمودند: «خداوند بر کسی که آسانی و رخصتش را قبول نکند» غضب می کند.»(۱) 


۲- ان شهر آشوب و قطب راوندی از ابوهاشم جعفری روایت کرده اند که گفت: خدمت حضرت هادی علیه السلام بودم» 


سخن از زبان هندی بود. ایشان چند کلمه ای با من به زبان هندی صحبت نمود و من نتوانستم درست پاسخ دهم. در 


۱-. برگرفتهاز منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.فصل دوم»روایت اول» ص‌‌ ۸ به نقل از بحارالانوارج ۰ ص‌‌ ۳2۶ 


ص: ۱۵۳ 


نزد آن حضرت کیسه ی کوچکی پر از سنگریزه بود» یکی ازسنگریزه ها را برداشت و در دهان مبارککك گذاشت و آن را 


مکید. سپس آن را به من داد تا در دهانم گذارم من هم آن را در دهان خود گذاشتم به خدا سوگند که هنوز از خدمت 


حضرت بیرون نرفته بودم که می توانستم به هفتاد و سه زبان که اولین آن زبان هندی بوده سخن بگویم.(۱) 


۳- قطب راوندی روایتی را نقل می کند که خلاصه اش این است: در زمان متوکل زنی اذعا کرد که زینب. دختر فاطمه 
زهراا ال دختر پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم هستم. متوکل به او گفت: از زمان رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم و زینب 
تا به الآن سالها گذشته است. در حالیکه تو هنوز جوانی! آن زن گفت: رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم بر سر من دست 
کشیده و دعا کرده است که هر چهل سال جوانیم تجدید شود اما نیازه مرا واداشت که خود را معرفی کنم. متو کل بزرگان 
علوی و عباسیان و قریش را خواست و جریان را با زگو کرد. همه گفتند زن دروغ می گوید: زینب در فلان سال وفات کرده. 
آن زن گفت: ایشان دروغ می گویند» من از نظر مردم پنهان بودم و کسی از حال من خبر نداشت تا الاآن که خود را آشکار 
نمودم. 

متوکل گفت: درست نیست که بدون دلیل و برهان سخن او را رد کرد باید بطلان ادّعای او را اثبات نمود. گفتند: اپن الرضا 


را حاضر کن. شاید او با دلیل و برهان بطلان ادعای این زن را اثبات کند. متوکل آن حضرت را حاضر کرد و جریان 


۱- .بر گرفته ازمنتهی الامالبا تحقیقباقری بیدهندی»ج ۲ فصل سوم.روایت سوم» ص ۱۸۵۰به نقل از الخرائج»ج ۲ ص ۶۷۳ 
والمناقب. ج ۴ءص ۴۰۸ و بحارالانوارج ۵۰ ص ۱۳۶ و اعلامالوری» ص ۳۶۰ ومعجزات امامهادی علیه السلام ص ۶۲. 


ص: ۱۵۴ 


را به ایشان گفت. حضرت فرمود: دروغ می گوید» زینت"] در فلان سال وفات نموده. متوکل گفت: اينها نین همین را گفتند؛ 
دلیلی بر بطلانن سخن این زن. بیان کن. حضرت فرمود: لوغ نی فاطته مُحرّمةٌ علی السّباع فانزلها الی السّباع فان کات من 
ولد فاطمة فلا تَض ژُهَا.» یعنی «گوشت فرزندان فاطمه(] بر درندگان حرام است او را نزد کال ۱ 
گوید و از فرزندان فاطمه؟] باشد» درندگان او را نمی خورند» متو کل به آن زن گفت: چه می گویی؟ زن گفت: او می 
خواهد مرا به این وسیله بکشت. امام موف در ایتما عنه ی ژیامی از اولاد امام ی زرامام تسین علهمالسلام عضو دازفده 
هر کدام را که مایلی نزد درندگان بفرست تا موضوع روشن شود. در اين موقع رنگ از چهره ی همه پرید» بعضی از دشمنان 
امام گفتند: چرا به دیگری حواله می کند و خودش نمی رود؟ متوکل هم که منتظر فرصت بود. با امید به اينکه با انجام این 
عمل از وجود امام هادی علیه السلام خلاص شود اين پيشنهاد را پذیرفت و فرصت را غنیمت شمرد و به امام گفت: خود شما 
نزد درند گان بروید. در این هنگام نردبانی آوردند و امام علیه السلام وارد محل درند گان شد و در میان آنها نشست. در آنجا 
شش شیر درّنده بوده شیران به خدمت حضرت آمدند و از روی خضوع سر خود را در جلوی ایشان بر زمين می گذاشتند و آن 
حضرت نیز دست نوازش بر سر ایشان می کشید سپس حضرت به شیرها اشاره کرد که برخیزند و به کناری روند» همه 
برخاستند و اطاعت کردند و به جانبی که امام دستور داده بود» می رفتند و در مقایل امام می ایستادند. 


در این هنگام وزیر متوکل به او گفت: این کار به صلاح نیست و به ضرر توست. قبل از اينکه جریان منتشر شود و همه ی 
مردم بفهمند. بکو هر چه زودتر از 


ص: ۱۵۵ 


آنجا خارج شود. متو کل هم از امام خواست که بیرون بياید. همین که حضرت پا بر نردبان گذاشت که بالا بیاید شیرها 
اطرافش را گرفتند و خود را به لباس های ایشان می مالیدند» حضرت به شیرها اشاره نمود که بر گردند! همه کنار رفتند و 
ایشان بالا آمدند و سپس فرمود: هکس گمان می کند که اولاد فاطمه(] است؛ میان این درند گان برود و در میان آنها بنشیند. 


در این وقت آن زن گفت که من ادعای دروغ کردم و دختر فلانی هستم که به خاطر فقر و تتگدشتی چنین ا3عایی نمودم 
(خواستم با به کار گرفتن اين نیرنگه به نان و نوا و سر و سامانی برسم). متوکل گفت: او را در میان درند گان بیندازید اما 


مادر متوکل از او درخواست کرد که آن زن را ببخشد و متوکل هم او را بخشید.(۱) 


۴- قطب راوندی روایت کرده که ابوهاشم جعفری گفت: متوکل محلی را ساخته بود که سوراخ سوراخ و مشک بود به 
تابید.) مت وکل پرند گان آوازه خوانی را در آنجا گذاشته بود» هنگامیکه روز سلام(۲) 


۱- .بر گرفته ازامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۵۰ بهنقل از صواعقالمحرقه از ابنحجر مکی شافعیو به نقل ازقطب 
راوندی و پرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام» ص ۱۵۳ به نقلازبحارالانوار»ج ۰۵۰ ص ۱۵۰ ومنتهی الامالبا 
تحقیقباقریبیدهندی ج ۲»فصاسوم؛ روايتهفتی ص ۱۸۵۳ بهنقل ازالخرانج» ج۰۱ ص ۴۰۴ وبحارالاسنواردج ۵۰ ص ۲۴۹ و 
اثباهالهداه» ج ۶ ص ۲۴۴و حلیهالابرار ج ۲.ص ۴۶۸ و معجزاتامام هادی علیه السلام ص ۱۳. 

۲-. روزسلام» روزیبوده که همه یمردم در اینروز برایاحترام و عرضادب به خدمتخلیفه می آمدن‌دو اگر احیانأمشکلی 
همداشتند به عرضخلیفه می رساندندو خلیفه برایتحقیر و کوچکنمودن امام و...ايشان را هماجبار نمودهبود تا در اینروز به 


دیدنشرود. 


ص: م۳ 


بود خلیفه در این محل می نشست و مردم به حضورش می آمدند ولی به خاطر سر و صدای زیاد آن پرند گان» شنیده نمی 
شد که به او چه می گویند و يا او به دیگران چه می گوید. امّا وقتی امام هادی علیه السلام به آن مکان می آمد» پرندگان 
همگی ساکت می شدند به طوری که صدای یکی از آنها هم شنیده نمی شد و وقتی آن حضرت از آنجا بیرون می رفت؛ 


شروع می کردند به سر و صدا کردن. 


ضمناً در نزد متوکل چند عدد کبک هم بود که وقتی امام هادی علیه السلام در آنجا تشریف داشتند. آنها حرکت نمی کردند 


۵- ابوالقاسم بن ابوالقاسم بغدادی می گوید: زرافه» دربان متوکل گفت: از هندوستان مردی شعبده باز نزد متوکل آمد که 
حقّه بازیهای بسیار شگفت و بی سابقه انجام می داد. متو کل علاقه ی خاصی به این بازیها داشت» تصمیم گرفت امام هادی 
علیه السلام را شرمنده کند به این خاطر به شعبده باز گفت: اگر تو با تردستی بتوانی علی هادی علیه السلام را میان مردم 
شرمنده کنی هزار دینار طلا به تو جایزه می دهم. شعبده باز گفت: شما دستور بدهید چند عدد نان نازک (مانند نان لواش) 
تهیه کنند و در سفر بگذارند و مرا نیز در کنار علی هادی علیه السلام بنشانید. متوکل اين کار را انجام داد و امام هادی علیه 
السلام را نیز احضار کرد. امام سر سفره نشست. در سمت چپ یک پشتی قرار داشت که روی آن عکس یک شیر نقش بسته 


بوده 


۱- .بر گرفته ازمنتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲»فصل سوم.روایتسیزدهم» ص ۱۸۶۲ بهنقل ازالخرائج» ج۱ ص ۴۰۴ 
وبحارالانوار» ج ۰ ص‌‌ ۱۳۸ و اثباهاله‌داه» ج ی ص‌‌ ۴و مدننهالمعاجز» ص‌‌ 2۳۸ والصراطالمستقيم؛ و ص‌‌ ۴ و 


ص: ۱۵۷ 
شعبده باز کنار همان پشتی نشست. 


امام هادی علیه السلام دست خود را دراز کرد تا نان بردارد» شعبده باز کاری کرد که نان به پرواز درآمد و به هوا پرید باز 
حضرت به طرف نان دیگری دست دراز نموده باز هم شعبده باز آن نان را به پرواز درآورد. مردم حاضر در جلسه از دیدن 
این منظره خندیدند. در این هنگام «فضرّب علیْ بن محمٍ علیهماالسلام یه علی تلک الّوره ای فی المسوَزء و قالّ: دا 
یعنی «امام علیه السلام بر روی همان عکس شیر دست نهاد و فرمود: این مرد را بگیرد!» ناگهان آن عکس از پشتی بیرون پرید 


و آن شعبه باز پلید را بلعید و مجدداً به جای ال خود در همان پشتی برگشت. 


همه حاضران از دیدن این معجزه در حیرت فرو رفتند. در این موقع امام علیه السلام برخاست تا برود. متوکل گفت: تقاضا 
دارم بنشینید و آن مرد را بر گردانید. (امام علیه السلام که از نقشه های متوکل با خبر بود) فرمود: به خدا س و گند دیگر او را 


تقراهی قیله آنا مین واه دشتان شا زا عناق نا مساط سای ؟1 

آنگاه از مجلس بیرون رفت و دیگر هیچکس آن مرد شعبده باز را ندید.(۱) 

و استجابت دعا 

یکی دیگر از خصوصیات امام هادی علیه السلام استجابت سریع دعای ایشان بود زیرا خود و پدران گرامیش از منزلت و مقام 


والایی نزد خداوند متعال برخوردار 


ا- .بر گرفته از«امام هادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۴٩‏ بهنقل از قطبراوندی درخرانج و درکشف الغمه» ج ۳ ص ۱۸۴ و 
۵۰ ص ۱۴۷. 


ص: ۱۵۸ 
بودند.(۱) در این باره مورژخان نمونه های بی شماری را ذکر نموده اند که در اینجا فقط به دو مورد آن اشاره می شود:(۲) 


۱- از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت: روزی خدمت امام هادی علیه السلام عرض کردم که وقتی از سامراء از خدمت 
آن حضرت به بغداد برمی گردم (منزلش در بغداد بوده» اشتیاق زیادی به ملاقات با آن حضرت پیدا می کنم ولی به جز این 
اسب که ضعیف و ناتوان است» م رکب سواری دیگری ندارم و از آن حضرت خواستم که برای نیرو و توان من به جهت 


زیارت کردنش دعائی کند. 


ایشان فرمودند: اک له یا اباهاشم و فوَیَ بردُوتکك» بعنی «خداوند به تو و اسب تو قوّت بدهد». بعد از دعای آن حضرت. 
فرسخ راه است) هنگام ظهر همان روز به سامراء می رسید و اگر می خواست در همان روز به بغداد برمی گشت و این از 
عجایبی بود که مشاهده می شد.(۳) 


۱- .برگرفته اززندگانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۶۲ ودر همین کتاببه نقل از اسعافالراغبین» ص ۲۲۷می گوید: 
حضرتامام صادق علیه السلام (نیز) از خداونددرخواستی نمی کرد‌مگر آنکه بهسرعت به اجابتمی رسید. 

۲- .برای اطلاع ازنمونه هایدیگر می توانبه کتاب«زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۶۲ مراجعهنمود. ضمناقضیه ای که 
درپاورقی» ص ۱۲۰همین نوشتهذ کر شد نیزمی تواندازموارد اینقسمت. محسوبشود. 

۳- .معجزات امامهادی علیه السلام» ص ۴۱ وسخنانبر گزیده ازبر گید گانجهان قسمتامام هادی علیه السلام ص ۴۷۸ به نقل 
ازانوار البهیهو منتهیالامال و بحارالانوارج ۰۵۰ ص ۱۳۸ ومنتهی الامالبا تحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.فصل سوم.روایت 
چهارم» ص ۱۸۵۱ به نقل ازالخرانج؛ ج ۲ص ۶۷۲ وبحارالانوارهج ۰۵۰ ص ۱۳۷ و مناقبابن شهر آشوب.ج ۳ ص ۵۱۲ و 
اثباتالهدام ج ۶ ص ۲۳۳. 


ص: ۱۵۹ 


۲- شیخ طوسی از ابوموسی عیسی بن المنصور روایت کرده که گفت: روزی به خدمت امام هادی علیه السلام رفتم و عرض 
کردم: ای آقای من! مت کل مرا از خود رانده و حقوق مرا بخاطر محبت و ارتباطم با شما قطع کرده است. تقاضا می کنم از او 
بخواهید حقوق مرا بیردازد. حضرت فرمود: انشاء له کارت درست خواهد شد. هنگامیکه شب شد. فرستاد گان متوکل پشت 
سرهم به سراغ من آمدند و بالاخره مرا نزد متوکل بردند. وقتی به نزدیک منزل متوکل رسیدم» دیدم فتح بن خاقان نزدیک 
درب ایستاده. او به من گفت: ای مرد چرا شب در منزل خود نمی مانی متوکل مرا بخاطر احضار کردن توبه رنج و سختی 
انداخته. وارد شدم؛ دیدم متوکل در رختخواب خود است. به من گفت: ای ابوموسی ما از تو غفلت می کنیم و تو هم حقوق 
خود را به یاد ما نمی آوری؟ حالا-بگو چه چیزی پیش ما داری؟ گفتم: فلان جایزه و فلان مقدار حقوق و چیزهایی را ذکر 
کردم. دستور داد همه را دو برابر پرداخت نمودند. (فکر کردم امام برای من نزد مت وکل میانجیگری کرده است) نزد فتح بن 
خاقان رفتم و از او پرسیدم: آیا امام هادی علیه السلام اینجا آمد؟ گفت: نه گفتم: آیا نامه ای نوشته است؟ گفت: نه. بعد من 
بیرون آمدم ولی فتح به دنبال من آمد و گفت: «شک ندارم که تو از امام هادی علیه السلام خواسته ای که برایت دعا کند. از 
او بخواه که برای من نیز دعا کند.» وقتی به خدمت آن حضرت مشرّف شدم. ایشان به من فرمودند: «هذا وج الرضا» یعنی «اين 


چهره» چهره ی رضایت و خوشنودی است».(۱) گفتم: بله ای آقای من» اين از بر کت وجود شماست. ولی به من گفتند که 


۱- . کنایه ازاینکه «ازچهره اتپیداست کهراضی و خشنودهستی». 


ص! ۱۶۰ 


شما به آنجا نرفته اید و از متوکل درخواستی نکرده اید! امام فرمودند: خداوند تعالی می داند که ما در کارهای خود جز به او 
پناه نمی بریم و در سختیها و مشکلات فقط به او توکل می کنیم و وعده داده که هرگاه ما درخواست کنیم؛ اجابت فرماید می 


ترسیم اگردست از این شیوه برداریم, خدا نیز از ما برگردد و ما را به حال خود واگذارد. 


در این موقع سخن فتح به یادم آمد و درخواستش را به حضرت گفتم. ایشان فرمودند: او به ظاهر دوستدار ماست ولی در باطن 
بااما تست وازما دوری‌می کنهدعا با این شرایط است که‌برای دغا کسده‌فانده دارد: خالصانه دا را اطاخت کند و قبا ند 
رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم و حقّ ما اهل بیت اعتراف کند. آنگاه است که اگر از خدا چیزی را بخواهد» خدا او را 


محروم نمی سازد. 


گفتم: ای آقای من! دعایی به من بیاموز تا از آن بهره مند شوم. حضرت فرمود: این دعایی است که من آن را بسیار می خوانم 


۳۳ 2 


یا دی علذ لد وبا زجانی و امد و با کهفی و الشند با واجذ با أحد و با فل هو ال أحد سالک الم بعق من علفت 
من لک و لغ تجتل فی تک مهم دا ل علی جماعتهم و افعل بی کدّا و کُدّا» یعنی «ای توشه و ذخیره ی من در 
برابر ذخیره ها ای امید من و مورد اعتمادم و ای پشت و پناه و تکیه گاهم ای یگانه» ای یکتا و ای که فرمودی: بگو خدا یگانه 
است از تو می خواهم خدایا به حق کسانی از آفریدگانت که خلی کردی و هیچکس را در میان آفرید گانت مانند آنان قرار 


ندادی» درود فرست بر همگی آنها و با من چنین و چنان کن (به جای این 


ص! ۱۶۱ 
کلمات حاجت خود را بخواه)».(۱) 


تذ کر: استجابت دعا کاری نیست که به دست انسان باشد بلکه این خداوند است که دعای هر بنده ای را که بخواهد مستجاب 
می کند و امامان علیهم السلام نیز خود را چیزی جز بند گان آستان الهی ثمی دیدنده ولی شکی در این نیست که آنان از مقام 
والایی نزد خداوند برخوردارند» زیرا آنان با تمام ذرّات وجود خویش, ایمان به خدا را نوشیده و سرمست از باده ی عشق حقّ 
گشته بودند و به معنای واقعی کلمه «مُخلط ین له الذَین»(۲) بوده اند و حق پرستش خداوندی را به جا آورده و مفاهیم 
«اخلاص) و «عبودیت» را با تمام وجود» مجشم ساخته اند. لذا خداوند نیز پاداش آنان را داده و نه تنها ایشان را مستجاب 


الدعوه قرار داده است بلکه مشاهد و مرا قد آنان را نیز برکت داده که در آن جایگاه ها دعاها به هدف اجابت می رسد.(۳) 
ز کلمات و احادیث امام هادی علیه السلام 


امام هادی علیه السلام که از دودمان رسالت و امامت و شاخه ای از بهترین شاخه های درخت نبوت و میوه ی درخت رسالت 


۱- .معجزات امامهادی علیه السلام» ص ۱۱۰ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان بخشنجات پیروان ویاران از راهدعا و 
نیایش»ص ۲۵۶ و زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۶۲ به نقلازبحارالانوارج ۰۱۳ ص ۱۲۹ و امالیصدوق ومنتهی الامالبه 
تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲افصل سوم روايتنهی ص ۱۸۵۶ به نقلازبحارالاسنوار ۵۰ ص ۱۲۷ و امالیطوسی مجلس ۱۱ 
ومفاتیحالجنان ص ۸۴۶.دعای بعد اززیارت ائمهسرّ من رای. 

آاسرضوژه بخافر: آ یه ۱۳ و 2۵ 


۳- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی» ص ۶۷ و ۱۵۷. 


ص: ۱۶۲ 


سکوت. شکوه هیبت و وقار: چهره اش را در برمی گرفت و فضا را سنگین می کرد و هنگامیکه لب به سخن می گشود 


گزیده و نغز سخن می گفت به طوری که زیبایی و درخشش کلامش دیگران را شیفته می کرد.(۱) 


البته سخنانی که از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بر جای مانده تنها در زمینه ی احکام شرعی و دینی نیست بلکه شامل تمام 
جنبه های فکری و اجتماعی می گردد و به وجود آورنده ی بنیادهای اخلاق و معاشرت و برنامه های زند گی است.»(۲) ولی ما 


در اینجا فقط برخی از سخنان امام هادی علیه السلام را بیان خواهیم کرد:(۳) 


۱- قال علیه السلام: ام رَضدی عن تسه کر الَاخطون عَیّه» بعنی «کسی که خودپسند و از خود راضی شد» (تعداد افراد) 
ناراضی و خشمناک بر او بسیار خواهد بود.»(۴) 


۲- قال علیه السلام: الم یی للصایر واحلة و للْجاز ع اشتان» بعنی «مصیبت و اندوه برای شخص صابر و شکیباه یکی است و 


برای شخص بی تاب و اهل ناله و جزع و فزع دوتاست.»(۵) 


۱- .ب رگرفته ازامام هادی ونهضت علویان.ص ۷۵ که در واقعهمان کلام«ابن شهر آشوب»است که کتابزند گانی امامعلی الهادی 
علیه السلام در ص ۲۹به نقل ازالمناقب» ج ۴ءص ۴۰۱ بیان نمودهاست. 

۲- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص .۶٩۹‏ 

۳- .البته در اینقسمت نیزهء‌بیشتر منظوراین بوده کهاحادیث منتهیالامال ذکرشود. 

۴- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.فصل چهارم روایتاول ص ۱۸۶۳ به نقلاز اعلامالدین» ص ۳۱۱ وبحارالانواردج 
۸ ص ۳۶۸ ومعجزات امامهادی علیه السلا ص ۱٩‏ و ۵۱ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۹۲ وزند گانی امامعلی 
الهادی علیه السلام ص 1۹۵ ح۷. 

۵- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.فصل چهارمروایت دوم ص ۱۸۶۳به نقل ازاعلام الدین ص ۳۱۱ وبحارالانوار.ج ۷۸ 
ص ۳۶۹ ومعجزات امامهادی علیه السلام» ص ۷۰ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۹۳ وزند گانی امامعلی الهادی 
علیه السلام؛ ص ۱۹۸. 


ص: ۱۶۳ 


توضیح: زمانی که حادثه ی ناخوشایندی» برای انسان پیش می آیده اگر صبر کند و شکیبا باشد فقط مصیبت آن حادثه را باید 
تحقل کند ولی اگر اختیار از کف بدهد و ناله و جزع و فزع کند. علاوه بر اينکه خواه و ناخواه باید آن مصیبت وارد شده را 
تحّل کند. مصیبت دیگر اوه نابود شدن اجر و واب است که به علت جزع و فزع کردن از دستش رفته است. چنانک در 
بعضی از روایات است که: «ان اماب مَنْ خرع الوا یعنی «مصیبت زده کسی است که از واب بی بهره مانده».(۱) چون 
به قول امام صادق علیه السلام: یلم لین رال بن ار فی المت اّب نمی أَه فرض بالمتاریض؛ یعنی «اگر مومن 
پاداشی را که برای مصیبتها دارد بداند» آرزو می کند که او را با قبچی و مقراض ها تکه تکه کنند.»(۲) 


۳- قال علیه السلام: «الهل (لهْر) فکاعَه الشفهاء و ماع الجَهالٍ» یعنی «ببهودگی تفریح ابلهان و صفت و کار افراد نادان 
است».(۲). 


توضیح: در بعضی از نسخه ها به جای کلمه ی «الهْرل»» کلمه «الهْرء» آمده که 


۱-.کافی؛ ج ۰۳ ص ۲۲۲باب التعرّی و مستدرک ج ۰۲ ص ۰۳۵۵ ۴۲ (باب کیفیهالتعزیه واستحبابالدعاء لاهلالمصیبه...) 
وبحارالانوارج ۰۲۲ ص ۵۰۴ و ۵۱۵ و ۵۲۵باب ۲ (وفاته وغسله و الصلاهعلیه و دفنه صلی الّه علیه و آله و سلم) ومنتهیالامال» 
ص ۱۰۴۵فصل چهارم»روایت دوم. 

۲-. اصولکافیء ج ۳ بابشدت ابتلایممن» ص ۳۵۴ ح ۱۵. 

۳- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲.فصل چهارم. ص ۱۸۶۵ روایتسوم به نقل ازاعلام الدین.ص ۳۱۱ و بحارالانوار»ج 
۸ ص ۳۶۹ وزندگانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۰۰ ح ۲۴ و امام هادی علیه السلام ونهضت علویانص ۱۹۲ و 


ص: ۱۶-۴ 


به معنای «مسخره کردن» است. و در این صورت شکی نیست که دست انداختن مردم و مسخره و تحقیر کردن آنان» شیوه ی 
فراد جاهل و ناآگاه است. قرآن کریم نیز ال ایمان را از این کار منع نموده و می فرماید: «یَا یا لین آمُوا لآ یَشحو قُومٌ من 
وم عتیی آن یکوئوا بو ملع ولا نتاء من نا عتری آن یک توا منْهُنْ»(۱) یعنی «ای کسانی که ایمان آورده اید هر گز 
بیدا گزوفی؛ گزوه دیگررا مسخره و انستهزاه کند سید آن گروه که مستخوه می کشت از آنها نهر پاش یز باید زناده 


زنان دیگر را مسخره کنند چه بسا آن زنان که مسخره می کنند از آنان بهتر باشند.» 


در واقع سرچشمه ی استهزاء کردن و مسخره نمودن دیگران» همان حس خود برتربینی و کبر و غرور است که بیشتر از ارزش 
ها طاهزی‌و مساق فنات می کر دواد فلان کس ره وا اد شیر فان رو تما ان قاملی سشاتشی فر من داتنای) 
احیاناً اینکه خود را با سوادتر و الم تر یا حتی گاهی بعضی خود را از نظر عبادت و معنویات از دیگران برتر می داننده در 
حالیکه معیار ارزش در پیشگاه خداوند» فقط تقوی(۲) است که آن هم بستگی به پاکی قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب 
فرد دارد و هیچکس نمی تواند بگوید: من در پیشگاه خدا از فلابن کس برترم و به دیگران به دیده ی حقارت و تحقیر 
شکرد 1۳ 


ضمنا قرآن کریم در برابر این گونه افراده موضعگیری سختی نموده و تعبیراتی 


۱-. سورهحجرات. آبه 55 
- ان کرمکمعند الا نما کچ ایعنی «همانا گرامی ترینشما» نزد خداباتقواترینشماست» سورهحجرات» آیه ۱۳. 


۳- .بر گرفته از تفسیرنمونهاج ۳ ص ۰۱۸۸ ذبلابه ی ۱سوره بحجرات. 


ص: ۱۶۵ 


دارد که درباره ی هیچ گناهی مانند آن دیده نمی شود(۱) و این افراد را شدیداً تهدید نموده و می فرماید: َیْل لکل هُمَرّه 
لمره؛(۲) یعنی «وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای همان کسانی که با نیش زبان و حرکات دست و چشم و ابرو در پشت 
دهند.(۲). 


اصولا- آبرو و حیثیت اشخاص از نظر اسلام بسیار محترم است و هر کاری که موجب تحقیر مردم گردد. گناه بزرگی است و 
عملی مذموم و پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله و سلم در اين باره فرموده اند: اذل اس من اعانٌالناسَ» یعنی «ذلیل ترین 
مردم کسي است که به مردم توهین کند.»(۴) 


۴- قال علیه السلام: هرذ لام و الوم بَزیٌ فی طیب الطعرام» یعنی «بیداری» راب وا للنت بخقی ری کنلو 


گرسنگی. خوشم زگی و لذیذتر بودن غذا را افزايش می دهد.»(۵) 


توضیح: شاید شما هم تجربه کرده باشید. انسانی که بیداری کشیده باشد. لذت بخش ترین چیز برايش خواب است همانطور 


که اگر کسی گرسنگی کشیده 


۱- .بر گرفته از تفسیر نمونه»ج 0۲۷ ص ۳۳۵ ذیل آیه اسوره ی همزه. 

۲-. سوره بهمزه آیه ۱. 

۳- .تفسیر نمونهءج ۲۷» ص ۳۳۳ ذیل آیه اسوره ی همزه. 

۴-. تفسیرنمونه» ج ۲۷ ص ۳۶ ز بحارالانواراج ۵ص ۴۲. 

۵- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲فصل چهارم. ص ۱۸۶۵روایت چهارمبه نقل ازاعلالم الدین»ص ۳۱۱ 
وبحارالانوارج ۸ ص ۳۶۹ وزندگانی امام علیالهادی علیه السلام؛ ص ۲۰۰ 2 ۲۶ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص 
۲ ومعجزات امامهادی علیه السلا ص ۶۴ و ۶۵. 


ص: ۱۶۶ 
باشد» خوردن غذائی ساده و چه بساحتی ناگوار به کامش خوشمزه و گوارا خواهد بود. 


۵- قال علیه السلام: «أذ کز مَضرَعک یی یی لک و لا طبیبٍ یمک و لا عبیب یبُْمُک» یعنی «بستر مرگ و حالت احتضار 
خود را در میان خانواده ات به یاد داشته باش که نه طبیبی می تواند مانع مرك تو شود و نه دوستی می تواند در آن حال به تو 


نفعی برساند.»(۱) 


توضیح: قرآن کریم نیز به حالت احتضار انسان اشاره فرموده: «د لت رای وقیل من رای ون الفراق وت الساق 
بالسّاق ای ریک یز که مت[ الْممَاق»(۲) یعنی «هنگامیکه روح و جان به گلو گاهش رسد و گفته شود (نزدیکان محتضر می 
گویند): آیا کسی هست که نجات دهد؟ او (محتضر) به جدایی از دنیا یقین پیدا می کند و (از هول مرگ و سختی جان 


کندن) ساق پاها به هم می پیچد! در آن روز مسیر همه به سوی پرورد گارت خواهد بود.» 
در واقع اين یادآوری ها باعث می گردد تا انسان از حالت احتضار خود غافل نگردد و مرگ و قيامت را به یاد داشته باشد تا 
سر کشی نکند و با اطاعت از دستورات الهی برای سعادت دنیا و آخرت خود تلاش کند. 


۶ فال علبه السلام: لایر ریک ما 1 ط ببالک» یعنی «تقدیرات الهی 


۸ ص ۳۷۰ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۲۰۰ ح ۲۷ و امام هادی علیه السلام ونهضت علوبان ص ۱۹۳ و 
معجزاتامام هادی علیه السلام» ص .۹٩‏ 
-. سورهقیامت. آبه ۶ ۳*۰ 


ص: ۱۶۷ 
چیزهایی را به تو نشان می دهند که تصوّر آن را هم نداری».(۱) 


می دهد که به ذهنش هم خطور نکرده است.(۲) 


۷- قال علیه السلام: الْحکمه لا نج فی الطیاع الفاسته) بخین کم ,ور دای درس شتهای بلط و ابا تاقر کمن :۳1 


توضیح: به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام می فرماید: 5 لوا اهر فی آغناق الختازیر» ٍ یعنی «در گردن 
های خوکان؛ جواهر را نیاویزید.(۴) و همچنین حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل ایستاد به خطبه خواندن و 
فرمود: «ای بنی اسرائیل حکمت را به افراد جاهل و نادان نگویید و گرنه به حکمت ظلم کرده اید و آن را از اهلش باز ندارید 
و گرنه به ایشان ظلم کرده اید.:(۵) 


- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.فصل چهارم ص ۱۸۶۷روایت ششم بهنقل از بحارالانوار.ج ۷۵ ص ۳۶۹ 
وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۱۹۵ ح ۸ و معجزاتامام هادی علیه السلام» ص ۷۲. 
۲- . زند گانيامام علیالهادی علیه السلام» ص ۱۹۵ ذیل ح ۸ 
۳-. منتهیالام ال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲فصل چهارم ص ۱۸۶۷روایت هفتم بهنقل از اعلامالدین» ص ۳۱۱ 
وبحارالانوار.ج ۰۷۸ ص ۳۷۰ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۹۴. 
۴-. منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲»فصل چهارم. ص ۱۸۶۷ذیل روايتهفتم به نقلاز سفینهالبحار ج ۱» ص ۲۹۲. 
۵-. منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲فصل چهارم» ص ۱۸۶۷ذیل روايتهفتم به نقلاز سفینه البحار»ج ۱ص ۲۹۲ 
یم انس رنه اه سول از امامکاظم علیه السلام در تحف‌العقول ص ۳۸۳ نیزنقل گرد ده: لا 
تخر اجه لحکهنتظر و عاو انعر عاأخلهاتطتو شم 


ص: ۱۶۸ 


به بیان دیگر: حکمت و دانش برای اکثر افراد منحرف و کسانی که دارای طبع فاسد و پلیدند» هیچ اثر مثبتی ندارد و لذا 
نصیحت و پند و اندرز هم برای آنان سودی به بار نمی آورد(۱) و شاید بتوان گفت که علت آن در این کلام امام صادق علیه 
السلام نهفته است: «ن العلائکة لا تذل بت فیه کلْب»(۲) یعنی «ملائکه داخل خانه ای که سگكه در آن باشد» نمی شوند.(۳) 


بنابراین با هر کسی باید مطابق با وسعت ذهن و مقدار فهمش سخن گفت و او را نصیحت نمود و به او حکمت آموخت تا 


برایش مفید و سودمند باشد. 


۸ قال علیه السلام: «ٍذ| کات زان الذل فیه أغلب من الجوّر فعرامٌ آن ین با بشوءا عتّی یلم دک مه و ادا کان زمان 
حور آغلب فیه من العردل فلیش لاحب آن یَظن باعد خیرا مالغ یغلغ لک من یعنی «در زمانی که عدل بر جور و ستم غلبه 


یابد و عدل و داد در جامعه. بیش از ظلم و ستم باشد. حرام است که به 


۱- . بر گرفتهاز امام هادی علیه السلام ونهضت علویان.ص ۴ و زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۲۰۱ ذیل ح۳۰. 

۲-. منتهیالآمالزند گانی امامهادی علیه السلام فصلچهارم» ص ۱۰۴۷ ذیلروایت هفتم ی این مطلبدر کتابالفقیه ج ۰ ص 
۶باب المواضعالتی یجوز الصلاهفیها در حدیشبدین صورتآمده «لا تَصَ لفی 5ارفیها کلیالا آنْ یکوتکلب ص ید و لت وتاب 
۳- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.فصل چهارم ص ۱۸۶۸روایت هشتم بهنقل ازبحارالانوارج ۷۸ ص ۳۶۹ و 
اعلامالدین» ص ۳۱۲ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۲۰۲ ح ۳۴ و معجزاتامام هادی علیه السلام» ص ۴۱. 


ص: ۱۶۹ 


کسی سوء ظن داشته و گمان بد بُرده شود مگر اینکه علم به بدی او پیدا کند و زمانی که جور و ستم بر عدل غلبه کند و ظلم 
و ستم بیش از عدل باشد. سزاوار نیست که هیچ کس به دیگری خسن ظن داشته و گمال نیک برد مگر اینکه علم به خوبی 
او پیدا کند.»(۱) 


۹ قال علیه السلام: موق بُعَبْ له و بو الی الذ هه یی قزی با گذاشم وق والدین فخ کاتضبان یه آنها: کمود 
و کاستی به دنبال دارد و موجب خواری وسرافکندی می گردد.» (۲) 

توضیح: در مورد اينکه چه کارهایی موجب عاق والدین شدن می گردد. پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند: «مَنْ 
اعزق واللبه فقد. عنهماه بعتی «کسی که پدر ومادن خویش را غمکین کنده عاق والدین شده است::۳ 

پگ تهافقطس ارام وان ره و نوات که ی شک راهان والشین کگن است هد 
نکته ی دیگری که دانستن آن اهمیت 


۱- . منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی ج ۲.فصل چهارم. ص ۱۸۶۸روایت هشتم بهنقل ازبحارالانوارج ۰۷۸ ص ۳۶۹ و 
اعلامالدین» ص ۳۱۲ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۲۰۲ 2 ۳۴ و معجزات امامهادی علیه السلام» ص ۴۱. 

۲- .بحارالانواریج ۰۷۵ ص ۳۶۹ باب ۲۸ مواعظ ابیالحسن الثالث علیه السلام و حکمه وبحارالانوارج ۰۷۱ ص ۸۴ باب ۲ 
(بزالوالدین واولاد و حقوقبعضهم علی بعضوالمنع منالعقوق) ومستد رکك» ج ۵ ص ۱۹۵۰۷۵ (باب تحریمالعقوق و حدذلک) و 
زند گانیامام علیالهادی علیه السلام» ص ۲۰۰ ح ۲۵ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۹۲ ومعجزات امامهادی علیه 
السلام» ص ۸۶ 

۳-. خانوادهبهشتی ص ۱٩‏ بهنقل از منلایحضرهالفقیه» ج ۴ ص ۳۷۲ و یک هزارحدیث ص ۲۳۴ باب 2,۶4 ۷ به نقل از 
خصالص ۶۲۱. 


ص! ۱۷۰ 


دارد اینکه: نارضایتی پدر و مادر از گناهانی است که کیفر و عقوبت آن در همین دنیا به انسان می رسد. پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و آله و سلم در این باره فرموده اند: «تلائه م الذنوب نع عقویتها و لا رح ای الاخره: موق الرَلد ین و الغی علی 
لاس و کف الا خسان»(۱) یعنی «کیفر سه گناه در همین دنا به انسان می رسد و برای آخرت نمی ماند: عاق شدن از سوی 


پدر و ماد ظلم و تجاوز به مردم» ناسپاسی در مقام احسان و نیکی». 


به طور کلی در اسلام رعایت حقوق والدین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قرآن کریم در آیات متعذدی بعد از توحید 
که اساسی ترین اصل اسلامی است. بلافاصله به نیکی کردن به پدر و مادر سفارش نموده است.(۲) و این نشانگر این است که 
مسئله ی احسان به پدر و مادر بعد از مسئله ی توحید از واجب ترین واجبات است همچنانکه عقوق بعد از ش رک ورزیدن به 
خدا از بزرگترین گناه کبیره است» و حتی به قول علامه طباطبایی رحمه الّه به حکم فطرت هم لازم است که آدمی پدر و مادر 
خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید زیرا اگر این حکم در اجتماع جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یک 
بیگانه.را بکنتد قطعا 


خانو ادههشیءض ۲۰ بقل از امالی قیخطوسی.ض ۱۴ ضما ایتعطلب در تهجالفصانحتض ۱۲۲۱۲۱ ۱۲۳و ۱۷۴ 
در ضمناحادیث ۰ و ۷ و ۲ نیز آمده انیت : 


۲-. بقره آیه ۸۳لالعِذُونلل وبالْوالدینا خسائا» ونساء آیه ۳۶:«َاعبِدُ وال ولانشر کوابه سابل نا خسانا» وانعام آیه 


رو 


۱«آانشر کوابه ولد نا خسانئا» واسراء آیه ۲۳:«وَقَضیربکالا ند وله وبلَالک نا خسائا»بر گرفته از تفسیرنمونه ج۲ 


ص‌‌ ۱ و ۹۵در ذیل آبه ۳سوره ی اسراء. 


ص: ۱۷۱ 
عاطفه ی ما بین آنها از بین رفته و در نتیجه شیرازه ی اجتماع به کلی از هم گسیخته می گردد.(۱) 


اهمیت رعایت حقوق والدین و حفظ حرمت آنان به اندازه ای است که حتی پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند: 
«طاعه الّه طاعه الوالد و معصعه ال معصيه الوّالد»(۲) یعنی «اطاعت پدر اطاعت خداست و نافرمانی پدر نافرمانی خداست» و 
در جای دیگر باز پیامبر صلی ال علیه و آله و سلم فرمودند: «العبدٌ اطع لوالّیه و له فی اعلی علینن»(۳) یعنی «بنده ای که 
مطیع پدر و مادر و پرورد گارش باشد» روز قيامت در بالاترین جایگاه است». 


و حتی صریحاً پیامبر اکرم صلی اله علیه و آله و سلم فرموده اند: «رضا الرّب فی رضا لین و سَخطهُ فی سَخطهمَا»(۴) یعنی 


«خشنودی خدا در خشنودی پدر و مادر است و 


۱- . تفسیرالمیزان باترجمه سیدمحمد باقرموسویهمدانی» ج ۲۵ ص ۱۳۹و ۱۴۰ ذیل آیه ۲۳سوره اسراء. 

۲-. نهجالفصاحه ص ۱۲۱ ۷۸۹ البتهپیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم در حدیشدیگری بعد ازسفارش به شرکنورزیدن می 
فرمایند:«وَالَ یک ماو عاعتینکاناآستین؛یعنی «از پدر ومادرت اطاعتکن و به آنهانیکی کن» زندهباشند یامرده»بر گرفته 
ازاصول کافی؛ ج ۳باب البزبالوالدین.ص ۲۳۰ - ۲. 

۳-. خانوادهبهشتی» ص ۱۸ بهنقل از نهجالفصاحه. ص ۵۷۸ ۲۰۰۴ و باز در نهجالفصاحه ص ۱۲۴ ۸۱۱ فرمودند: 
«تناصبخ ُطیعّهفیول یه أصبلهُببانمفّوحان منالعنه وان کائواحداً قواحَدٌیعنی «ه رکهروزش را آغاز کند و در کارپدر و 
مادررخویش» مطیعخدا باشد» دودر از بهشت براو گشوده باشدو اگر در کاریکی از آنها باشد.یکی از درهایبهشت بر ا و گشوده 
شود.) 

۴-. نهجالفصاحه ص ۰۱۲۳ ۸۰۳2 و یک هزارحدیث ص ۰۲۳۴ ح ۴ بهنقل از جامعالاخبار ص ۲۱۴ وباز پیامبرا کرم صلی ال 
علیه و آله و سلم فرمودند:«من آرضیو ال یهفقد آرضیالله و سحَط الک نها محطال یعنی«ه رکه پدر ومادر خویش راخشنود کند 
خدارا خشنود کردهو هر که پدر ومادر خویش رادلگیر و خشمگیننماید» خدا رادلگیر وخشمگین نموده» نهجالفصاحه ص ۱۲۴ 
ح ۸۱۲و خانوادهبهشتی ص ۲۰ بهنقل از کنزالعمال ج ۱۶ ص ۴۷۰. 


ص: ۱۷۲ 
خشم و ناراحتی خدا در خشم و ناراحتی آنهاست.» 


نکته ی قابل توجه در آیات قرآن که امر به احسان به پدر و مادر نموده است. مطلق بودن کلمه ی «احسان» است که هر گونه 
نیکی را در برمی گیرد و همچنین مطلق بودن کلمه ی «والدین» است که مسلمان و کافر و زنده و مرده را شامل می شود.(۱) و 
علاوه بر آبات در روایات هم تصریح شده که حتی اگر پدر و مادر مشرکک و کافر هم باشند اطاعت و رعایت احترامشان 
لازم است. پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم در اين زمینه می فرمایند: بو آطم لول و لو کا کافرین»(۲) یعنی «از پدر 
و مادر اطاعت کن,» اگرچه کافر باشند.» ۱ 


و در مورد زنده با مرده بودن آنان نیز علاوه بر حدیثی که در پاورقی صفحه ی قبل» ذکر گردید در کلام امام سجاد علیه 
السلام در زمینه ی حقوق والدین؛ هشتاد حق بیان شده است که چهل حق مربوط به زمان زنده بودن و چهل حق مربوط به 


پس 


۱-. بر گرفته از تفسیرنمونه» ج۱۲ ص ۱٩ذیل‏ آیه ۲۳ سوره یاسراء البتهدر خصوص رعایتحرمت والدینمسلمان» 
کتاب«خانوادهبهشتی» ص ۱۷ ازبحارالانوار»ج ۱ ص ۷۷ حدینی رااز قول امامصادق علیه السلام نقل می کند که می توان 
آنرا امتی ازیمحسوب نمود:!, نمی زن _نمغرقهالعبد باه لاعبادق ند رمتلوخا بصَاحبي _اٍلی رضی للم 
الوا نمی ای نی «نیکی بهپدر و مادرنشانه یشناخت شایستهبنده ازخداست. زیراهیچ عبادتیزودتر 
ازرعایت حرمتپدر و مادرمسلمان بهخاطر خداءانسان را بهرضایت خدا نمی رساند). 

۲-. جامعالاخبان ص ۸۴. 


ص: ۱۷۳ 


از حبات آنان است(۱) و همچنین امام باقر علیه السلام در اين باره فرموده اند: «ِ اعد یِکون بازا یرالیه فی حاتهما تم 
وتان فلا یضی عنهُما و لا بستففر هما قیکليه له اف واه لیکون عَاقَا ما فی عباتهما عبر بر بهما ادا ما قضی نها و 
اکن تفا مه نله عرتضا 3 کین آن یی ات ی سگم ات که در دوران ات والکیض یه اقا 
نیکی کرده باشد و رضایت آنها و رضایت خدا را جلب کرده باشد امّا با بی توجهی کردن به حقوق آنان پس از مر گشان» 
عاق شود و یا برعکس ممکن است در زمان حیات آنان با نیکی نکردن و خوب عمل نکردن عاق والدینش باشد و بعد از 
مررگشان حقوقشان را اداء کند و رضایت آنان را بدست آورد. و رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم نیز فرموده اند: «س ی 
زار بو اْقیامّه رجل بر وله ید مَوْتهما»(۳) یعنی «سروّر نیک و کاران در روز قیامت آن کسی است که نسبت به پدر و مادر 


خود بعد از وفاتشان هم نیک وکار باشد.» 


البته قرآن کریم در آبه ۱۵ سوره ی لقمان حدّ و حدود اطاعت نمودن از والدین را معین نموده(۴) و می فرمابد: « ان 


ءر هه 


جاهداکک علی أنْ تشرکک بی ما لیس لک به علمْ فلا نْطَهُما و احبهُما فی انیا معژوفا؛ یعنی «اگر والدینت به تو اصرار کنند 


که 


۱-. خانوادهبهشتی» ص ۰ 

۳ اصولک‌افی» ج ۳بابت «البرّبالوالدین» ص ۲۳۸ ۳ ۳۱ (البته تسایر تفاوت کهدر زمان حیاتوالدین» می توانمطمتن شد 
راضی شدناآنها مطمئن باشد). 

۳- . یک هزارحدیث. باب ۶4 ص 2۲۳۴ ۵ به نقل ازسفینه البحار.ج ۲» ص ۶۸۷ ح ۲۳. 


۴-. بر گرفتهاز تفسیرنمونه» ج ۱۲ ص ۹۶. 


ص: ۱۷۴ 


مش رک شوی, اطاعتشان مکن ولی در زند گی دنیا به نیکی با آنها معاشرت نما» و امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: 
بر این وَاجبٍ و ان کانا مُشرکین.و لاطاعة لَهُمَا فی مغصدیه اللهعَر و جل»(۱) یعنی «نیکی به پدر و مادر واجب و لازم 


است اگر خه مشر کف و کافر باشند ولی در معصیت شداوند غزوجل اند از آنها اطاعت کزده. 


به هرحال اسلام در هیچ صورتی اجازه ی بی احترامی و رعایت نکردن حقوق والدین را جایز نمی داند تا جایی که حتی 
برای به دست آوردن دل آنها و رضایت ایشان» حتی تملّق گفتن را هم جایز می داند (و این در حالی است که در اکثریت 
قریب به افاق موارد» تملق را کاری مذموم و ناپسند برمی شمارد). پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم در اين زمینه 
فرمودند: الا بَصل الق لا این و لام العادل ب 1 یی شمان کی از تقو ماقن بفر ای عادلن یروا ماف) 


۰- قال علیه السلام: و عنْ طلب العلم داع الی عمط و الجَهرل» یعنی «خودپسندی انسان را از یاد گرفتن و 


دانش جویی باز می دارد و به حقارت و خواری و نادانی می کشاند»(۳) 


۱- . خانواده یبهشتی» ص ۱۶ بهنقل از عیوناخبار الرضا علیه السلام» ج ۰۲ ص ۱۲۴ و یکک هزارحدیث باب ۶۹ ص ۲۳۴.ج ۶ 
به نقل ازبحارالانوارج ۷۴ ص ۷۲ح ۵۵. (البتهدر اینجا بجایکلمه یالله؛ کلمه یالخالق» آمدهو عژوجلٌ همندارد) 

۲-. نهجالفصاحه ص ۸۱۲۴ ۸۰۹ 

۳-. بحارالانوارهج ۰۶۹ ص ۱۹۹ باب ۱۰۵«جوامع مساو بالأخلاق» ومعجزات امامهادی علیه السلام ص ۷۱. 


ص: ۱۷۵ 


توضیح: انم یت دون تسه ی دریگ انتظون مت لب رارف رن طب العلمم ۴ اع |ٍلی الط فی الْجهل» یعنی 
«خودپسندی انسان را از باد گرفتن باس نوی تک و تشر کتواه باکت فرامی را لصو اسان سک و 1 
خودراضی به دانسته های خود اکتفا می کند و حتی این تکبر می تواند مانع از سال نمودن در مورد مسائل علمیء برایش 
گردد که در نتیجه او را به جهالت و نادانی می کشاند. تا جائی که شخصی که دچار عجب و خودیسندی است. به علت اینکه 
خود را برتر از دیگران می داند» دچار احساس کمال کاذب می گردد و خود را بی نیاز از خودسازی می بیند و همین جهالت 
و کوری قلب است که او را به گمراهی دچار می سازد.(۲) 


۱- قال علیه السلام: دم هاتث علیه تفه قلا َأمَنْ مه بعنی «کسی که در خود احساس شخصیت اخلاقی نمی کند» از شد او 


ایمن مباش».(۳) 


توضیح: احساس شخصیت اخلالقی و کرامت نفس. زمانی حاصل می شود که انسان به برتری هایی که خداوند به او عطا 


فرموده آ گاهی یابد و خود را بشناسد و به این حقیقت دست یابد که خداوند ٍ پس از پشت سر نهادن مراحل پست. به او 


۱- . زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۰1۹۸ ح .1٩‏ 

۲- . بررگرفتهاز زند گانیامام علیالهادی علیه السلام» ص ۱۹۹ ذیل ح .1٩‏ 

۳ زند گانیامام علیالهادی علیه تن ص ۲۰۵ ح ۴۶ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۹۳ و معجزاتامام هادی 
علیه السلام» ص ۱۷ و ۵۲ وبینش اسلامیسال چهارمدبیرستاندرس اول» ص ۸ بهنقل از تحفالعقول ص ۳۸۴ وبحارالانوار.ج ۷۵ 
ص ۳۶۵ باب «مواعظابی الحسنالثاك علیه السلام و حکمه». 


ص: ۱۷۶ 


استعدادهای شگفت انگیز داده و او را به مقامی ارجمند که برتر از همه ی موجودات است رسانیده است. در این صورت است 
که بی هیچ تردید حاضر نخواهد شد که خود را همردیف حیوانات قرار دهد و زمام خود را به دست خواسته های حیوانی 
بسپارد. امام علی علیه السلام در این باره می فرمایند: «مَنْ کرمث علیه له مها بلمعصَیه؛ یعنی «آن کس که در خود 
اخلاقی را از دست بدهد» ممکن است به هر خواری و حقارتی تن در دهد و از دست زدن به هر گناهی (نسبت به خود یا 
دیگران) واهمه ای نداشته باشد.(۲) 


به بیان دیگر انسانی که به ارزش وجودی خویش واقف شود خود را بالا-تر از آن می بیند که دامنش را به زشتیها و گناهان 


آلوده سازد؛ بلکه سعی می کند عمر خود را چنان سپری نماید که گوهر وجودش دستخوش آفتهای رو زگار نشود. 


البته باید توجه داشت که احساس کرامت با غرور و خودیسندی تفاوتی آشکار دارد. غرور و خودیرتربینی که از صفات بسیار 
زشت و ناپسند است. نتیجه ی رشد خودخواهی در انسان است و هرگز شایسته ی مقام والای انسانی نیست در حالیکه عرّت و 


کرامت نفس از صفتهای عالی روحی و اخلاقی و خود از عوامل بسیار 


۱-. بینشاسلامی سالچهارمدبیرستان»درس اول ص۸ ومستد رکالوسایل» ج ۱۱ ص ۳۳۹ باب «وجوباجتنابالمعاصی» وغرر 
الحکم» ص ۲۳۱فصل اول. کرامه اللفس»ح ۴۶۱۰. 

۲- . در اینباره امامهادی علیه السلام فرمودند:«صلاح من جهلالکرامههوانه» یعنی «هرکهارزش کرامت وبزر گواری رانداند 
شایستهخواری و خفتاست» به نقل اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۱۹۴ ح ۴ و کتاب الدُرالنظیم ازیوسف بن 


حاتمشافعی.» ص‌‌ ۹ 


ص: ۱۷۷ 
مهمی است که انسان را از سقوط به پرتگاه حیوانی باز می دارد.(۱) 


۲- قال علیه السلام: ای ک و لت فنه ین فیک و لا یَغمل فی عرن که یعنی «از حسد بپرهیز که اثر این خوی و هر 


خودت آشکار می شود و در دشمنت اثری نخواهد داشت»(۲) 


توضیح: حسد صفت رذیله ای است که از نظر عقل و شرع مذموم و ناپسند است و یکی از بیماری هایی است که ممکن است 
دل انسان به آن مبتلا گردد.(۳) شخص حسود بدخواه دیگران است و از نعمتی که خدا به آنها داد ناراحت است و چه بسا 


این ناراحتی موجب لاغری تن و اختلال حواس و دق کردن حسود شود.(۴) 


۱- . بر گرفتهاز بینشاسلامی چهارمدبیرستان» ص ۸. 

۳۳ زند گانیامام علیالهادی علیه السلام ص ۲۰۲ ح ۳۳ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان. ص ۱۹۴ ومعجزات امامهادی 
علیه السلام ص ۷۸ و مستد ر کج ۲ ص ۰۲۰ ۵۵ «بابتحریم الحسد ووجوب اجتنابه» و اعلام الدینص ۳۱۱ «من کلامالامام 
اپیالحسن علی ابنمحمد الرضا علیه السلام وبحارالانوارج ۷۵ ص ۳۷۰ باب ۲۸:مواعظ ابیالحسن الثالث علیه السلام وحکمه». 
۳-. البته دراصول کافی؛ ج۳» ص ۴۱۸ باب «حسد» ح ۷از امام صادق علیه السلام نقلشده لوط ولا بخشردیعنی 
«ممنغبطه می بُردولی حسد نمی برد»‌چون حسد آناست که نعمتیرا که خداوندبه دیگرانداده» برای آنهانخواهی و از آن رنج 
ببری وآرزوی ابودیآن را برایشانداشته باشیءحال چه آننعمت را به توبدهند یاندهند ولیغبطه آن استکه با نعمتدیگران 
کارینداشته باشی و آرزو کنی کهخودت هم مثلآن نعمت راداشته باشی.غبطه در آیاتو روایات»امری خوب وپسندیده است. 
۴-. در کتاب یکهزار حدیث ص ۱۳۹ و۰۱۴۱ ح ۴ و ٩‏ به نقلاز بحارالانوارهج ۷۳ ص ۲۵۶ ح ۲٩‏ و شرحنهج البلاغه ۰۱ ص 
۶ به ترتیباز امام علی علیه السلام آمدهاست که:لْحَسٌَ لاله یط بوک وف رضجشمک؛یعنی «حساد تنتیجه 
ای جززیان وناراحتی کهدلت را سست وتنت را بیمار گرداند به بارنمی آورد» وهمچنین ا«للهسدَرّ الحسدما 
دلب با حفل یعنی «آفرینبر حسادت! چهعدالت پیشهاست! پیش ازهمه صاحب خودرا می کشده. 


ص: ۱۷۸ 


حتی حسادت ممکن است به دین او نیز آسیب برساند(۱) و اعمال نیک او را نیز محو گرداند(۲) و باعث شود که کافر از دنیا 
برود»(۳) چون ناراحتی او به خاطر نعمتهایی است که خدا به دیگران داده و در واقع شخص حسود به عدالت خدای تعالی و 


اما هر انسان طالب کمال می تواند در سایه ی تعالیم الهی با اینگونه رذایل نفسانی مبارزه کرده و دل و جان خود را از آسیب 
آنها مصون سازد و یا لااقل مانع از این شود که افکار نشأت گرفته از این رذایل اخلاقی در اعمال و کردارش منشاء اثر باشد. 
پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم در اين زمینه فرموده اند: اد تطیرت فامض و اذا ظنت قلا تقض و اذا عسدت فلا تبع؛ 
یعنی «اگر فال بدزدی» به کار خود ادامه بده و اگر گمان بد بردی» فراموش کن و اگر حسود شدی» ود دار باش».(4۵ و باز 
ایشان از این 
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- دز اصولکافی» - ۳ ص‌ ۸باب («حسد) ج ۵ ازامام صادق علیه السلام نقل شده که «َفْهالد ین لحت د والعجت 


والفخرّیعنی «آفتدین» حسد وخودبینی و بهخود بالیدناست». 

-. دربحارالاسسنوار»ج ٩‏ اصن ۱۹۹ اساسا ۵" ا«جوامع مساویالا خلسق» ازامام هادی علیه السلام نقل شده 
«السَدمَاحمّالعستات»یعنی «حسدء‌نیکی ها رامحو و نابودمی کند.» 

۳- .در اصول کافیج ۰۳ ص ۳۹۶ باب«ريشه های کفرو پایه هایش؛ح۱ از امامصادق علیه السلامنقل شده:«أَضولالکف تلا 
لح ضُوّالاشتکیا و الحسَلّیعنی «سه چیزموجب کفر میشود: حرص, تکبر و حسد). 

۴ .بر گرفته ازاصول کافی» جح ص‌ ۴۳۱۸ باب (حسد)ادر دیل ح ۷ 

۵ .بحارالا نواراج ۷۴ ص ۱۵۵ باب ۷«ماجمع من مفرداتکلمات الرسول صلی الّه علیه و آله و سلم؛ و تحف العقول» ص ۵۰ «و 
روی عنه صلی الّه علیه و آله و سلم فی قصارهذه المعانی» ترجمه حدیثه نقل از سیرهنبوی از شهیدمطهری» ص ۲ ح ۰ 


ص: ۱۷۹ 


هم واضح تر فرمودند: «کل ینی دم شود و لَبَض و حامتداً حسِهُ ما لم یتکلم باللسان آو یَعمَل بالید» یعنی «همه ی فرزندان 
آدم حسودند»(۱) و حسد حسود مادام که به زبان از آن سخن نگوید و به دست عملی نکند» زیانش نمی زند.»(۲) 


۳- قال علیه السلام: تا مفتاخ ال و العتَات خیر من الْحقّد» یعنی «سرزنش (گلابه نمودن) کلید ولیک گت است و در 
عین حال از کینه به دل گرفتن بهتر است».(۳) 


توضیح: شکی نیست که سرزنش و پرخاش نمودن» کار خوبی نیست ولی با اين همه بهتر از کینه به دل گرفتن از دیگران 
است.(۴) 
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۴- امام هادی علیه السلام فرمودند: «بجاء رَجل ای السَاوق علیه السلام فقال: قذ سریمث الا ای علی له امّت. ال 


علیه السلام: تن الا لطیع لا لتفصی فلْنْ تعیش فتطیع یز لک من أنْ تموت فلا تغصی و لا تطیع»(۵) یعنی «مردی نزد امام 


۱- .منظور این استهر انسانی کهنفس خود راآزاد بگذارددر خطر تهاجماینگونهافکار و وسوسه هایپلید و شیطانیاست 
مگرانسانهای باایمانی که بااستفاده از آموزه هایالهی و به وسیلهمبارزه ی بانفسخودساخته شدهباشند. 

۲-. نهجالفصاحه ص‌‌ ۷ج ۱۳۸۰۳ 

۳ یکهزار حدیت» ص ۰۱۷۲ باب ۰ ح ۱۰ بهنقل ازبحارالانوارج 37 ص‌ ۶۹« جح 5 باب ۸مواعظ ابیالحسن الالث علبه 
السلام وحکمه» معجزات امامهادی علیه السلام» ص ۸۸. 

۴- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۱۹۷.در ذیل ح ۱۵. 

۵- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص ۸۳ ح ۵ وبحارالانوارج ۶ ص ۱۲۸ باب ۴ «حبلقاء اه وذم الفرار منالموت» ح 
۱۵ وعبون اخبارالرضا علبه السلام ج ۲ ص‌‌ ۳ ۰ (بایفیما جاء عنالرضا علبه السلام منالاخبار المنئوره». 


ص: ۱/۸۰ 


صادق علیه السلام آمد و گفت: از دنیا خسته شده ام و از خداوند مرگ خود را درخواست کرده ام. حضرت صادق علیه 
السلام فرمودند: آرزوی زند گی کن (ارزش زندگی به این است) که خدا را اطاعت کنی نه اينکه عصیان ورزی پس اگر 
دنل کی کرو اطاعت کی مق ۱0 ین است که بمیری و نتوانی اطاعت کنی با عصیان ورزی.» 


ی یو ی اس 
تخل زشول له صلی اه عله و آله و سلم ی جیوه و شاک قن ی الْموَتَ. فْقال زشول الّه صلی ال علیه و آله و 
سلم: لا مر تم تاک ان تکک مین ترذ اختانً ای |ٍخحسانک و ان تکک شیتیتا قَ ند هت فلا تما الْمَوت» بعنی 
اه ره نس 
نمود. پیامبر صلی الّه علیه و آله و سلم فرمودند: آرزوی مرگ نکن. همانا اگر تو نیک و کار باشی؛ (با زنده بودن و زندگی 
کردن) بر نیکی هایت می افزایی و اگر هم گنهکار باشی» مهلت می یابی تا مورد رضایت خدا قرار بگیری پس آرزوی مرگث 


نکن.»(۱) 


بنابراین از نظر دین حتی آرزوی مرگ کردن به دلیل خسته شدن از دنیا و فرار از آفات و بلیات و مشکلات دنیوی» کاری 


- .بحارالانوارج ۶ ص ۱۲۸ باب ۴ «حبلقاء الّه وذم الفرار منالموت» ح ۱۶ و امالیشیخ طوسی» ص ۳۸۵مجلس ۱۳. 
۲-. اگرهم از بعضیمعصومین واولیاء اللهنقل شده کهآرزوی مر گنموده اند بهعلت خسته شدناز دنیا وبلایا ومشکلات آن 
نبوده»شاید یک علتآن این بودهکه کلامیبالاتر از آرزویم رگ نمودن,نباشد کهبتواند بزرگیو عظمت مصیبتیکه بر پیکره یدین 
و ولاعیت وامامت واردشده را نشاندهد و بابتواندناراحتی آنانرا از اینکهنمی توانسته اندمانع از وقوعان حوادث ومشکلات 
گردندرا» نشان دهد. 


ص: ۱۸۳۱ 


خود کشی کردن که قتل نفس محسوب می شود و سزای آن آتش است(۱) و امام بقر علیه اسلا نیز فرمودهاند: لین 


یّلی بکل یه و ۱ 
خود کشی نمی کند.»(۲) 


دانستن این مطلب نیز بسیار اهمیت دارد: موخدین و اهل ایمان که دارای اعمال صالح باشند» ممکن است به خاطر گناهانی هم 
که مررتکب شده اند در ۲: تش جهنم معلّب شوند ولی بالاخره بعد از مدتی که از گناهان پاکك گردند. از آن خارج می شوند 
و داخل بهشت می شوند.(۳) امام رضا علیه السلام َو این باره فرموده اند ومد هر آغل ید آ یَخدون فی الار و یرون 
فیها» یعنی «گناهکاران از موخدین برای همیشه در آتش باقی نیستند و از آن خارج می شوند.»(۴) امّا در روایات می خوانیم 


که بعضی از گناهان موجب محروم شدن از بهشت(۵) و باقی ماندن برای 


وروت ات ی ۵ ۳۰ می فرماید:ل نع کمن لها بکفرحیماومیفیل که ذوااوطمانسزت 
نط لیهنازا؛ یعنی«خودتان وکا همانا خدابه شما مهرباناست و هکس ازروی تجاوز و ظلمچنین کند. به زودیاو را در 
آتشمی افکنیم.؛ 

۲- . اصولکافی» ج ۰۳ باب«شدت ابتلایممن» ص ۸۳۵۳ ح ۱۲. 

۳- .بر گرفته از کتاب معاد ازمحسن قرائتی.قسمت «مسئله بخلود. ص ۳۳۵. 

۴- . مسندامام رضا علیه السلام» ج ۲» ص ۵۰۱کتاب «_ ۱ باب ۲۷ «آخرفی ذکر منیخلد 
فیالنار» امامصادق علیه السلام از قول پدربزرگوارشاننقل می کنند که: «ّ خر جُونمنَ رید ماکان واخعم انم 
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هرن بابالْجنه. ۰.بعنی ۱ ۱:9 را بهطرف چشمه ایکه در کنار 


درسهشت است می بر نك ...) 
۵-. رجوعشود به کتاب«معاد» از حجتالاسلام محسنقرائتی بخش:«لذ تهایمعنوی» ص ۳۲۹ بهنقل از میزانالحکمه. 


ص: ۱۸۳۲ 


هميشه در آتش جهنم می شوند» و خود کشی از جمله ی همین گناهان است. امام صادق علیه السلام در اين زمینه می 
فرمایند: «مَنْ قتل له مدا هو فی ثار جهن خالداً فیهاه یعنی «هر کس از روی عمد خود کشی کند. برای همیشه در آتش 


دوزخ معذبت خواهد بود.»(۱) 


۵- امام هادی علیه السلام می فرماید که امام علی علیه السلام فرمودند: من الفرّه الله أَن بْصرٌ لیذ علی الْمَعْصيه و ینمی 
عَلی الله العفم6 1 یی واز تشانه های:مغروو فیدن به دا آن اس که فدهبر گام اضرار وزودو بافشارق کنل ز همان 


خواهان آمرزش خدا باشد.» 


دهد. خداوند در اين زمینه می فرماید: «قلما ترنکم لا انیا ولا ینک باللهالْعرو(۳) یعنی (مبادا زند گی دنیا شما را 


بفریبد و مبادا شیطان شما را به وسیله ی خدا مغرور سازد و فریب دهد» با توجه به 


۱-. من لایحضرالفقیه» ج ۳ ص ۵۷۱باب «معرفه الکباثرالتی اوعدالّه عزوجلعلیها النار»ح ۴۹۵۳ و کافی ج ۷ص ۴۵ باب «من 
لاتجوز وصیته منالبالین» ووسائلالشیعه ج ۱٩‏ ص ۳۷۸باب «آن منأوصی ثم قتلنفسه صحتوصییّه؛ وبحارالانوارج 0۱۰۱ ص 
۶ باب ۱ «عقوبهقتل النفس وعله القصاص» ح ری 

۲- .وسایلالشیعه» ج ۷ ص ۰۱۳۷ ۵٩‏ باب «انهیکره آن بقالاللهم انیاعوذیکک من الفتنه,ح ۸٩۳۹‏ وبحارالانوارهج ۶۸ ص ۱۸۸ باب 
۴ الاجتهاد والحث علیالعمل» ح ۵۲ بهنقل از امالیطوسی» ص ۵۸۰ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۰۲۰۳ ح ۳۹. 
۳-. سوره یفاطرء آیه ۵ وسوره یلقمان آیه ۳۳. 


ص: ۱۸۳۳ 


ابتدای اين آیه در واقع می توان گفت که: اگر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسی از انحراف و 
آلود گی در او نیست. ولی در ادامه ی آیه قرآن به ما هشدار می دهد که در چنین انسانی هم گناه از دو راه می تواند نفوذ 
کت رو 


۱- بعضی را که ضعیفند با مظاهر فریبنده ی دنیاء جاه و جلال و مال و مقام و انواع شهوات» شیطان به گناه می کشاند. 


۲- و بعضی دیگر که نیرومند ترند» شیطان با مغرور ساختن به صفات زیبای الهی مثل عفو و کرم و رحمت و مغفرت ... به 
گناه دعوت می کند. 


در واقع شیطان از یکسو زرق و برق این جهان را در نظر انسان زینت می دهد و آن را پرارزش و پرجاذبه و دوست داشتنی و 
متاعی نقد معرفی می کند و قیامت را یک حلوای نسیه قلمداد می کند» و از سوی دیگر هر گاه انسان بخواهد با یاد قیامت و 
داد گاه عظیم پرورد گار خود را در برابر فریبندگی و جاذبه ی شدید دنیا کنترل کند او را به لطف و رحمت و کرم و عفو 


الهی مغرور می سازد و در نتیجه به گناه و طغیان دعوتش می کند. 


غافل از اینکه خداوند همانطور که کریم است. همانطور هم عادل است و همان گونه که در موضع رحمت» «ارحم الراحمین» 
است در موضع مجازات و کیفر مد المعاقیین» است و همان گونه که غضبش نباید سبب یس و ناامیدی گردد رحمتش هم 
هرگز تشویق به گناه نمی کند و نباید باعث غرور شود.(۲) بلکه مایه ی امید و رجاء 


۱- .بر گرفته ازتفسیر نمونهءج ۱۷ ص ۱۰۴ ذیل آیه ۳۳سوره ی لقمان. 
۲-. بر گرفته از تفسیرنمونه» ج ۰۱۸ ص 1۹۹و ۲۰۰ ذیل آیه ۵سوره ی فاطر وج ۲۳ ص ۳۴۶ ذیلیه ی ۱۴ سوره 
بحدید«وَع کمباللهالَعور». 


ص: ۱۸۳۴ 


ات( رف 3 امید داشتن. بدون ترس و خوف از عذاب الهی داشتن. یی قانشی رجاء و امید نیست بلکه غرور است) 
همانطور که انسان باید به رحمت الهی امیدوار باشد همانطور هم باید از عذاب الهی خوف داشته باشد. خداوند خود به 
رسولش می فرماید: «قل نی اف ان عصَ ی رَبّی عذاب یوم عظیم»(۲) یعنی «بگو من اگر نافرمانی خدای خود را کنم» از 


عذاب آن روز بزرگک می ترسم). 


ولی متأسفانه عده ای از مسلمانان و حتی ممنان از خدا و رسولش هم جلوتر افتاده اند و گمان می کنند بهتر و بیشتر از خدا و 
رسول» خدا را می شناسند که می گویند: «خدایی که دریای لطف و کرم و رحمت و مغفرت است و ارحم الراحمین و اکرم 
الااکرمین... می باشد آنقدر تنگ نظر نیست که به خاطر بیرون گذاشتن چند تار مو یا نخواندن چند رکعت نماز و یا چند 


کلمه حرف و... به بنده اش گیر دهد و او را عذاب کند و از بهشت محروم نماید»(۳)!!! 


۱- .شهید دستغیبدر کتاب«سیدالشهداء».ص ۰۲۳۰ بخش ۲۰ درمورد «فرقغرور و رجاء»چنین می نویسد:غرور از ناحیه ینفس 
اماره وجهل آدمی استکه شخص بدونکسب ایمان وداشتن عملصالح برایآ خرتش طمعداشته باشد کهبه بهشت ودرجات 
عالیبرسد» که اگرچنین هوسیداشته باشدشیطان او رافریفته است» وامید و رجاء آن است که پساز سعی بهمقدار تواناییدر کسب 
ایمانو اداء واجباتو ترکک محاماتامید دارد خدابه فضلش عملناقایل او رایپذبرد و اورا با خوبانمحشور فرماید. ضمتاقایل ذ کر 
است:احادیثی که درمورد پاداشاشک بر امامحسین علیه السلام و توتّرلاتبه حضرتش می باشدو یا اخبارینظیر آن» همگیبرای 
رجاء استنه غرور (غروریعنی امید بی جاو بی مورد). 

۲-. سوره یانعام» آیه ی ۱۵. 

۳-. قابلذ کر است که درتوضیح حد بثشماره ۱۵ بطوراجمال ازیبانات حجتالاسلاموالمسلمینجناب آقایرنجبر که در تاریخ 
۴ درساعت ۵/۱۳ از شبکهسه سیما دربرنامه «سمتخدا» پخشگردید. بسیاراستفاده کردم. 


ص! ۱۸۵ 


اکآ موازه قاس هو اسال آن تافرمای لا باشته کهفسته با واقا طق آن ۵ سوره ی انعام نباید از انجام آنها به خاطر 
عذاب جهنم ترسید؟ مگر قرآن به انسان هشدار نمی دهد که مبادا آن فریبنده (منظور شیطان است چون او یکی از مصادیق 
واضح فریب و غرور است)(۱) شما را به وسیله ی خدا (صفات خدا) فریب دهد که در واقع شما را به آتش سوزان جهنم 
دعوت می کند.(۲) بله خدا دریای لطف و رحمت است ولی کسانی می توانند از این صفات الهی بهره ببرند که با عمل 
نمودن به دستورات دین خدا و تلاش برای کسب ایمان» وجود خود را برای بهره بردن آماده کرده باشند و شرایط لازم را مهیا 
نموده باشند همانطور که اگر زارع زمین خود را شخم زده باشد و خار و خاشاکک را برطرف نموده باشد و بذر و تخمی کاشته 
باشد» می تواند امیدوار باشد که به برکت باران رحمت الهی» زحماتش نتيجه دهد و زمینش محصول دهد وگرنه بر زمین 


آماده نشده» هر چقدر هم که باران رحمت الهی ببارد» نتیجه و ثمری نخواهد داشت.(۳) 


بله خداوند بسیار کریم و غفور هم هست ولی برای کسانی که اگر هم احیانً آلوده به گناه شده اند» با توبه ی واقعی» سعی در 
جبران گذشته و پاک نمودن آلودگیها و مرتفع ساختن حجابها و موانع دارند» نه برای کسانی که با وجود اصرار داشتن بر 
گناه» آرزوی مخفرت الهی را دارند چون همانطور که نور خورشیدی که 


۱- .تفسیر نمونه.ج ۸ و ۱۷ ص ۰ و ۱۰۷ ذیلابات ۵ سوره بفاطر و ۳۳ سوره بلقمان. 
۲- .بر گرفته ازآیات ۵ و ۶ سوره یفاطر. 


۳ .بر گرفته از کتاب«سیدالشهداء»از شهید دستغیسخش ۳۰ «خلاصهبحت فرق بسنغرور و رجاء».ص ۳۳۰ 


ص: ۱۸۶ 


تمام کره ی زمین را روشن نموده برای اتاقی که پنجره همایش با پرده های تیره و سیاه پوشانده شده» روشنایی چندانی به 
ارمغان نمی آورد تیرگی و سیاهی گناه هم مانع از این می گردد که مغفرت الهی شامل حال بنده ی گنهکار شود و قرآن 
کریم نیز در ادامه ی همین آیات هشدار دهنده» توضیح می دهد که مغفرت الهی شامل چه کسانی می شود و می فرماید: 
لین منوا عملوا السَالعات هم عفر وم کبیژ(۱) بعنی «کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند» 


مغفرت و پاداش بز رگ دارند). 


به بیان دیگر اگر می خواهید مغفرت خدا شامل حال شما شود. ایمان به تنهایی کافی نیست. ایمان باید با عمل صالح همراه 
شود تا آمرزش الهی شامل شما گردد و آنوقت است که شایسته اجر بزرگ الهی می گردید» در واقع با مخفرت شستشو داده 


می شوید تا آماده ی پذیرش بهشت شوید.(۲) 


خلاصه اینکه: کسی که اصرار بر گناه دارد و پی در پی به گناه رومی آورد و کجروی می کند و در عين حال گمان می کند 
چون خدا کریم و رحیم و غفور... است» مورد رحمت و آمرزش قرار می گیرد» در حقیقت گرفتار غرور و فریب شیطان است؛ 
زیرا آمرزش تنها شامل کسانی می گردد که پس از گناه» از صمیم 


۰-۱ سوره بفاطر آیه ۷. 
۲- .ب رگرفته از تفسیر نمونه.ج ۸ فن. ۱۸۲ دبای آبه ۷سوره ی فاطر.همچنین اینایه و آیاتینظیر آن درواقع پاسخکسانی نیز 
هستکه گمان می کنند:«ا گر عملشان.عمل صالح ومطابق بافرمان الهینباشد و فقطدلی پاک و باایمان داشتهباشند برایسعادت 


اخروی ورفتن به بهشتکافی است»! چونطبق تفاسیرء‌این آیات بهاینکه «ایمانبدون عمل.دارای پاداشنخواهد بودا.تصریح دارند. 


ص: ۱/۳۷ 


قلب پشیمان شده و واقعا خالصانه توبه نموده و اهل ایمان و عمل صالح گردند.(۱) و با امید بی جا و واهی (غرور) نمی توان 


به پاداش بز رگ الهی و بهشت او راه یافت. 


۱- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۲۰۴)ذیلح ۳۹ 
بر نی ی علی م ص‌ 1 


ص: ۱۸۳/۸ 


ص! ۱۸۳۹ 


فصل 


اشاره 


هه 


یچ 


ص! ۱۹۰ 


ص! ۱۹۱ 
فرزندان امام هادی علیه السلام 


بنابر قول مشهور امام هادی علیه السلام دارای چهار فرزند پسر به نام های: حسن علیه السلام» و حسین و محمد و جعفر و یک 
دختر به نام علیّه (یا عالیه) بوده اس ۲1۳ 


و اما «حسن) علیه السلام که همان امام یازدهم می باشد کنیه اش «ابومحت د»(۲) است و چون به دستور خلیفه ی عباسی در 


سامرزّاء در محله ی «عسکر» سکونت (اجباری) داشت. به همین جهت «عسکری»(۳) نامیده می شود. از مشهورترین 


۱- .بر گرفته ازمنتهی ال مالباب دوازدهمفصل ششم ص ۱۰۶۰ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت «ثمراتو نتایج 
حیاتزناشویی امام.ص ۵۵ به نقل از شیخمفید در ارشادو اعلاسم الوریطبرسی و مناقباین شهر آشوبکه در میانتاریخ 
نگارانمشهوریتزیادی دارند.امّا ملک الکتاب د رکتاب خود به نام «بحرالانساب»فرزندانی بهنام زبد وموسی و عبداللهرا نیز 
بهامام هادی علیه السلام منسوب می کند. 

۲- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص -۵٩۹‏ ومنتهی الامالباب دوازدهمفصل ششم. ص ۱۰۶۰ وسیره پیشوایانص ۶۱۶. 
۳- . سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام؛ ص ۶۱۵ به نقلاز صدوق درعلل الشرایم.ج ۱» باب ۰۱۷۶ ص ۲۳۰ 


وصدوق در معانیالاخبار ص ۶۵ 


ص: ۱٩۹۲‏ 
القّاب دیگر حضرت «نقی» و « زکی»(۱) می باشد» همچنین «الخالص» و «السراج» هم از القاب ایشان است.(۲) 


مادر گرامی ایشان کنیزی(۳) ایرانی یا تر کک(۴) به نام «خدّیثه»(۵) بوده است و او را «جدّه»(۶) نیز می گفتند» همچنین برخی از 
ایشان به نام «سوسن(۷) و «سلیل»(۸) هم یاد کرده اند. 


۱-. سیره پیشوایا نقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۱۶ به نقلاز طبری دردلائلالامامه» ص ۲۲۳. 

۲- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت!امام حسنعسکری علیه السلام» ص ۵٩‏ به نقل ازنور الابصارشبلنجیشافعی» ص 
1۶۶ 

۳- .کلینی در اصولکافی» ج ۱» ص ۵۰۳باب «مولد ابیمحمد الحسن بنعلی علیه السلام؛ می گوید:«و أمهمْ ولمد؛یعنی «و 
مادرشکنیز بود» وعوالم العلوم.ج ۰۲۳ ص ۵۴۰. 

۴-. امامهادی علیه السلام و نهضت علویان قسمت:امام حسنعسکری علیه السلام» ص ۵۸. 

۵-. سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۱۵ و به نقلاز شبخ مفیددر الارشاد ص ۳۳۵و طبرسی دراعلام 
الوری ص ۳۶۶ ضمن درمنتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» جدوم» بابسیزدهم. فصلاول. ص ۱۹۰۶ به نقلاز اصول کافیج ۱ ص 
۳و مناقبابن شهر آشویج ۴ءص ۴۲۱ ناممبا رک مادرامام یازدهم«حخدَیث» ذ کرشده. 

۶- .منتهیالامال بابسیزدهم» فصلاول ص ۱۰۷۰. 

۷- . سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۱۵ به نقلاز کلینی دراصول کافی. ج۰۱ ص ۵۰۳ و علی بنعیسی 
اربلی د رکشف الغمه. ص ۱۹۲ و امام هادی علیه السلام ونهضت علویاندر ص ۵٩‏ قسمت:امام حستعسکری علیه السلام» به نقل 
از کتاب نورالا بصارشبلنجیشافعی» ص ۱۶۶. 


4 .منتهیی الامالبا تحقیقباقر سید هندی» جدوم» بابسیزدهم» فصلاول» ص‌ ۶ هه نقلاز عیون المعجزات»ص ۱۳۳ 


ص: ۱۹۳ 


البته ایشان در سرزمین خود. پادشاه زاده بوده است.(۱) و در روایت است که وقتی بر امام هادی علیه السلام وارد شدء حضرت 
فرمودند: «سلیل از هر آفت و هر پلیدی و نجاست بیرون کشیده شده» و سپس به او فرمودند: «به زودی حق تعالی به تو حنجت 
خود را بر خلق؛ عطا می فرماید» و آنگاه مسعودی فرموده که: آن بانو در مدینه به امام حسن عسکری علیه السلام حامله 
شد.(۲) این بانوی گرامی بانویی شایسته و پارسا و از زنان نیک وکار و دارای بینش اسلامی بود و در فضیلت او همین بس که 
پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام پناهگاه و نقطه ی اتکای شیعیان در آن مقطع زمانی بسیار بحرانی و پر 
اضطراب بود.(۳) 


امام حسن عسکری علیه السلام ۲۲ ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدّت امامتش ۶ سال و عمر شریفش ۲۸ سال 
بود که توسط معتمد. خلیفه عباسی مسموم(۴) شد و در روز جمعه هشتم ربیع لااول سال ۰ هجری به هنگام نماز صبح به 


شهادت رسید و در خانه ی خود در سامراء در کنار مرقد پدرش به خاک سپرده شد.(۵) 


۱- .منتهی الامالباب سیزدهم.فصل اول ص ۱۰۷۰ بهنقل از جناتالخلود. 

۲- .منتهی الامالباب سیزدهمفصل اول ص ۱۰۷۰ بهنقل از مسعودیدر اثباتالوصیه. 

۳- .بر گرفته ازمنتهی الأمالباب سیزدهمفصل اول» ص ۱۰۷۰ وسیرهپیشوایان ص ۶۱۵به نقل از شیخعباس قمی در الانوارالبهیه» 
ص‌‌ ۱۱۵۱ می گوبد:«و کانت منالعارفا تالصالحات وکفی فی: فضلهاائها کانتمفزع الشبعهبعد وفاه امسخینگا: 

۴- .ب رگرفته از سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۵۶ به نقلاز اعلامالوری» ص ۳۶۷ وشیخ عباس قمیدر 
الانوارالبهیه» ص‌‌ ۱۶۲ ودلائل الامامهءص ۳۳ 

۵- .برگرفته ازسرهپیشوایانقسمت «امامحسن کر علبه السلام» ص ۶۱۶ به نقلاز شیخ مفیددر الارشاد» ص ۳۴۵ و شیخ 
عبداللهالشراوی دردالاتحاف بحتالُشراف» ص‌ ۸ ۱۷۹ و منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی ج ۲.باب سیزدهمفصل پنجم 
ص‌ ۱۰۹۱ بهنقل از عبونالمعجزات. ص‌ ۰ وبحارالانوار ج ۵ ص‌ ۵ اصولک‌افی ج 3 باب«زند گانی امامیازدهم علبه 
السلام» ص ۳ 


ص: ۱۹۴ 


و امّا «محمد» که بزر گترین(۱) فرزند امام هادی است و کنیه ای «ابوجعفر»(۲) است. در زمان حیات امام هادی علیه السلام 
گروهی از شیعیان گمان می کردند که سیدمحقد بعد از پدر بزرگوارش امام(۳) خواهد بود. این گروه براساس همین پنداره 
او را در محضر امام هادی علیه السلام احترام می کردند ولی حضرت با این پندار مبارزه می کرد و آنان را به امامت فرزندش 
حسن علیه السلام راهنمایی می نمود.(۴) چه در زمان حیات سید محمد و چه بعد از فوت او: احمد بن عیسی علوی می گوید: 
لت علی آپی لسن علیه السلام بع زیا فس متا علیه ادا تن ببی جغفر و آپی مب قذ دعلا متا (لی آبی جغفر تلم 
هل و اکن علیه السلام: یش را صاحبکم لیم بضاجبکم و ما ای آپی من علیه السلام(۵) یعنی «خدمت 
حضرت امام هادی علیه السلام در 


۱- .منتهی الأمالباب دوازدهم.فصل ششم ص ۱۰۶۱ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت"فرزندانامام؛ ص ۶۸. 

۲- .منتهی الأمالباب دوازدهمفصل ششم. ص ۱۰۶۱ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۵۵. 

۳-. درمفاتیحالجنان قسمت«علوٍ مقامحضرت سید محقدص ۸۶۱ این مطلیبر ضریح شریفشنیز نوشته شده. 

۴- .بر گرفته ازمنتهیالامال» باب دوازهم» فصل ششم.ص ۱۰۶۱ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان: ص ۶۸ 
وسیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۴۵. 

۵- .بحارالانوارج ۰۵۰ ص ۲۴۲ باب*النتصوص علیالخصوص علیهصلوات...» به نقلاز الغیبه شیخطوسی؛ ص ۱۳۰. 


ص: ۱۹۵ 


حسن عسکری علیه السلام) اشاره نمود. 
و یا در حدیث دیگری حضرت نام جانشین خود را صریحاً بیان می فرمایند: 


علی بن عمرو نوفلی نقل می کند که: نت عم آٌبی الحتن العسكري علیه السلام فی داره هم علیتا بو جعفر فقل له: هیا 
صاحیتا؟ فقال علیه السلام: اه صاکم الحسن ( علیه السلام)»(۲) یعنی «روزی در خانه امام هادی علیه السلام بودم که در 
همین موقع ابوجعفر وارد شد به آن حضرت عرض کردم: این امام ماست؟ فرمود: این امام شما نیست. امام شما حسن 
(عسکری علیه السلام) است». در احادیث دیگری نیز امام هادی علیه السلام به نام امام یازدهم تصریح نموده اند.(۳) 


۱- . دربحارالاسنوارهج ۵۰ ص ۰ باب ه«فضائله ومکارم اخلانقهو جوامعاحواله علیه السلام و احوالخلقاء» ومناقب ابن 
شهرآشوب ج۴» ص ۳۸۲ در مورد«صریا» نوشتهشده: «و هه موی جر علیه السلام یلاله بیمنی 
«صریا؛ءروستایی بود که امام کاظم علیه السلام درفاصله ی ۳میلی از مدینهتآسیس نمود» وهمچنینمعجزات امامهادی علیه السلام 
می گوید:«نام مکانیاطراف مدینهاست»» ص ۱۰۳. 

۲-. پرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام ص ۵۸ به نقلاز الغیبه شیخطوسی» ص ۱۲۹ وبحارالانوارج ۰۵۰ ص 
۲ و اصولکافی؛ ج ۲ باب«اشاره و نص برامام ی اه ٍ 

۳- .ابوبکر فهفکیمی گوید: امامهادی علیه ات به من نوشتکه: بو مْحمداینی آنصها مد خریزة و هل کمن 
۶استه ع لت والیهیتهیغر یال اه کنات : | کتتسانلیه لعف َضُمَایَختاج لیهبیعنی (پسرمابومحمد. ازنظر 
غریزهخیرخواه ترینافراد آل محمدو از نظر حجت وبرهان معتبرترینایشان است. اوپسر بزرگتر وجانشین من است.احکام و رشته 
هایامامت به اومی رسد پسهرچه می خواهیاز من بپرسیاز او پپرس کهتمام احتیاجاتشما نزد اوست.»به نقل ازاصول کافی.ج ۲ 
باب «اشارهو نص بر امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۱۱۶؛ ح ۱۱ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۵۸ (و 
همیننوشته ص ۸۴ بهعبدالعظیمحسنی). 


ص: ۱۹۶ 


همچنین امام ی فرزندش «سید محفد) نیز در پاسخ به نامه ی «شاهویه بن عبداله الجلاب» می 

او فشسل اج ا سکع یذ دی ای و 2 ما تختاخون یه »(۱) یعنی «امام شما بعد از من «ابومحمد» پسرم است هر 
احتیاجی داشته باشید بوسیله ی او حل می شود؛. و حتی بر ضریح مرقد مطهر «سیّد محقد» نیز نوشته شده است: «نصّ ابوة علی 
آخیه ابی محترد ار کی علیه السلام»(۲) یعنی «پدر «سیّد محترد» بر امامت برادرش امام حسن عسکری علیه السلام تصریح 


نمو د). 


لبته امام هادی علیه السلام بیشت در ماه های پایانی عمر مبارک خود بود که صریحاً فرزندش حسن علیه السلام را به عنوان 
امام بعد از خود. معرفی می نمود و شیعیان را در این م باب گواه می گرفت.(۳) و به نظر می رسد علت این امر» شرایط نامساعد 


و جو پر 


۱- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی ج ۲.باب دوازدهمفصل ششم. ص ۱۸۹۲ بهنقل از الغيبهشیخ طوسی» ص ۱۲۱ 
وبحارالانوارج ۰۵۰ ص ۲ و اصولکافی» ج ۰۱ ص ۳ باب«اشاره و نص برحضرت امام حسنعسکری علیه السلام» ح ۱ 

۲- .مفاتیحالجنان قسمت «علوٌ مقامحضرت سید محشد».ص ۸۶۱ 

ان باب ۱ اس« یسارقنبری می 
گوید: او ح یاب وشن علیه السلام اه مضه رتعی شم شهر وأهدنی عَلیدَ لک وَجمَاعَهمتالموالی»یعنی «امامهادی علیه 


اه گواهگرفت». 


ص: ۱۹۷ 


اختناقی بود که امام یازدهم و پدرش امام هادی علیهماالسلام در آن رک کی مین کر کت را از وقتی که امام هادی علبه 
السلام از سر اجبار به سامراء منتقل گردید به شدّت تحت مراقبت و کنترل بود» از اینرو امکان معرفی فرزندش «حسن) به 
عموم شیعیان به عنوان امام بعدی وجود نداشت و اصولا این کار حیات او را از ناحیه ی حکومت وقت در معرض خطر جدّی 


قرار می داد.(۱) 


البته سید محمّد. علوی زاده ای جلیل القدر و نیک سرشت بود وی مقذّر بود که این پسر در عنفوان جوانی و سه سال(۲) قبل 


از شهادت پدر ارجمندش از دنا برود و فرزند دوم امام هادی علبه السلام عهده دار امامت گردد.(۳) 


۱-. سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۴۴ به نقلاز طبسی در«حیاه الامامالعسکری علیه السلام» ص 
۳۷ 

۲-. مکتبدر فرایندتکامل بخشسوم» ص ۱۰۱ به نقلاز هدایه یبخصیبی» ص ۳۸۵ وغیبت شیخ» ص ۵۵تا ۵۶ و ۱۲۰ تا ۱۲۱. 

۳-. قابلذ کر است کهپیروان امامهادی علیه السلام واقعه یجانکاه مر گسید محتد رابه مر گاسماعیلبزر گترینفرزند امامجعفر 
صادق علیه السلام تشبیهکردند زیرااسماعیل هم درموقعیتی بود کهمردم گمان می کردنداو امام هفتمخواهد شد ولیم رگ 
نا گهانی اوءاین گمان راباطل نمود وبه فرمان الهیموسی بن جعفر علیه السلام امامشیعیان گردید.برگرفته ازامام هادی علیه 
السلام و نهضتعلویان قسمت؛فرزندانامام» ص ۶۸ واصول کافی» ج ۰۲ ص ۰۱۱۶ ح ۱۰ و کمال الدین وتمام النعمهج ۰۱ ص ۱۰۵ 
«اجوبهاین قبه عنشبهات آبی زیدالعلوی...». 


ص: ۱۹۸ 


امامزاده «ستّد محشد» در سال ۲۵۲ هجری رحلت نمود(۱) و در نزدیک قریه ی «بلد» مدفون گردید. این روستا در حومه و 
جنوب شهر سامراء می باشد و حدود چهل کیلومتر (هشت فرسخ) با سامراء فاصله دارد و از راه خشکی. راه آهن؛ اتومبیل و 
راه رودخانه به سامراه وضل می شود. این ناحبه تا شمال بفذاد تقربا هشعاد کیلوسر فاصله دارد و باغسانها و پوسانهایی که 
در آن است به آن شهرت خاصی بخشیده است. در این ناحیه که مرقد مطهر سید محمد وجود دارد» مسافران و زائران می 


توانند آن را از مسافتی دور مشاهده کنند. 


امامزاده «سّد محفد» شخصیتی عالیقدر است که از بزرگان سادات می باشد و صاحب کرامات متعددی است حتی نزد اهل 
سنت و اعراب بادیه (اعراب صحرانشین)؛ و خیلی به ایشان احترام می گذارند و از ایشان می ترسند و هرگز به دروغ به او قسم 
نمی خورند و همواره از اطراف و اکناف برای این امامزاده ی بزرگوار نذورات اهداء می کنند. حتی در سامراء و اطراف آن 
اغلب با قسم به ایشان» مشکلات و دعاوی خود را حل و فصل می کنند و بارها مشاهده شده است که وقتی بنا شده قسم 
بخورند» از قسم دروغ خوردن اجتناب کرده اند و شخص انکار کننده» مال را به صاحبانش بر گردانده» زیرا به خاطر قسم 
دروغ خوردن به آن جناب صدماتی را دیده اند. و خود شیخ عباس قمی رحمه الّه نیز می گوید: «در ایام توقف در سامراء 


چند گراست باهره از ایشان دیده شد.»(۲) 


۱-. امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۷۱ بهنقل از ماثرالکبرای ج سوم.ص 1۹٩‏ چاپ نجف. 
۲- .بر گرفته از منتهیالامال بابدوازدهم فصلششی ص ۱۰۶۲ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۷۰و ۷۱ بهنقل از شیخ 
درانجم الناقب». 


ص: ۱۹۹ 


و اما «حسین» فرزند دیگر امام هادی علیه السلام از زماد و عباد بود و به امامت برادر خود (امام حسن عسکری علیه السلام) 
اعتراف داشت.(۱) ایشان سیدی جلیل القدر و عظیم الشأن بوده است. زیرا از بعضی روایات استفاده می شود که از امام حسن 
عسکری علیه السلام و برادرش حسین. تعبیر به «سبطین» می کردند و اين دو برادر را به دو جدّشان دو سبط پیغمبر صلی ال 
علیه و آله و سلی یعنی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام تشبیه می کردند» و در روایت ابوالطیب آمده است که صدای 


حضرت حجه اين الحسن امام زمان علیه السلام شبیه به صدای حسین بوده است. 


حسین هم در زمان حیات امام هادی علیه السلام در گذشته است.(۲) در مورد تاریخ وفات و مدت عمر و شرح زند گی ایشان» 
هنوز سند تاریخی قاطعی یافت نشده ولی معروف است که قبر ایشان در نزدیک قبر پدر و برادر بزرگوارش (امام حسن 
عسکری علیه السلام) در سامراء در همان قبه و بارگاه می باشد.(۳) 


و اقا «جعفر» فرزند دیگر امام هادی علیه السلام؛ برادر ناتتی(۴) امام حسن عسکری است و از ایشان کوچکتر(۵) بوده. او ملّب 


به «ای و کرین» می باشد» زیرا «کر» در 


۱-. امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان: ص ۵۷ ومنتهی الامالبا تحقیق باقریبیدهندی» ج ۲.باب دوازدهم‌فصل ششم» ص 
۰ ومفاتیحالجنان قسمت «اشارهبه جلالتپسران امامعلی النقی علیه السلام» ص ۸۶۰ به نقلاز شجرهالاولیاء ازسید 
احمدحسینی اردکانی. 

۲- . مکتبدر فرایندتکامل بخشسوم» ص ۱۱۷ به نقلاز الشجرهالمبار که» ص ۷۸. 

۳- .بر گرفته ازمنتهی الامالباب دوازدهم.فصل ششم ص ۱۰۶۰ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۵۷ ومفاتیحالجنان 
قسمت"اشاره بهجلالت پسران امامعلی النقی علیه السلام» ص ۸۶۰. 

۴-. مکتبدر فرایندتکامل بخشسوم» ص ۰۱۱۱ 

۵-. درپرسش هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام» ص ۴۳ به نقلاز الارشاد ص ۳۱۶والکافی» ج ۱ص ۳۲۶ و 
بحارالانوان ج ۰۵۰ ص ۰۲۴۴ علی بنعمرو عطار درمورد امامتامام حسنعسکری علیه السلام یی قلمی. کناه و ذرآر من 
گوید::و کانابومحمد علیه السلام آکبژین جعفرایعنی «ابومحمد(امام حسن عسکری علیه السلام) از جعفر بز رگتربود». 


۲۶۶ 


لغت» تعداد صد فرزند را می گویند»(۱) و نقل شده که جعفر» صد و بیست فرزند داشته است.(۲) او مردی سفیه و پست و 
متجاهر به فسق و آلوده و دائم الخمر و قمار باز و اهل تار و طنبور و پرده در بود»(۳) و حتی برای تعلیم شعبده بازی» چهل روز 
نماز واجب خود را هم ترک کرد(۴) و در روایت است که او دختری آزاد از اولاعد جعفر ابن ابیطالب علیه السلام را به عنوان 


برده فروخت.(۵) مَل جعفر مانند فرزند نوح 


۱-. امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان قسمت«ثمرات ونتایجزناشویی امامص ۵۵. 

۲- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۵۵ ومنتهی الامال باب دوازدهمفصل ششم. ص ۱۰۶۲. 

۳- .بر گرفته ازسیرهپیشوایانقس مت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۵٩‏ و اصولکٌ._-افی؛ ج ۲.قسمت «زند گانيامام 
یازدهم»ص ۴۲۳ ح ۱. 

۴-. درمکتب درفرایند تکاملبخش سوم«بحران رهبریو نقش راویانحدیث» ص ۱۱۶ به نقلاسز غیست شیخ.ص ۱۷۵ 
وبحارالانوار.ج ۵۰ باب «احوالجعفر و سائراولاده صلواتال...» ص ك"ِِ رزوی بخ ,کز ات شوت امامزمان علیه ۳ 
به احمد بناسحاق نوشتهشده له هید علی کلام ام ضأرت ومع لک لطلبالق ده رتدب الیکنو 
هاتیکظروفهن کر عضو آنارعض یا نله رو جلعشهوکهة یم یعنی «چهل روزنماز واجب راترک نمود بهخیال اینکهچله 
نشینشود تا شعبدهبازی بیاموزدو شاید اینخبر را شنیدهباشید که هنوزظرفهایشرابخواری اوبر در و دیوارخانه اشآویزان است 
وآثار گناه وخلاف کاری هایشاشکار.) 

۵- .بر گرفته ازمنتهی الاآمالص وت ۲ قسمت:زند گانی امامدوازدهم» ص ۴۶۶ ح ۲۹ وبحارالانوارج ۵۰؛ 
ص ۲۳۲ آمده که:«َا عفد فهاعصهه عصیَهجعف کات یلار یرینه+یعنی «جعفر(کذاب) در میانبرد گانی کهفروخت. دختریکه 
از اولادجعفر بنابیطالب بود ودر خانه ری ی تربیت می شدرا فروخت». 


ص: ۳۰۱ 


پیامبر علیه السلام است. او معروف به «جعفر کذّاب» است که به دروغ و به ناحق ادعای امامت نمود و گروهی از مردم را به 
گمراهی کشید. (۱) البته گویا ادعای امامت جعفر تنها به بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام(۲) ختم نمی شود 
بلکه او در دوران حبات ایشان و بعد از شهادت پدرش امام هادی علیه السلام نیز ادعای امامت و جانشینی پدر را داشته و 
گروهی را نیز دور خود جمع کرده بود و در رابطه با مسئله ی امامت با برادرش امام حسن عسکری علیه السلام و شیعیان آن 


حضرت بی پروا و بی ادبانه مخالفت می نموده است.(۳) 


جعفر کذّاب بعد از برادرش امام حسن عسکری علیه السلام وفات یافت.(۴) تاریخ وفات و مدت عمر او دقیقاً معلوم نیست ولی 
گفته می شود که در سن ۴۵ سالگی و در سال ۱ فوت نموده و قبرش در سامراء در خانه ی پدرش در صحن حرم شریف و 
خارج از ضریح مطهر می باشد.(۵) 


۱- .منتهیالامال بابدوازدهم فصلششی ص ۱۰۶۲ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۵۶. 

۲-. سیرهپیشوایانقسمت «امامحسن عسکری علیه السلام» ص ۶۵۹ و ۶۶ به نقلئز صدوق د رکمال الدین» ص ۴۷۵ و 
اصولکافی» ج ۰۲ باب:زند گانی امامیازدهم علیه السلام؛ ح ۰۱ ص ۴۳۵. 

۳- . برایاطلاع یافتن ازمنابع و مدا رکلازم در اینزمینه» می توانبه کتاب «مکتبدر فرایندتکامل» به قلمسید حسینمد رسیطباطبائی 
بخشسوم «بحرانرهبری و نقش راویانحدیث» ص ۱۱۱ تا ۱۱۷مراجعه نمود. 

۴-. امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۵۶ بهنقل از صواعقالمحرقه ابنحجر شافعی درحاشیه ی شرححال امام 
حسنعسکری علیه السلام. 

۵- .برگرفته ازامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۵۶ ومنتهی المالبا تحقیق باقریبیدهندی» ج ۱۲.باب دوازدهمفصل 


ششم» ص ۱۸۹۴ به نقلاز المجدی» ص ۱۳۴. 


ص: ۳۰۲ 


و اما در مورد «علیه» دختر امام هادی علیه السلام؛ فقط در کتاب «مکتب در فرایند تکامل»(۱) توانستم مطالبی پیدا کنم که 


اکنون بیان می شود: 


نام این دختر در منابع به اشکال مختلف فاطمه(۲) دلاله.(۳) علیبه(۴) عایشه(۵) دیده می شود. و به همین جهت برخی 
نویسند گان کتب انساب. فکر کرده اند که امام هادی علیه السلام سه دختر داشته اند.(۶) ولی گویا با اطمینان می شود گفت 
که نام اول (فاطمه) اسم واقعی و یک یا هر دو نام بعد (دلاله و علیه) لقب این دختر بوده است. و نام عايشه هم شاید 


تصحیف(۷) «علیه» باشد. واللّه العالم. 


۱- . اینکتاب ترجمه ایاز کتاب«بحران وتثبیت دردوران شکل گیریاسلام شیعی:ابوجعفر ابن قبهرازی و سهم اودر اند بشهشیعه 
اسلامی»است. 

۲- .بر گرفته ازمکتب درفرایند تکاملبخش سوم پاورقیص ۱۲۹ به نقل از کتاب الزینه ص ۲۹۲ و ملل شهرستانی»ج۱» ص ۲۰۰. 
۳- .بر گرفته ازمکتب درفرایند تکاملبخش سوم پاورقیص ۹ به نقل ازدلائلالامامه» ص ۲۱۷. 

۴- .ب رگرفته ازمکتب درفرایند تکاملبخش سومپاورقی ص ۱۲٩‏ به نقلاز اعلامالوری» ص ۳۶۶ ومناقب ابن شهرآشوب ج ۴» 
ص ۴۰۲. 

۵- .بر گرفته ازمکتب درفرایند تکاملبخش سوم پاورقیص ۱۲۹ به نقل ازارشاد مفید. ص۳۳۴ و تاج الموالید.ص ۵۶ و 
المستجادعلامه» ص ۲۵ ۲. 

۶-. همانمدرک و همان صفحهیرای مثال ازشجرهالمبا رکه ص ۷۸نقل می کند: امامهادی علیه السلام سه دختر بهنامهای 
۷- .فرهنگ فارسیعمید می گوید:تصحیف بهمعنای «خطاکردن درنوشتن, تغییردادن کلمه باکم و زیاد کردن نقطه هایآن» می 


باشد. 


ص: ۳۰۳ 


این تنها خواهر که شاید خواهر تنی جعفر (کٌاب) بوده.(۱) در مورد مسئله ی امامت بعد از امام حسن عسکری علیه السلام از 
تفر کنات نتگیانی هی کموفو مانل این مطلب آننکه ند ازادر گذشت تفر کداب» سار از طرقداران امامت خر 
معتقد بودند که امامت میان پسر بز رگ جعفر «ابوالحسن علی نقیب ارشد سادات بغداد» و فاطمه خواهر جعفر» تقسیم شده و 


قائل به امامت مشت رک بین این دو نفر بودند.(۲) 


و نکته ی دیگری که در مورد دختر امام هادی علیه السلام ذ کر گردیده اینکه: بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 
و به حسب ظاهر» پس از عدم احراز و ثبوت وجود فرزند. برای امام حسن عسکری علیه السلام. نزد قاضی» خواهر ایشان هم 


یکی از ورّائی بوده که میراث آن حضرت. ما بین آنها تقسیم شده است.(۳) 


۱-. مکتبدر فرایندتکامل بخشسوم ص ۱۲۹ مینویسد: نگاهکنید به سیراعلام اللبلاء‌ذهبی» ج ۱۲ ص ۱۲۲ کهاز فصل ابنحزم 
نقل می کند. 

۲- .بر گرفته ازمکتب درفرایند تکاملبخش سوم ص ۱۲۹ وپ‌.ورقی آن و ص ۱۳۲به نقل از کتاب الزینههص ۲۹۲ و 
مللشهرستانی؛ ج۰۱ ص ۲۰۰ و شرحالاخبار قاضینعمان» ج ۳ ص ۳۱۲ و۳۱۳ البته به نظرمن (نگارنده)اين مطلب بهتنهایی نمی 
تواندبطور قطعیموید این باشد که خواهر امامدر مسئله یامامت از جعفرپشتیبانی می نموده.همانطور که (علاوهبر فرقه هایباطل 
مانندغلات که حتیراجع به ائمه علیهم السلام همعقایدی باطلداشته اند)برای مثال حتیخود نویسندهکتاب «مکتب در 
فرایندتکامل) در ص ۱۲۱.اشاره می کند که «برخی ازشیعیان بعد ازشهادت امامیازدهم دریکی دو سالاول معتقدبودند که 
مادرحضرت در غیبتفرزند زاده بخود به نیابتعهده دار مهامامامت است»»,ولی مسلمانمی توان فقطاعتقاد باطلعتّه ای راءدلیل 
برهمراهی آنمخدره بااعتقادات باطلاین افراددانست. 

۳- .بر گرفته ازمکتب درفرایند تکاملبخش سوم ص ۱۲۴ بهنقل از فصلابن حزم» ج ۴ ص ۱۵۸و فرق الشیعهءص ۱۰۵ و 
المقالاتالفرق» ص ۱۰۲. 


ص: ۲۰۷ 
شهادت امام هادی علیه السلام 


امام هادی علیه السلام ۳ سال عهده کال ام انا او رجف ری ۱۵ سال از آن را در حکومت جابرانه ی(۲) متو کل گذراند 
وتو کل یاس یتابن ارت و گر و خشضی را با ان حضرت فاشت, کار این قوران: فشاز یاس از وی مت کار 


و حامیان او نسبت به امام زیاد بود و پیوسته در پی بهانه ای برای محدود ساختن یا کشتن آن حضرت بودند.(۳) 


قطب راوندی روایت کرده که یکبار متوکل عباسی چهار نفر را مأمور کرد تا هنگام حضور امام هادی علیه السلام در درباره 
ایشان را به قتل برسانند و قسم خورد که بعد از کشتن, بدن حضرت را آتش بزند. اما به لطف الهی نتوانست به خواسته اش 


در این باره می گوید: در آن روزها به 


۱- .منتهبالامال» باب دوازدهم.فصل پنجم» ص ۱۰۵۷ و تقویم شیعه(مناسبتهای) رجب. ص ۱۵۵ به نقلاز ارشاد» ج ۲»ص 
۳۹۷ 

۲- . امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۲۸۲ وچهارده معصوم علیهم السلام قسمتامام هادی علیه السلام ص ۱۴۱. 

۳- .ب رگرفته ازچهارده معصوم علیهم السلام قسمتامام هادی علیه السلا ص ۱۴۰و ۱۴۱. 


۴-. رجوعشود به همیننوشته فصلینجم. فسمت جاوقار و هیبت».قضیه ی ً 


ص: ۳۰۸ 


سامراء رفته بودم دیدم مت و کل امام هادی علیه السلام را به سعید حاجب سپرده بود تا حضرت را به قتل برساند و حتی در 
زندان پیش روی مبار کش قبری را کنده بودند. اقا همانگونه که امام پیشگویی کرده بود دو روز بعد(۱) متوکل شاه موز ود 
حمله ی ترکان قرار گرفت و در خانه اش (در حالی که در بستر آرمیده بود) به قتل رسید و امام از چنگال وی رهایی 
بقع ول از سا که شمیت اتی بد میت اخماعی امام ونر موز مش عنم عم کاری از با شزرا 
طاغوتهای زمانش هراس آور و غیر قابل تحفل بود و پیوسته از این موضوع رنج می بردند» سرانجام در زمان «معتز» حضرت را 
مسموم کردند.(۳) 


شیخ صدوق و بعضی دیگر معتمد عباسی برادر معتز آن حضرت را مسموم کرد»(۵) ولی روشن است که معتمد در سال 


۱-. درحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام» ص ۰ و ۵۱۱ بهنقل از مناقبابن شهر آشوبج۲. ص ۴۴۷ و 
مسندالامامالهادی علیه السلام ص ۴۱ می نویسد؛:«در روایاتدیگری است کهوقتی متوکل دستوربازداشت امامرا داد» سهروز 
بعدش بهفتل رسید.) 

۲- .ب رگرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام ص ۵۱۰ و ۵۱۱ بهنقل از کشفالغمه» ج ۲ ص ۳۹۴ و پرسش 
هایمردم و پاسخ هایامام هادی علیه السلام» ص ۴۹ به نقلازبحارالانوارهج ۰۵۰ ص ۱۹۶ و همیننوشته فصلدوم» ص ۴۷ به نقلاز 
سیرهپیشوایان ص ۵۸۷ 

۳- .بر گرفته ازسیره پیشوایان»ص ۶۱۲ به نقل ازشبلنجی در نورالابصار ص ۱۶۶. 

۴-. امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۸۶. 

۵- .ب رگرفته ازمنتهی الامالباب دوازدهم.فصل پنجی ص ۱۰۵۸ وحیات فکری وسیاسی امامانشیعه علیهم السلام ص ۱ابه نقل 
ازالمناقب ابنشهر آشوب» ج ۲.ص ۴۴۲ و مسندالامامالهادی علیه السلام ص ۵۶ وزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» ص 


۳/۸ 


و 


معتمد ارتباطی داشته باشد. ولی به هر حال اصل مسمومیت و شهادت آن امام در تاریخ ثبت شده است هرچند که بسیاری از 
مورخان یا به آن اشاره نکردند و پا آن را قولی در مقابل اقوال دیگر تلقی کرده اند مثل مسعودی و سبط بن جوزی که 


مسمومیت و شهادت آن حضرت را به عنوان یک روایت یاد نموده اند.(۱) 


اما با توجه به عناد و دشمنی که از طرف زورمداران آن عصر نسبت به خاندان علوی به ویژه بزرگان آنها و امامان شیعه 
علیهم السلام اعمال می شد و با در نظر داشتن اينکه اين امام هنگام مرگ حدوداً ۴۰ سال(۲) (و تا ۴۲ سال هم ذ کر شده)(۳) 
داشته و ناراحتی جسمی خاصی پیز برای ایشان در تاریخ ثبت نشده» و با استناد به روایتی که از قول امام صادق و امام رضا 
علیهماالسلام نقل گردیده که می فرمایند: «و له ما ما لا ول آو شهیدٌ»(۴) یعنی «به خدا س و گند ما خاندان رسالت را یا 
(پانیم) اف کفیه: با 


۱- .بر گرفته ازحیات فکری وسیاسی امامانشعه علیهم السلام» ص‌‌ ۱ به نقلاز مروجالذهب» ج 5 ص‌ ۶ و تذ کره الخواصص 
۳۶۲ ونک: الفصو لالمهمه» ص ۰۲۸۳ 

۳ .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام ص‌‌ ۰ بهنقل ازنورالابصار»‌ص ۱۵۰ و کشفالغمه» ج ۳ ص‌‌ ۱۷۴ و اصول 
کافی.ج ۲ باب«زند گانی آمامدهم» ص‌‌ ۳۲ 

۳- .منتهیالامال» بابدوازدهم فصلپنجم. ص ۱۰۵۷ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۱۸۸. 

۴ .بر گرفته ازامام هادی علبه السلام و نهیضتعلویان» ص‌ ۱۸۳۷ بهنقل از علامهاین حجر شافعیدر صواعقالمحرقه» ص‌ ۱۸۹ 
وکشف الغمه و ص‌‌ ۴۳۰ باب «ذ کرطرف من اخبارابی محمد علبه السلام...» وبحارالانوارج ۳۹ ص‌‌ ۳۸۳ باب ٩اخاره‏ 
واخبار آبائهعلیهمشهادته» بهنقل از امالبصدوق. در اعلامالوری» ص‌ ۳۶-۷ بابدهم «فی ذکرالامام الرز کیانین محمدالحسن بن 
علی علیه السلام»الفصل الاول؛فی تاربخمولده و مبلغعمره و وقتوفاته» حدیثمذ کور به اینشکل نیز آمده: «ماما لول آوشهیذه. 


ص: ۳۰ 


(با شمشیر) شهید می کنند». لذا احتمال صحت روایت مسمومیت و شهادت امام هادی علیه السلام قوی به نظر می رسد.(1) 


در مورد سال شهادت آن حضرت همگی به اتفاق می گویند در سال ۴ مهجری(۲) بود. ولی در مورد روز شهادت. بعضی 


می گویند در سوم رجب(۳) و بعضی می گویند در اواخر جمادی الاخر(۴) بوده است. 


۱-. بر گرفتهاز حبات فکریو سیاسیامامان شیعه علیهم السلام ص ۵۰۱ وامام هادی علیه السلام و نهضتعلویان» ص ۱۸۷. 

- .منتهی الامالبا تحقیقباقریبیدهندی» ج ۲ باب "۱ فصپنجم» ص‌ ۱۸۳۶۳۹۴ بهنقفل از تاریخغداد» ج ر ص‌ ۶ و ۵۷و 
تواریخالنبی والال ص ۷۴ و اصولکافی» ج ۲ بابزند گانی امامدهم ص ۴۲۲ و تقویمشیعه(مناسبتهای) ۳رجب ص ۱۵۴ به نقلاز 
٩ 2 ۱۷‏ ص ۶ ومصباح کفعمی»ج 3 ص‌‌ ٩‏ و مصاحالمتهجد. ص‌‌ ۱ 

۳ منتهیالامال باتحقیق باقریبیدهندی» ج ۲»بابت ر فصلینجم» ص‌ ۱۸۳/۳۵ بهنقل از مسارالشیعه» ص‌ ۳۳ ومصاحالمتهجد. ص‌ 
۳ وفرق الشیعه. ص ۱۰۱ و روضهالواعظین. ص ۳۹۲و اعلالم الوریص ۳۵۵ و تقویمالشیعه(مناسبتهای) ۳رجب ص ۱۵۴ 
وچهارده معصوم علیهم السلام ص ۱۳۶قسمت (امامدهم). 

۴ .منتهی الامالبا تحفیقباقرببیدهندی» ج ۲ باب ر فصاپنجم ص‌‌ ۱۸/۳۹۹ بهنقل از مسعودبدر فورح الذهب»ج 3 ص‌‌ وگ 
وبحارالانوارج ۰ ص ۲۰۷ وزندگانی امامعلی الهادی علیه السلام ص ۳۹۰ واصول کافی؛ ج ۲ باب«زند گانی امامدهم» ص 
۲ و امامهادی علیه السلام و نهضتعلویان ص ۱۸۷. 


ص: ۳۱ 


در اامی که سم بر امام هادی علیه السلام اثر کرده و ایشان را بیمار و بستری نموده بود» شیعیان و دوستان و سران دولت به 
عیادت حضرت می آمدند و ایشان رسماً و علاً و با صراحت»(۱) امام حسن عسکری علیه السلام را به عنوان امام وصی؛ 
جانشین و مرجع همه ی شیعیان پس از وفاتشان تعیین کردند و خواستند تا عهده دار تکفین و نماز بر پدرشان و دیگر امور 
مربوط به ایشان گردند.(۲) 


در هنگام شهادت امام هادی علیه السلام غیر از امام حسن عسکری علیه السلام کسی نزد بالین آن حضرت(۳) نبود و وقتی 
امام دهم علیه السلام از دنیا رفت. امام حسن عسکری علیه السلام در حالیکه گریبان خود را چاکک(۴) زده بود؛ با سر برهنه و 
قلبی مالامال از اندوه. 


۱-. درزند گانی امامعلی الهادی علیه السلام قسمت«تعیینولیعهد» ص ۳۸۹ ذ کرشده که: قبل ازآن نیز امامهادی علیه السلام» 
امام حسنعسکری را بهعنوان وصی وامام پس از خود(فقط) به خواصشیعه معرفیکرده بود.بطور نمونههمین نوشته» ص ۸۳. 

۲- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام» قسمت«تعیینولیعهد» ص ۳۸۹. 

۳- .منتهیالامال» بابدوازدهم فصلینجم» ۱۰۵۸. 

۴-. درمنتهی الامالباب دوازدهم.فصل ششم و پنجمص ۱۰۶۱ و ۱۰۵۸قریب به اینمضمون آمدهکه: امام حسنعسکری علیه 
السلام در غم م رگبرادرشامامزاده «سیدمحفد» نیزه گریبان خود راچاکک زد وهنگامیکهافرادی جاهلبه حضرت اعتراضنمودند 
که« گریبان چاکزدن در مصیبت.مناسب وشایسته نبود».حضرت فرمودند:«شما احکامدین خدا را چهمی دانید».حضرت موسی 
علیه السلام نیز کهپیغمبر بودءدر ماتم برادرخود هارون علیه السلام گریبانچاک زد». ضمناًچنانکه شیخعباس قمی در 
مفاتیحالجنان قسمت:در علوّ مقامحضرت سیّد محقّ‌د»ص ۸۶۱ می گوید.این مطلب برضریح شریف«سیّد محه‌دانین 
ینطورنوشته شده: «وقال فی جوابعن عَاهُعلیه قد موی علیخیههاژون». و ازنظر احکام دیننیزه به طور کلی جایز نیستکه 
انسان درم رگک نزدیکان وعزیزانش کاریکند که خدا رابه خشم آورد(مثل اینکهکار او برایاعتراض بهخداوند و یااز 
رویناسپاسی باشد)ولی بر اینمطلب تصریحشده که: «لایجوز شقالثوب علی غیرالأب والاخ؛یعنی «جامهچاک زدن در مر گفیر 
پدر وبرادر جایزنیست» و حتی دربعضصی مواردم وجب کف‌ارهنیز می گردد.برای اطلاسعبیشتر در اینزمینه می توانبه 
کتاب«تحریرالوسیله» ازامام خمینی رحمه الّه ج ۱.قسمت المسائلالمتفرقه؛ کهبعد از مکروهاتدفن؛ می باشد.ص ۲ ۲ و 
همچنینهمان کتاب ج ۲ کتابالکفارات» ص 0۲۶۸ م۲ مراجعه نمود. 


ص: ۳۲ 


جسد مطهر پدر را غسل داد و کفن نمود و بر او نماز خواند(۱) و بعداً در ظاهر این امور توسط دیگران انجام شد.(۲) 
نماز خواند.(۳) 


سپس مراسم تشییعی بسیار پرشکوه و با عظمت بر گزار شد و پیکیر مطهر امام دهم علیه السلام را همه ی مردم و سران دولت و 


امراء و اشراف تشییع نمودند و شهر سامراء 


۱- .زند گانی امامعلی الهادی علیه السلام قسمت«تعیینولیعهد» ص ۳۸۹ ومنتهی الامالباب دوازدهم.فصل پنجم ص ۱۰۵۸. 

۲- .تقویم شیعه(مناسبتهای) ۲رجب ص ۱۵۵ همچنان که درمنتهیالامال بابدهی فصل ششم.ص ۹۶۰ و ۹۶۵ آمده که: 
پیکرمطهر امام رضا علیه السلام نیز توسطیسرش امامجواد علیه السلامخسل و کفن شد وبر او نمازخوانده شد وبعد در 
ظاهرمآمون هم برآن حضرت نمازخواند. همچنیندر سیرهپیشوایان قسمتامام حسنعسکری علیه السلام ص ۶۵۸به نقل ا زکمال 
الدینباب ۴۳ ص ۴۷۵ وبحارالانواردج ۵۰ ص ۳۳۲ و ۸۳۲۳ آمدهکه بر پیکرمطهر امام حسنعسکری علیه السلامنیز حضرت 
حجهاین الحسنامام زمان علبه السلامنماز خواند. ودر اصول کافی»ج ۲ زند گانیامام یازدهم ص ۴۳۴ ۱2 و سیرهپیشوایانقسمت 
امام حسنعسکری علیه السلام» ص ۶۵۷ به نقل ازفصولالمهمه» ص ۳۰۷ و۳۰۸ و همچنین شیخمفید در ارشادو فتاللیشابوری در 
روضهالواعظین وطبرسی در اعلامالوری و علیین عیسیالاربلی ازقول احمد پسرعبیداله بنخاقان نقلکرده اند که:ابوعیسی 
بنمت وکل بهدستور خلیفهبر پیکر امامیازدهم نمازخواند. 

۳- .منتهی الامالفصل پنجم بابیازدهم» ص ۱۰۱۴ 


ص: ۳۳ 


سراسر س وگ و یکپارچه تعطیل گشت و از همه جا صدای شیون برمی خاست به طوری که دستگاه خلافت از تجمع بی نظیر 


مردم به هراس افتاد و پیکر مطهر امام را فوری به خانه اش بر گرداند.(۱) 


و امام حسن عسکری علیه السلام ایشان را در همان منزل و در حجره ای که محل عبادت آن حضرت بود در همین مکان 
فعلی حرم مطهرء به خاک سپرد.(۲) 


امروز شهر سامراء در عراق» مدفن او را چون نگینی در بر گرفته و حرم او قبله ی اهل دل و زیارتگاه شیعیان است.(۳) 


از آنجا که این نوشته در اول ماه شعبان به اتمام رسید به همین مناسبت در پایان می گویم: 


اگر ائمه معصومین علیهم السلام در دعای هر صبح و شب ماه رجب به ما نياموخته بودند: یا من بُغطی مَنْ لم یش یله و من لز 
یرف تاه و رَحمهٌ».(۴) افرادی همچون من که هنوز حجابهای ضخیم و غلیظ ظلمانی خود را هم نشناخته ایم و شاید که 


حتی تصوری هم از حجب نورانی ومعدن العظمه نداشته باشیم» جرآت 


۱- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام؛ ص ۳۸۹ وچهارده معصوم علیهم السلام قسمتامام هادی علیه السلام» ص 
۱۴۴ 

۲- .بر گرفته اززند گانی امامعلی الهادی علیه السلام قسمت!«آخرین منزل» ص ۳۹۰ و منتهیالامال بابدوازدهم فصلینجم ص ۱۰۵۸ 
وسیرهپیشوایان ص ۶۱۲به نقل از شیخمفید درالارشاده ص ۳۳۴ و امام هادی علیه السلام ونهضت علویان.ص ۱۸۹ به نقل 
ازخطیب بغدادی و تقویم شیعه(مناسبتهای) رجب» ص ۱۵۵. 

۳- .چهارده معصوم علیهم السلام قسمتشهادت امامهادی علیه السلام ص ۱۴۴. 

۴- .مفا تیحالجنان»اعمال ماهرجب» ص ۲۲۸. 


ص: ۳۴ 


نمی کرد: بم از خدا بخواهيم که: هی مَبٍ لی کترال الانقطاع ال ک و نو أتضاز قلوبتا بضیاء نُظرما ایک ی تَحرق أبصار 
لوب منیب لور فص ای مَغدن العطعه و تصیر آواشنا مه بعز قذب 0 
ی فا « ای لا ۱3 


تعیب طمعی و لا تفْطغ منک رجائی و آعلی » چون اولبایش علیهم السلام با زبان دعا به ما آموخته اند که: 


هی ِنْ کنث عَر مستأل برخمیک قانت ت أَهل آن تیجود عَلی بفضل معبک؛ 


نت 


آنامثّنی العف عن الاستغداد للمانک مد 5 هی مغر بکرم آلانک؛ 


هی ِنْ کان حرمر فی جلب طاعیک ععلی َقذ کبر فی جلب رجایک آمَلی هی کف لب من جنک بالْخیه مخزوما و 


2 
۳ 
اًْ 


َذ کانَ مش ظنی بیجود ک آ ن تلینی بالجاه مزشخومً».(۱) 


برکت وجود رسول گرامیش این تلاش ناچیز را که به قصد شناختن و شناساندن بخشی هر چند کوچکک از شخصیت بیکران و 
اقیانوس وجود امام هادی علیه السلام صورت گرفته؛ قبول فرماید و ازجمله ی باقیات و صالحاتی محسوب دارد که در روز 


دیدار پرورد گار مایه ی نجات تمامی ذوی الحقوق و من عاصی گردد. 
«والحمدلّه رب العالمین و صلی الّه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین؛ 


۴ فاطمه رامین 


ِ- .مفا تبحالجنان»مناجاتشعبانبه» ص‌‌ ۵۹ 


۲- .مفاتیحالجنان» صلواتشعبانیه ص ۲۵۸:هذا شهر تبیکک. 


ص: ۲۱۵ 
منابع 
۱- قرآن کریم. ترجمه آیت الّه مکارم شیرازی» خط مرحوم تبریزی» چاپ مشعرء قم» چاپ اول» ۱۳۸۷. 


۱۳۵۰ 


۳ تفسیر المیزان» علاسمه طباطبایی رحمه الب نی کی سید محمدل خامنه»انتشارات مو سسه مطبوعات دار العلم قم» چاپ دوم 


هت 
۴- تفسیر نمونه» آیت الّه مکارم شیرازی, ناشر دار الکتب الاسلامیه تهران» چاپ بیست و چهارم» ۱۳۸۴. 


۵- مفاتیح الجنان» شیخ عباس قمی رحمه ال ترجمه موسوی کلانتری دامغانی انتشارات ریحانه پیامبر صلی الّه علیه و آله و 
سلم چاپ اول ۱۳۸۱. 


۶- اصول کافیء کلینی رحمه الّه» با ترجمه و شرح حاج سید جواد مصطفوی انتشارات مسجد چهارده معصوم علیهم السلام. 


۷- نهج الفصاحه با تصحیح و تنظیم عبدالرسول پیمانی و محمد امین شریعتی ناشر انتشارات خاتم الانبیاء صلی اه علیه و آله 
و سلم اصفهان» چاپ پنجم» ۱۳۸۵ 


۳۹۰ منتهی الاأمال» شیخ عباس قمی رحمه للم تک جلدی» تاش احیته کیت تهران» چاپ چهارم.‎ -٩ 


۰- منتهی الامال» شیخ عباس قمی رحمه ال با تحقیق ناصر باقری بیدهندی ۳ 


ص: ۳۱۶ 
جلدی» انتشارات دلیل مااقم چاپ اول تایستان ۷ 


۱- مهدی موعود (ترجمه جلد ۱۳ بحارالانوار ترجمه علی دوانی رحمه الم ناشر دارالکتب الاسلامیه تهران چاپ ۲۶ بهار 
۱۳۷۳ 


۲- فرهنگ فارسی عمید» حسن عمید. انتشارات امیر کبیر تهران؛ چاپ سیزدهم؛ ۰۱۳۵۷ تک جلدی. 
۳- فرهنگ فارسی معین دکتر محمد امین انتشارات فرهنگ نما تهران چاپ اول» ۱۳۸۷ تک جلدی. 
۴- زبان قرآن» حمید محمدی, ناشر موسسه تحقیقاتی انتشاراتی نور» چاپ اول پاییز ۱۳۶۲. 

۵- تقویم شیعه عبدالحسین نیشابوری انتشارات دلیل ماء قم» چاپ چهارم زمستان ۱۳۸۴. 


۶- سخنان بررگزید گان از برگزید گان جهان و تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام؛ سید ابراهیم میانجیء کتابفروشی 


مرتضوی» ذبقعده الحرام» ۳۹ 
۷- یکت هزار حدیث. هادی موحدی. انتشارات ارم قم» چاپ هشتم. زمستان ۱۳۸۵. 


۸- زند گانی امام علی الهادی علیه السلام؛ باقر شریف قرشی, با ترجمه سید حسن اسلامیء دفتر انتشاارت اسلامی وابسته به 


جامعه مدرسین حوزه علمبه قم» چاپ دوم» پاییز ۳۷۵ 


14" سیره پیشوایان» مهدی پیشوایی» موّسسه تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق علبه السلام قم» چاپ ششم» زمستان ۶ .۰ 


.ال * 


ص: ۲۱۷ 

۰- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام» رسول جعفریان (مرکز جهانی علوم اسلامی)؛ انتشارات انصاریان قم. 
۱- امام هادی علیه السلام و نهضت علویان محمد رسول دریایی انتشارات رسالت قلم. تهران» چاپ دوم تابستان ۱۳۶۲. 
۲- وظایف منتظران»واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران انتشارات مسجد مقدس جمکران» قم چاپ ششم. زمستان ۸۱ 


العباس علیه السلام قم چاپ یکم ۱۳۸۹ ه.ش. 


۴- سیره نبوی» شهید مرتضی مطهری رحمه الّه» انتشارات صدراء قی چاپ دهم پاییز ۱۳۷۱. 

۵-حماسه حسینی» شهید مرتضی مطهری رحمه ال انتشارات صدرا قم. چاپ نوزدهم. بهار ۱۳۷۴. 

۶- معاد. محسن قرائتی» موسسه در راه حق. قم» جاپ سوم» زمستان ۱۳۶۸. 

۷- سید الشهداءی شهید آیت الّه دستغیب رحمه اه مسسه دارالکتاب (جزایری)؛ قم» چاپ چهارم. تابستان ۱۳۷۳ ه.ش. 


علامه جعفری» چاپ دوم» ۳۱ 


۹-تاریخ کربلا و حاثر حسین علیه السلام» دکتر عبدالجواد کلیددار» ترجمه محمد صدر هاشمی. ناشر کتابفروشی ثقفی» 
اصفهان» ۰۱۳۳۸ 


ص: ۲۱۸ 

۰- ازدواج در اسلام» علی مشکینی رحمه ال ترجمه احمد جنتی» چاپخانه مهر استوار چاپ دوم. ۵/۹/۱۳۵۲. 

۱- چهارده معصوم علیهم السلام» جواد محدّئی» نشر معروف» قم. چاپ دوم مهرماه ۱۳۸۳. 

۲- راه وصال» سید محمدرضا حسینی مطلق انتشارات نصایح. قم چاپ نهم. شهریور ۱۳۸۳. 

۳- مکتب در فرایند تکامل» سید حسین مدرسی طباطبایی» ترجمه هشام ایزدپناه» چاپ دوم» فروردین ۱۳۷۵. 

۴- بینش اسلامی چهارم دبیرستان» محمد علی سادات و حمید طالب زاده. شر کت چاپ و نشر ایران» تهران» ۱۳۷۲. 

۵- بینش اسلامی دوم دبیرستان دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی» شرکت چاپ و نشر ایران» تهران» ۱۳۷۲. 

۶- خانه بهشتی اداره تولیدات فرهنگی ناشر موسسه فرهنگی قدس» چاپ انتشارات قدس رضوی مشهد. چاپ اول ۱۳۹۴. 


۳۷- معجزات امام هادی علبه السلام» حبیب اللّه اکبرپور» نشر الف» مشهد» چاپ دوم» ۸۳ 


درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
ایا کساتی که می‌دانند.و کنساتی. که ثمي داننل مکسانشة ۴ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد مه: 
موسسه تحقیقات رابانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه.ش تحت اشراف حضرت آبت الّه حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف). با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
اقشاز بافه از ری کسام مراک شمه تلا مین تاد کا مجمرخه ایغ و سرقار از کب و شالت وهی برای 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

۱.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 
۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 
۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 
۴.تولید انیمیشن بازی های رایانه ای و ... 
۵ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 
۶.تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 
۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی. اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری. رسانه ساز» موبایل سازء سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک. 9۳15 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
۳۱/۰ 
۲ ۹( 
۴۳۲۱۱۳ 
2۱9۴( 
۵ ۲۲ 
۳۱۶ 
9 
6۳۸ 
و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱۱9۵۱ 
19.۲ 
۳ ۲۱۱۲۵۱۷/۷9 ۷۷ 
۱۱۸۱۱9۵ 
به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادها؛ انتشارات» موسسات؛ ملفین و همه 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱000۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: 9۱000۱6۲ ۱]0)۵]] 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +۰« 


۱ اه یت این هر یه تخر ان | 


۱ ۱ ۷۷۷۷۷۷ 
8۲۱۷۵۱۱۰8۸۵۲ ند بنذیب 
۱ )۸۸۱۷۸/۷۷۲ 


1 ۳۷ 2 زا 


| مراجعه و بوای سفارش با ما تعاس بگیرید. 
0۹٩ [ ۳ ۳۵۵ ۱6۵۹ 1‏ 


